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 تقدیم
 

 مادرم و پدر به
  صلابت شاننگاه از که

 محبت رفتارشان از
 .آموختم را ایستادگی صبرشان، از و
 

 
 و

 
 نوشتنم مشوّق و حامی به تقدیم

 عزیز، ربیعی بهاره
 .نبود بیش رؤیایی مسیر، این طی او بدون که          



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 ماجرا ختم و آغاز»

 .«بود تو تماشای لمس
 للهیايد افشین                         

1 
 
 تضاد که پنجره پشت بهاری یمنظره به را نگاهش. کشید صورتش بر دست کلافه

 راستش کتف در که دردی با. داد داشت، دلش بارانی و سردهوای وحال با زيادی
 هم از دردناک، لبخندی به لبانش و فشرد را اششانه. رفت درهم اشچهره پیچید،
 . بست را ملتهبش هایپلک طوفانی، روزهای اين محنت از خسته. ندشد گشوده

 . گشود چشم اش،شانه بر آشنا دستی نشستن با 
 خوبی؟ ـ

 : کرد زمزمه گرفته و آرام. برگشت تلخی نفس با همراه سرش
 خوب.... مامان خوبم ـ

 حیات رگ زمانی که جلالی و ابهت نبود از... زد چنگ زن گلوی به بغض
 . ديدنمی او در ديگر روزها اين و بود پسرمغرورش

 را اشمادرانه هایحس اين از بیش ديدگانش، خیسی نخواست. گرفت چشم
 تا که دانستمی. نداشت را پسرش پردرد نگاه در شدن خیره تاب. کنند رسوا او نزد

 . شناختمی خوب را او. زندنمی حرف نخواهد،
  زد: لب کشید،می فرياد را بغض که لحنی با شمرده، و آرام
 ... بیا گرفتی آروم اگه... حاضره شام ـ

شناخت. او و آرامش پوزخندی زد؛ خیلی وقت بود که اين کلمه را نمی آرام؟
ی امید اندازهديگر باهم غريبه بودند. سرش را تکان خفیفی داد و لبخندی محو، به

 نشسته در نگاه مادر، بر لبانش نقش بست. 
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 باشه قربونت برم... شما برو.  ـ
اش قفل شد. اش را به ديوار داد و کتفش بار ديگر، محکم میان دستان مردانهتکیه

صدای بسته شدن در آمد. زن رفته بود. او ماند؛ او و دردی که ناخوانده، مهمان 
 کشاندش. رحمی تا مرز جنون میبود و با بیخلوت اين روزهايش شده 

هايش را از پشت درهم گره زد و هیبت عصبی و کلافه، کتفش را رها کرد. دست
بندش، صدايی آرام ای به در خورد و پشتاش، بخشی از پنجره را سد کرد. تقهمردانه

 و پرناز توی گوشش پیچید. 
 راستین... عزيزم! ـ

 تر. رهمش، کورتر شد و چشمانش سرخهای دی انگشتگره
بار از مقابل چشمانش کنار ی افتاده برخاطرات تلخ گذشته، برای هزارمینپرده

 عقب چرخید. های کلید شده، روی پاشنه بهرفت. با دندان
فشانی خاموش، هرآن در شرف انفجاری عظیم بود. در صدای بم و چون آتش 
 اشهای چفت شدهکه از میان دندانزد، وقتیدارش، خشمی پنهان موج میخش
  .غريد
 امری هست؟ ـ

 زن جلوتر آمد. 
 خوای نگام کنی؟نمی ـ

وسعت تمام حماقت اين چندماه کنج لبش نشست. شايد در پوزخندی تلخ به
گذشته برای غم نشسته در اين صدا حاضر بود، هرچیزی را به جان بخرد، ولی 

 حالا... 
اش گذاشت، حس انزجار و نفرت، آتش لطیفش را که روی شانهدست نرم و 

 ورتر کرد. تند و عصبی دستش را پس زد. اش را شعلهتوی سینه
 گمشو بیرون از اتاق! ـ

زده از خشم و درد نشسته در کلامش، قدمی عقب رفت. با چشمانی پر آب بهت
 لب زد: 
 ببینیم، لعنتی؟خوای من زنتم، راستین، همسرت... پس کی می ـ

لبخندی تلخ مثل غباری سنگین بر صورتش نشست. کلمات در گوشش زنگ 
 زدند. می

 «زن... همسر!»
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ی تمام حسرت و تنهايی مبهم اين چند ماه غريب اندازهای که برايش، بهدو واژه 
و پوچ بودند. اشک، نگاه زن جوان را تار کرد. آرام دست بر شکمش کشید. چه 

 بار، طعم مادرشدن را چشیدن. طور غريبانه و خفتاينسخت بود، 
سويش برداشت و خیره در انعطاف مرد سر بلند کرد. قدمی بهبا صدای بم و بی

 های لرزانش لب زد: مردمک
ذره حرمت و احترامی که بینمون مونده، حفظ برو بیرون... برو، بذار اون يه ـ
 بشه.
 تر از قبل افزود. بیرون داد و محکماش را نفس عمیق و عصبی 
 زجر برامون هیچی نداره. و ديگه هم اينجا نیا... نیا که وجودت جز درد ـ
 شد و بر قوس لبانش چکید. ک کوچکی از میان مژگان بلندش جداقطره اش 

 تمام شد. 
حرف ديگری نزد. نگاه پرآبش را به چشمان خشمگین مقابلش داد. چشمانی  

 زد.شان قل میویکه نفرت ت
 اينجا آخرخط بود. 

*** 
 اش را بست. در خودنويس مشکی

 آخر وقت بیارينش دفترم.  ـ
منشی جوان سر تکان داد و کاغذ به دست بیرون رفت. زونکن حجیم و پربرگ 

 را از روی میز برداشت. پرهام پوف بلندی کشید. 
تونی بشینی رو اين لامصب، اين داداش، چطور پنج ساعت تموم میجون  ـ

 دم آخری بدجور تَهگانم خواب رفت، فکر کنم امشب بايد بشینم تو تشت آب
 گرم. 

 تیز او لب جمع کرد. وبا نگاه تند
کنه. تو يه بار امتحان کن، گم؟... جون تو معجزه میچیه؟ مگه دروغ می ـ
 آد که... شو ببین، بهم خبر بده... همچین حال مینتیجه
 ببند فکو. ـ

نفسش را بیرون فوت کرد. اين بشر آدم بشو نبود. پرونده را زير بغل زد و با دوقدم 
 بلند در را گشود. 

 دونی بايد بلند شی، بلند شو.اگه می ـ
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 يه امروز رو خودت برو ديگه. خیر سرمون بعدازظهر رو مرخصی گرفتیم.  ـ
 خونسرد نگاهش کرد. 

 ی کی؟اجازهوقت با اون ـ
 اش را رها کرد. قیدانههای بیيکی از آن خنده

 اجازهآری. ببخشید جناب رئیس، ديگه شرمنده که بیآد، کم نمیيعنی خوشم می ـ
 بود.

 سر تکان داد. 
 آی بیرون، در اين خراب شده رو ببندم يا نه؟ام. میو کلافه خسته ـ

 اش ادامه داد: تفاوت، به وراجی همیشگینازک کرد و بیچشمیپشت
زنه؛ بابا اينا رو از کجاش کنه، اين توکلی از بس زر میيعنی دهن آدمو چیز می ـ
قدر توضیح نداره، ريز تا درشت آره اين يارو؟ چند خط نوشته که ديگه ايندرمی

 اش کرد، ريخت رو میز.هرچی تو دانشگاه خونده بود هم، ضمیمه
هايی که روی سرش ريخته ی ابرويش را خاراند. بین سردرد لعنتی و نقشهگوشه

 بود، همین غرغرهای او را کم داشت.
همکارش هم... کی بود؟... هان، بهرامی... انگار استخون گیر کرده بود بیخ  ـ

 رُبمون رو آورد جلوواش تو اين يه ساعت رَبگلوش؛ با اون صدای عرعری
 چشمون.

 ای کرد. هخندتک
ی اين يارو داداش، بدتر از اون صندلی داغ، رو مخ بودن  صدای نکره جون   ـ
 بود... 

مرتبه ساکت شد. راستین ی او بیخ گوشش، يکی هشداردهندهسرفهبا تک
 باز اتاق سر چرخاند. طرف در نیمهصاف ايستاد و به

 بله مهندس؟ ـ
زحمت مهندس. خیلی مهم و فوريه، بیاين رو يادم رفت تو جلسه بدم، جناب ـ

 تا شنبه يه نگاه بهش بندازين، برسونیمش به نوبت بازديد شهرداری. 
 ها را گرفت. جلو رفت و برگه

 باشه، ممنون. ـ 
 با رفتنش، پرهام که مثل مجسمه خشکش زده بود، تند پرسید: 

 شنید؟ ـ
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 کرد، نفس عمیقی کشید. رو میوها را زيرش پايین بود و کاغذطور که سرهمان
يل و بلندت رو راجع به توکلی يا افاضات ـ  کدومش رو؟ سخنرانی طو

 ی خودش کردی؟ارزشمندی که درباره
 ناباور پلک زد. 

 نه بابا... مگه از کی اينجا بود؟ ـ
بنشیند را جمع آمد کنج لبش زيرچشمی نگاهش کرد و لبخند عصبی که می

 ها دلش سوخت و از هول درش آورد. کرد. مثل بیشتر وقت
 نترس... فقط به قسمت عرعرت رسید. ـ
 ممنون رئیس.دست شما درد نکنه... خیلی ـ

 اش تکیه داد. تر از قبل به صندلیگفت و نفسش را بلند رها کرد و راحت
 نا شنیدا.لحظه گفتم حرفامولب شدم، يهبهآخیش... جون ـ

های برزخی راستین را که ديد، رسماً خفه شد. ابروهای وحشتناک درهم و چشم
 هدف در هوا چرخاند. پوفی کشید و نگاهش را بی

 روتو برم... نديدی چطور نیگا کرد و رفت؟ ـ
 طرف در رفت. وسط ابروهايش را با شست و اشاره فشرد و به

صدبار گفتم تو محیط کار چاک اون دهن جاتم که نیست، شکر خدا به هیچ ـ
 انگار. نهوگشادت رو بگیر، انگارگل

 اش زد. ی راه برگشت. دست بر شانهای کشید و میانهسکوتش را که ديد پوف کلافه
 ها لبکنی؟ جمع کن خودتو، عین دختربچهطوری میحالا چرا قیافتو اين ـ

 برچیدی که چی؟
هايش را محکم روی گونهطرفش حمله کرد و لبدفعه بهيکنیش پرهام باز شد. 

آور او، با پشت دست محکم اش گذاشت. مبهوت اين حرکت ناگهانی و چندش
اش بالاتر رفت. جلو آمد و با نگاهی نگران و پس گردنش کوبید که صدای خنده

کشید، بازويش را که به بیرون سرک میکرد، درحالیسختی کنترل میای که بهخنده
 فشرد. 
 ببند دهنتو مرتیکه، به خدا نبنديش...  ـ

 در میان خنده با لودگی دست تکان داد. 
مب و داداش، از فاز لبجا نداشته باش جون کار اين يهبه  باشه، باشه. کار ـ

 اين چیزا بیا بیرون، قباحت داره مهندس. 
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 ید تا بیرون برود. با نگاهی متأسف برايش سر تکان داد و چرخ
معطل نکن و زود بیا که دير برسیم و رفته باشن، خودت تا صبح بايد بشینی،  ـ

 پلان بزنی.
*** 

ای ايستاد. دست برد راه نرسیده، سرعت ماشین را کم کرد و گوشهبه اولین چهار
خورد، از روی صندلی کنار برداشت. با ديدن اسم اش را که دائم زنگ میو گوشی

 هايش توی هم رفت و سريع تماس را وصل کرد. نیکی اخم
 بله، نیکی؟ ـ 
 الو آقا...  ـ

رفت توی موهايش برود، بین راه متوقف کرد. لرز توی صدايش، دستش را که می
 نگران و مشوش لب زد: 

 چیزی شده؟ مامان خوبه؟ ـ
ن ن کرد. دستپاچه و کمی هول م   م 

 ستش... چیزی نشده... يعنی شده... را ـ
 اختیار بالا رفت. صدايش بی

 درست حرف بزن، ببینم چی شده؟ ـ
 اش، حالش را بدتر کرد. هق گريههق
دفعه، آقا... شما که رفتین، اومدم تو اتاق، ديدم دونم چی شد يهبه خدا نمی ـ

 آن.دونم چرا به هوش نمیاز تخت پايین افتادن. هرکار تونستم کردم، نمی
عجله راه آمده گوشی را روی داشبورد پرت کرد و سوئیچ را چرخاند. باحرف بی

 کرد، دير نشده باشد. را برگشت و دوباره توی مسیر خانه افتاد. دردل خداخدا می
 *** 

اش به رقص درآورد و نرم و آرام اش را لای موهای ابريشمیهای مردانهانگشت
 اش گذاشت. ای بر پیشانیبوسه

ای عمیق و طولانی، پربغض، پر از ترس. بازدم لرزانش را بیرون داد و بوسه
اش پايین کشید. بااينکه خواب بود، صورتش پريدهنگاهش را تا روی صورت رنگ

 کشید. اخم داشت. انگار درد می
 ذهن متلاطم و پريشانش به چند ساعت قبل پرواز کرد... 

رو شد، با آنکه در جريان وضعیتش هحرکتش روبدر را که گشود و با جسم بی 
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بود، انگار دنیا دور سرش چرخید. حس از دست دادن، تنهايی و سردرگمی... همه 
جا تجربه کرد؛ حسی که باوجود گذشتن آن چند ساعت جهنمی، هنوز را باهم يک

زد و ی احساس و ذهنش ضربه میهم با او همراه بود و مثل خنجری تیز، بر پرده
 کرد. تر میقرارهای قلب ناآرامش را تندتر و بیتپش

غرق در دريای پرتلاطم نگرانی و تشويش، صدايی او را از تاريکی و ظلمات 
ی ذهنش را به ساحل زدهافکارش بیرون کشید. صدايی نرم و پرمهر که دريای طوفان

 کرد. آرامش دعوت می
 بالأخره اومدی؟ ـ

 های لاغرش را محکم بوسید. جلو برد و دست پربغض و با نگاهی لرزان سر
 آره قربونت برم... اومدم.  ـ

 هایاش را پوشاند. دستش را از میان دستجان صورت تکیدهلبخندی بی
دو  وار به حرکت درآورد.اش بیرون کشید و روی موهای پرپشت و سیاهش نوازشمردانه

گوی سیاه خیسش را به او دوخت. رنگ نگاهش، عجیب شبیه ترس نشسته در نگاه 
 مرد جوان بود. 

 خیلی منتظر موندم.  ـ
 کشید. نفس عمیق و محکمی

جلسه بودم، طول کشید... رسیدم خونه، ديدم خوابین. رفتم بیرون و برگردم  ـ
 که نیکی زنگ زد.

 نگاهش پژمرده شد و پر بغض لب زد: 
 آی.لحظه فکرکردم... ديگه نمیيه ـ

 حرف و پردرد چشم بست و سرش را در آغوش گرفت. نرم زمزمه کرد: بی
 الهی فدات شم، مگه من جز تو کسی رو دارم؟... کجا بذارم برم؟ ـ

ی آرامش وجودش را آتش زد. با دست راست آرام کمرش را هق گريهصدای هق
ای رنگش پريشان بیرون آمده از روسری نقره اش را روی موهاینوازش داد و چانه

ی اين غم، فراتر از آن بود که با دوقطره اشک خاموش گذاشت. چشم بست. شعله
 شود. 
 آقا...  ـ

 با صدای نیکی بدون آنکه تغییری در وضعیتش دهد، آرام لب زد: 
 بله؟ ـ
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 پرهامن. خوره... انگار آقاگوشیتون زنگ می ـ
 اصله گفت: و به دنبالش بلاف

 اسمشون رو صفحه افتاده بود... که ديدم. ـ
ای ديگر مهمان سر مادرش کرد و با چشم با شنیدن نام پرهام پلک گشود. بوسه

 به نیکی اشاره کرد. 
 گردمبیا پیششون، الان برمی ـ 

 اش را جلوتر کشید. های روسریزير سر تکان داد و لبهبهدخترک سر
 دفعه... جور بشه... يهخواستم اينبه خدا من نمی ـ
 زنیم.خب، بعداً حرف میخیله ـ

ای کنار تخت ايستاد. نگاه پرمهرش را روانهچشمی زير لب زمزمه کرد و گوشه
 اش را با پشت دست نوازش کرد. فروغ مادر ساخت و گونهی چشمان بی

 آم الان... شما استراحت کن، من پشت درم. می ـ
 آرام سرپايین داد و تنها توانست بگويد:  
 ببخش که...  ـ

 اش زد. ای آرام به بینیبا نوک اشاره ضربه
 شششش... سعی کن بخوابی، خب؟ ـ

ای از اشک، قدرشناسانه نگاهش کرد. به دنبال نفسی سکوت کرد و از پشت هاله
اش را دهيلنت شعمیق، پايش را از زير پای ديگر بیرون کشید و برخاست. گوشی سا

 از دست نیکی گرفت و بیرون رفت. 
 الو پرهام؟ ـ

جوابش که نیامد، نوک چهار انگشتش را روی پیشانی به حرکت درآورد و دوباره 
 صدا زد. 
 پرهام.  ـ

سوی خط ای، صدايش از آنانگار زيادی عصبانی بود که با سکوتی چند ثانیه
 مثل بمب، زير گوشش ترکید. 

بار زنگ د  معلومه کجايی تو مرد حسابی؟ اومدم دفتر، سر قرار نیستی، بیست ـ
ها زدهگه مثل جنگیرم، میداری، از آبدارچی سراغتو میزنم، گوشیتو برنمیمی

دی و نه ماشاالله مهمه برات، پريدی تو ماشینو، يهو غیبت زده؛ خودتم که نه خبر می
 اين چیزا؟
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دار و محکمی پشت کلافه در حدقه چرخاند و پوف کش مردمک چشمانش را
 گوشی کشید. 

 احوال؟وحالا زنگ زدی، که چی؟ استنطاق کنی تو اين اوضاع ـ
 تر از قبل گفت: دلخور، اما آرام

گی منم آدمم؛ حالا شريک هیچی، کار و قرار بهمعرفتی والا، نمیخیلی بی ـ
 دلواپسی مردم مرتیکه.دادی... از جهنم يه خبر می

 ی او دست نگه داشت. آمد قطع کند که با جمله
 ريخت... فعلًا دستم گیره.همبیمارستانم... مامان حالش به ـ

 که ناباور پرسید. سکوتش خیلی طول نکشید، وقتی
 گی؟ کی؟نه بابا! جدی می ـ

 اش را بست. چشمان سرخ از سردرد  لعنتی
اومدم خونه سر زدم که تو برگشت، پرستارش زنگ  همون دو ساعت پیش. ـ

 زد. 
 چطوره الان؟ ـ
 گه.زير سرمه فعلًا، تا ببینم دکترش چی می ـ 

 شرمنده گفت: 
آد؟ بیجداً ناراحت شدم کدوم بیمارستانی حالا؟... کمکی از دستم برمی ـ

 گم داداش... بیام اونجا؟تعارف می
 لبخند محوی زد و از روی شانه گردنش را سمت اتاق کج کرد. 

 نه دستت درد نکنه، هستم خودم. کاری نداری فعلًا؟ ـ
 نفس پرش را بیرون داد. 

 سلامت.از قول من احوالپرسی کن... به ـ
گوشی را در جیب کتش سر داد. پای راستش را خم کرد و به ديوار زد. سرش را 

 اش را بر هم فشرد. آرام لب زد: خوابیهای سرخ از بیچشمعقب تکیه داد و به
 خدايا! خودت کمک کن. ـ

*** 
پاهايش از نگرانی روی زمین ضرب گرفته بودند. يک چشمش به در بود و چشم 

 رفتند.های ساعت، گويی ايستاده بودند و پیش نمیديگر به عقربه
هايش را کف سالن داد. آرنجشکل های مستطیلکلافه نگاهش را به سرامیک
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يا ساعت دانست چند دقیقههايش کرد. نمیروی زانو گذاشت و سرش را اسیر دست
 سپری شده که با صدای تیک  باز شدن در مثل فنر از جا پريد و ايستاد. 

های سیاه و خیس مادر به حرکت نگاه کنجکاو و پرتشويشش را میان مردمک
 درآورد. 
 چی شد؟ ـ

 با پشت دست آرام، نم نشسته روی صورتش را پاک کرد و بازويش را مالید. مهین 
 دکتر باهات کار داره. ـ

های انتهای تر، روی صندلیطرفتند سر تکان داد و رو به نیکی که کمی آن
 سالن نشسته بود، گفت: 

 مواظبشون باش تا بیام.  ـ
 ها رساند. سرعت خود را به آندخترک به

 .شمبله، چ ـ
ها برد. پشت در، دم عمیقی گرفت سمت صندلیهای پیرزن را گرفت و بهدست

 ای آن را گشود، سلام کرد و وارد شد. و با تقه
دکتر سر از کاغذ مقابلش برداشت، پاسخ سلامش را داد و لبخند آرامی به 

 طرف صندلی کوچک و سفید گرفت. هايش را بهصورت نگرانش پاشید. دست
 بفرمايید، لطفاً.  ـ
هايی سنگین، مسیر در تا صندلی را پیمود و نشست. جانی زد و با قدملبخند کم 

اش را روی کاغذ قرار داد، چشم دوخت. نیماستکانیمنتظر به او که عینک گرد ته
رويش قرار گرفت. نفس محکمش را بیرون دارش زد و روبهدوری با صندلی چرخ

 داد. 
 مادر چند سالشونه دقیقاً؟ ،ای صولتخوب، آق ـ

 هايش را درهم قفل کرد. کمی خودش را روی صندلی جلو کشید و دست
 پنج سال. وشصت ـ

دکتر آرام سر تکان داد و هومی زير لب زمزمه کرد. نگاه مستقیمش را به نگاه 
 مضطرب او دوخت. 

و  افسردگی شديددوست ندارم نگرانتون کنم، ولی... متأسفانه ايشون دچار  ـ
مورد درمان کامل اينريخته و تا درهمحادی شدن که سیستم بدنیشون رو کلًا به

 مونن. نشن... اون مشکلات قلبی هم سرجاشون باقی می
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حسش را عقب داد. با انگار آب سرد بر سرش ريختند. چشم بست و بدن بی
 کرد، محکم باشد لب زد: صدايی که سعی می

 اين... يعنی چی دکتر؟ ـ
 دکتر نفس عمیقی کشید. 

بايد بهتون بگم راه طولانی و سختی رو، پیش رو دارين، آقای صولت. در کنار  ـ
سری راهکارهايی هم ترين اقدام ما خواهد بود، يهدرمان دارويی که اولین و فوری

مان کمک میتر دردرمانی، به روند سريعهستن که با همکاری شما و جلسات روان
تر بگم... توجه و محبت شما و اطرافیان، در اين دوره کمک خیلی بزرگی، کنه. ساده

 شین؟کنه، متوجه منظورم که میبه بهبود ايشون می
 ببخشید آقامهندس. ـ

 زمان حال پرتاب شد. با صدای پیرمرد، به
 اش را به بیرون فوت کرد. شدهنفس حبس

 رضا، بگو. بله مش ـ
طور که اش را به او دوخت و قهوه و کیک را روی میز گذاشت. هماننگاه پدرانه

 ی خاص خودش گفت: داشت، با لهجهماگ خالی چای را از جلويش برمی
 شه با آقاپرهامناظمی تازه از شهرداری برگشتن. يه ربعی میمهندسآقا ـ

 داخل؟بیرونن... گفته بودين، کسی مزاحم نشه، بفرستمشون 
 رنگی انحنا پیدا کرد. لبش به لبخند محو و کم

 ممنون. بگو بیان، دوتا قهوه و کیک ديگه هم زحمت بکش.  ـ
ی صورت درپیرمرد سری تکان داد و پیش از بیرون رفتن نگاه نگرانش را حواله

 اش کرد. هم و خسته
 بهترين که آقا؟ ـ

 لبخندش عمق گرفت. 
 آره، خیلی بهترم... ممنون. ـ

ريايی بود. از معدود کسانی که با مسیر رفتنش را دنبال کرد. پیرمرد دلسوز و بی
کرد، در میان آشوب فکری و روحی ی که هرازگاهی خرجش میاهای پدرانهدلواپسی

 اشديدهاين روزهايش، مثل نسیمی ملايم و خنک از گرمای سوزان قلب تفت
 . کاستمی

 ی پرهام داخل آمد. در باز شد و اول از همه سرکج شده
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 فرمايند؟يابی میی شرفوالاحضرت، اجازه ـ
پرانی هايش را روی میز گذاشت. در جواب تکهخودش را جلو کشید و دست

 آنکه نگاهش کند، خطاب به مرد همراهش گفت: او، بی
 سردرد امونم رو بريده بود، شرمنده که معطل شدين؛ خوش اومدی مهندس. ـ

ی لوکس که خودش را روی اولین کاناپهحالیپرهام در را پشت سرش بست و در
کرد، با دست روی تشک کنارش زد و ناظمی را هم دعوت به نشستن و سیاه رها می

 کرد. 
 بفرما اينجا مهندس. ـ

 ای زد و نشست. ناظمی لبخند مؤدبانه
 جان... مادر چطورن؟ شنیدم، ناراحت شدم. خدا بد نده، راستین ـ
 ای هم رسیدين؟خبر؟ به نتیجهبهترن، الحمدالله. شما چه  ـ
 ها وارد شد و سینی را روی میز گذاشت. رضا در زد. با قهوهمش 
 ای ندارين مهندس؟امر ديگه ـ
 تونی بری. نکنه، می دردنه دستت  ـ
 ها را از کیفش درآورد و روی میز گذاشت. ناظمی برگه 
رم دنبال بقیه کارا. تا آخر هفته ان، يه امضا بزنین، تمومه؛ فردام میاينا آماده ـ

 شاءالله. هم پرونده کامل حله، ان
کرد، با دست طور که سرش پايین بود و امضا میگفت. همان شاءاللهزير لب ان

 تعارفش کرد بنشیند. 
 شه، بفرمايین. قهوه سرد می ـ

گويی کوتاه و نوشیدن قهوهومرد جوان تشکر کرد. نیم ساعتی ماند و بعد از گفت
 وقت بیشتر شنونده بود و ساکت، با رفتنش پوفی کشید. اش رفت. پرهام که تا آن

 رئیس؟هم از اين... بالأخره راضی شدی خب اين ـ
 زودی، کار رو برسونه به امضا.اينکردم بهآره، دستت درد نکنه، فکر نمی ـ
 کم گرفتی؟ گفتم که حله، بیخود نگران بودی... پسر زرنگیهداداشتو دست ـ

ی توی دستش دقت مشغول خواندن برگهگفت و خیره به او که در سکوت و با
 بود، با مکث پرسید: 

 ینم دکتر چی گفت؟ وضعیت مامان چطوره؟خب... حالا بگو بب ـ
که سر بلند کرد ی مقابلش دل بکند. وقتیسؤالش باعث شد بالأخره از برگه
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ی نگاهش خسته و غمگین بود. پوزخند تلخی زد و از جا برخاست، سمت پنجره
بزرگ رفت. آرنج راستش را به چهارچوب آن تکیه داد و خیره به بیرون، مشتش را 

 گرفت. دست ديگرش را به جیب برد. جلوی دهانش
 ترسیدم، سرم اومد.هیچی... از چیزی که می ـ

رو ی روبهطبقههای بلند و چندسکوت پرهام را که ديد، کلافه نگاه از ساختمان
 عقب چرخید. گرفت و روی پاشنه به

 خواد منفجر شه.گه افسردگی حاده، از ديروز مغزم میمی ـ
هايش را خم کرد و دو دستش را به و پشت میزش نشست. آرنجتاب برگشت بی

 صورتش کشید.
 شم... ديگه موندم توش، واقعاً.دارم ديوونه می ـ

اش بود، بلند شد و نزديکش آمد. وقت مستأصل و نگران خیرهپرهام که تا آن
شمرده  و اش گذاشت. محکمی میز نشست و دست بر شانهوری لبهرو به او، يک

 گفت: 
 قدر زود خودتو باختی مرد؟امیدت به خدا باشه، چرا اين ـ

تر زد، کمی آراممی گويد با لحنی که همدردی تويش موجوقتی ديد چیزی نمی
 از قبل ادامه داد. 

کشی حس نکنم من... چون جات نیستم که شايد نصف دردی رو که می ـ
تو خودت نريز راستین، اين حفاظ آهنی رو باز کشی واقعاً... ولی بفهمم، چی می

دونی چقدر گذشته از هاتو. میکن، از دور خودت داداش، بريز بیرون غم و غصه
تونی با قسمت و سرنوشت بجنگی شد، ولی شد. نمیطور میاون موقع؟ نبايد اون

، بزنکه... هرچی تا حالا غصه خوردی و غمبرک گرفتی، بسه... بسه به خدا، داد 
چی رو بشکن، خرد کن، داغون کن، اما اينهم، همهدونم بريز به می گريه کن، چه

ندار اين درد رو تو خودت که بشه عقده، بشه کینه از زندگی طور تو خودت نريز، نگه 
 و نذاره دوباره روپا شی.

هايش قشنگ بودند، خیلی قشنگ. طرفش چرخاند. حرفسرش را از شانه به 
های برادرانه و از ته دل، پر از محبت، کجا میهای ناب پر از دلواپسیر از دلسوزیپ

ی خسته و جا بريدهبودند برای اوی  از همهشان را پیدا کند؟ اما کم توانست مثل
 آمد. هم، باز کم به حساب می درمانده، زيادشان

 لبخند تلخی زد. 
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زندگی من... درست عین يه قايق وسط يه دريای ناآرومه پرهام، سرگردون و  ـ
کشه اين قايق رو، تهش نابودی گم شده، تنها و دور از ساحل... طوفان هرجا بتونه می

 که خیلی وقته باور کردم. ای نیست باور کن... من و غرق شدنه. چیز ديگه
 کش تکان خورد. نگاهش را از چشمان ناراحت او گرفت و سیب

های زندگیم، امید و آرزوهام در عرض چهار سال جلوی چشمام ترينباارزش ـ
کار؟ خنده و خوام چینیست و نابود شدن... حالا بگردم دنبال چی؟ شادی می

ی که رطوخوره؟ ديگه هیچی برام مهم نیست، بذار همینآرامش به چه دردم می
 رسه ديگه.جايی میا... بالأخره يههست، پیش بره اين دقیقه و ساعت

 دستی دور دهانش کشید. 
... همینا برام موندن به عشق ايناس که ام مامان و مهرسان  بیشترين دغدغه ـ

کنم و شباش رو صبح. دو کشم و اين روزای لعنتی رو شب میهنوز روپام، نفس می
ی لعنتی، شده اين خونه سال پیش بهش گفتم، نکن مادر  من، گفتم بیا بلند شیم از

 ده هر دومون رو... قبول نکرد.سرايی که آخر ديوارهاش دق میماتم
 کلافه چشم بست و کف دستش را محکم به صورتش کشید. 

گريه کرد، اشک ريخت، گفت يادگار پدر و داداشته اينجا، خاطراتشون توشه،  ـ
 ذارم.قلبم تو اين خونه است، پامو جای ديگه نمی

 پوزخندش زيادی تلخ بود. 
اش. اش شد اين، شد مرض و افتاد به جون خودش و زندگینکرد و نتیجه ـ

خاطرات عوض اينکه بشن مرهم دردش، شدن دود و رفتن تو چشم خودش و من و 
 نشینش. اون دختر غربت

 اش را به پشتی صندلی تکیه داد. متفکر و مستأصل لب زد: تن خسته
اش رو بکنه، از اينجا اش، بره زندگیتادم، گفتم بره دنبال آيندهمهرسا رو فرس ـ

تر از اون تر و داغوناش شکنندهديدهدور بشه شايد براش، بهترم باشه. بااينکه دل داغ
 بود که بتونه درد دوری و غربت رو هم تحمل کنه.

 سرش را بین دو دستش اسیر کرد. 
شد زندگیم. کجا ناشکری و ناسپاسی خدا رو دونم کجا بد کردم که اين نمی ـ

ام من که همیشه شکرگزار بودم. همیشه قدردان طور گذاشت تو کاسهکردم که يهو اين
 هام بودم، حالا ببین به کجا رسیدم.زندگیمو و داشته
 دارتر شد. تر و خشصدايش آرام



 21/  شکیبا ظهیری

منم، با اون دوتا کشم. کاش های يه زندگی مرده، دارم نفس میروی خرابه ـ
 رفته بودم، کاش...

*** 
دور سالن خالی را کاويد. در ورودی را آرام گشود و وارد شد. نگاهش دورتا

هايش را پوشید. هايش را همان جا پای در کَند و روفرشینفسش را فوت کرد و کفش
سبتاً کرد با صدايی نجو میوکه هنوز اطراف را جستدوقدمی جلو آمد و درحالی

 بلند اهل خانه را خطاب قرار داد: 
 مامان... نیکی، کجاين شما؟ ـ

صدای بسته شدن آرام در، نگاهش را سمت راهروی باريک کشاند. گردن کج 
 ها سرک کشید. طرف اتاقکرد و به

اش را به بینی زد و از روی شانه نگاهی نیکی را ديد که دستپاچه نوک اشاره
 پشت سرش انداخت. در جواب نگاه متعجب و پرسؤالش نفسکوتاه، به در بسته 

 اش را رها کرد. شدهحبس
 سلام، خوبین؟ ببخشید، پیش خانم بودم، زود اومدم بیرون که بیدار نشن. ـ

 لحنش نگران بود. 
 مشکلی پیش اومده؟ ـ
حالن، گفتم زنن و بیتر بودن شکر خدا. ديدم چرت مینه، اتفاقاً امروز آروم ـ

 خرده بخوابن شايد سرحال شن. مال داروهاست، نگران نباشین. يه
 دستی توی موهايش کشید و سرتکان داد. 

 تونی بری.باشه، ممنون. اگه بخوای می ـ
 گردين شرکت؟مگه برنمی ـ

رفت، آرام ها میطرف يکی از اتاقکرد و بهکه بند ساعتش را باز میدرحالی
 گفت: 
نه، تو برو خونه استراحت کن، خودم تا شب هستم. بعدش اگه رفتنی شدم،  ـ

 زنم بهت، بیای. زنگ می
 با خوشحالی تشکر کرد و رفت تا کیف و مانتواش را بردارد. 

*** 
اش وارد اتاق چسبیده به اتاق مادرش شد. جايی که کودکی تا بخشی از جوانی

را در آن سپری کرده بود. از چهار سال پیش که قطعاً تصمیم گرفت، به آن آپارتمان 



 نارنگ/  22

 بزرگ دو خیابان بالاتر نقل مکان کند، ديگر خیلی کاری آنجا نداشت. فقط
 شد و استراحتیآمد، واردش میهايی مثل امروز که برای ديدن مادرش میوقت

 کرد. می
زمان دست مطالعه گذاشت و کتش را درآورد. همساعت و موبايلش را روی میز 

ی کراواتش را شل کرد و با يک حرکت آن را بیرون کشید. مقابل پنجره آمد برد و گره
رنگ نزديک آن رها کرد. سر ی طوسیو با نگاهی به باغ، خودش را روی کاناپه

ه دن، باش را عقب انداخت و چشم بست. پیش از آنکه فرصت فکر کرشدهسنگین
چیزی متفاوت را داشته باشد، حجم عظیم خاطرات چون گردابی بزرگ، ذهن و مغز 

 اش را در خود کشیدند و در ذهنش رديف شدند... خسته
*** 

ی ستبر درخت تکیه دو دستش را روی سینه درهم گره زده و بازوی چپش را به تنه
تر سخت مشغول بود زير سوداده بود. نگاه دلتنگ و خندانش، مردی را که کمی آن

 نظر داشت. 
اش کشید و اين بار دقیقريش تازه درآمدههايی درهم و متفکر، دستی به تهبا اخم

های پلاستیکی، مقداری از گل خورده نگاه کرد. خم شد و با دستکشتر به زمین نم
 بار روی آن کشید. خیس را در دست گرفت و شستش را چند

سو های آرامش را به آنبا ديدن اين حرکتش، سری به تأسف تکان داد و قدم 
چندان ای نهکشید. پشت سرش ايستاد. حواس پرتش را که ديد، با کف دست ضربه

 محکم، پس گردنش کوبید.
های عقب برگشت نگاهش را از نوک کفشمرد جوان از جا پريد و متحیر به

 اش را از نظر گذراند. مردانه تمیزش گرفت و هیبت بلند و
ی لبش به لبخندی محو های خندان و بازيگوشش خیره شد و گوشهدر مردمک

ای از اين ديدار ناگهانی انحنا يافت. لبخندی که زياد ماندگار نبود با شنیدن جمله
که گفت، بر لبش ماسید و جايش را به اخمی عمیق میان ابروهای کشیده و پرپشتش 

 داد.
 «کاو.واحوال؟... باز که افتادی به کندسلام کرم خاکی، حال» 
شايان نگاهی گذرا به پیراهن سفید برادرش انداخت. جای اخمش را لبخندی  

اش را صاف کرد و برخاست. با گردنی کج، شدهپهن و بدجنس گرفت. زانوهای تا
 ابرو بالا فرستاد. 



 23/  شکیبا ظهیری

 «کردی؟ ورا؟ راه گمداداش، از اينبَه خان» 
 در مقابله با نور آفتاب ابروهايش را درهم کرد و دست در جیب لبخند زد.  

خواد که پلکیم اخوی، منتهی چشم بصیرت میوبر میما که همیشه اين دور»
 «پرتشو داری!شما هیز و حواس

 اخمی ساختگی کرد و چشمک زد. 
 «داشت.اين دو روز کجا بودی که نیومدی خونه؟ مامان کلی گله » 

توجه به نگاه مشکوک و خندانش او را در سويش برداشت. بیبا آرامش قدمی به
 آغوش گرفت. 

 «در خدمت جنابعالی، بیا بغلت کنم، تازه از سفر اومدی.» 
اش را از يقه تا انتهای بلوز شیک و شدهزمان با اين کار، دو دست گلیو هم

 تمیزش پايین کشید و خنديد. 
 «خوای داداش؟تر میين پررنگحضور از ا»

 با چشم به پیراهنش اشاره کرد. 
قیمتش ثابت ماند. با دهانی ی راستین روی بلوز سفید گرانزدهنگاه خیره و بهت

ی شايان رنگ، روی آن صدای خندهایی قهوهشدهباز زل زد به دو لک کشیدهنیمه
رها شد و مثل تیری مغزش را هدف قرار داد. نگاه حیرانش را تا چشمان شوخ او بالا 

 کشید. 
 «چرا همچین کردی ديوونه؟»

 هایسر گذاشتناش اوج گرفت. انگار خیلی وقت بود که دلش سربهخنده
را که چپش وتمیز. نگاه چپهم با اوی همیشه مقرراتی و ترطلبید، آنبرادرانه می

اش را با نوک دو انگشت مالید و خندان ی بینیديد، لبش را زير دندان گرفت. تیغه
 گفت: 

 داداش خیلی خوشگل شدی، بیا يه سلفی بگیريم، بذاريم تو اينستا، زيرشمجون »
 «..زنیم.هشتک می

 میان حرفش پريد. 
 «که خوشگل شدم، هان؟»

 عقب برداشت.فرار قدمی بهخم شدنش را که ديد با خنده و ترس برای 
 «خان.مردی وايسا، شايان»

 قبل از اينکه به خودش بجنبد، در میان بازوهای قدرتمندش اسیر شد. 
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 «بابا! جون من... داداااااشداداش... نکن غلط کردم، ای» 
 اش راصورت برنزهوهايش، حجم عظیمی از گل سردرمیان التماس و خنده

 شان آغاز شد. تنی میانبهپوشاند و جنگ تن
*** 

سرهم و های پشتسوزی کشید. قلبش به ياد داداش گفتنآه پردرد و سینه
 هایدلتنگ بود، دلتنگ بودنش، دلتنگ شیطنت شیطانش به آتش کشیده شد.

شان توی اتاقهای برادرانهی پدری، دلتنگ درددلشان در حیاط کوچک خانهدونفره
 های مادر شده بود. ی گريهخانه که حالا محل مخفیانههای همین 

 وقفه زنگکف دو دستش را محکم به صورت کشید و تلفنی که داشت بی
کسی پشت خط باشد، سخت خورد، را برداشت. حدس اينکه ممکن است چهمی

 نبود. 
 بار من زنگ بزنم و تو همون وقت جواب بدی؟شد يه ـ

 سمت تخت رفت. کرد، بههای پیراهنش را باز میطور که دکمههمان
 باز رفتی رو فاز غر زدن آقاپرهام؟ حواسم نبود، نشنیدم. بگو... چیزی شده؟ ـ

 سوی خط شنید. پوف بلندش را از آن
آورد، بالأخره معلوم شد دردش میاين منصوری که چندوقت بود، هی بازی در ـ

 آد.چیه. ديگه نمی
 پیراهن را روی تخت رها کرد و جدی گفت: با اخمی درهم 

 آد؟ يعنی چی که نمی ـ
 اين بیانازطور که معلومه، انگار آقا راغب نیستن، خانمشون بعدوالا اين ـ

 گردو. پوستسرکار... اينم شوهر کرد، دستمون رو گذاشت تو 
 اش کشید. متفکر دستی به چانه

خواد ديگه از فردا ای نیست، بگو اگه میپس بايد آگهی بديم... باشه، چاره ـ
 نیاد. 
همه کار و گرفتاری. يهچی رو نیاد... غلط کرده، مگه الکیه؟ وسط اينچی ـ

 مدت بمونه تا يکی رو جاش پیدا کنیم.
 و با مکثی کوتاه غر زد:

لد و احوالات بعد اون، همین دوباره افتاديم تو دردسر پیدا کردن منشی کارب ـ
 خم کارو.وخانوم پدرمو درآورد تا ياد بگیره چم
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 کلافه از جا بلند شد و در حمام را باز کرد. 
کنیم براش. زوری که نیست، وقتی پای زندگیآم شرکت، يه فکری میفردا می ـ

 شه.حساب تا ببینیم چی میاش وسطه بهش بگو بیاد برای تسويه
 پوفی کشید. 

 باشه داداش... گفتم زودتر در جريان باشی. خود دانی. ـ
 کلید روی ديوار را زد. 

 بینمت.ممنون فردا می ـ
گفت و تماس را قطع کرد. خسته خود را در حمام انداخت. چشم بست و 

 جريان مداوم آب بسپارد. چیز، بهتصمیم گرفت برای دقايقی خود را فارغ از همه
*** 

دست راهرو تا دفتر را های سفید و يکهايی استوار و بلند، طول سرامیکقدمبا 
رنگ را ایتک کارکنان را با تکان خفیف سرپاسخ داد. در نسکافهپیمود و سلام تک

اش، کنج و کت چرمش را روی مبل انداخت. در جای دنج و همیشگی گشود. کیف
 ای، رويش پاشید. در را باز کرد و لبخند گشاده ای کوتاهرضا با تقهاتاق نشست. مش

 خیر آقا.صبح به ـ
 جواب پیرمرد را با سلام و لبخندی گرم پاسخ داد. 

 خبر مَشدی؟دستت درد نکنه... چه  ـ
 سینی صبحانه را روی میز گذاشت. 

 خان گفتن، حتماً يه زنگ بزنین بهشون، راجع بهسلامتی مهندس. پرهام ـ
 ه. موضوع ديشب

زمان سری تکان داد و سینی را پیش کشید. ماگ قهوه را نزديک لبش برد و هم
 نگاهش پی او رفت که هنوز ايستاده بود. تعللش را که ديد سر بلند کرد. 

 ای هم هست؟کار ديگه ـ
کمی دستپاچه، جلو آمد و در مقابل نگاه منتظرش، پاکت کوچکی را از جیب 

 کتش بیرون کشید و روی میز قرار داد. 
شم تشريف بیارين، به آقاپرهام هم عروسیه دختر  بزرگمه... خوشحال می ـ

 کارت دادم. 
 راستین لبخند زد. 

 سلامتی.مبارک باشه... به ـ
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دار نگاه کرد. پیرمرد که سکوتش را د نقش و گلی سفینامهو متفکر به دعوت
 زده و پرشتاب گفت: ديد، آن را حمل بر ترديدش کرد و هول

 خیلی دوست داريم شما هم باشین، البته اگه قابل بدونین. اگرم نه که...  ـ
 میان حرفش پريد.  
شم بتونم بیام، ولی اين چه حرفیه مشدی؟ اتفاقاً خیلی هم خوشحال می ـ

شه تنهاشون بذارم. شرايطم خیلی کم مريض احوالن، نمیب... متأسفانه مادر يهخ
 جور نیست.

شان برقرار شد، نگاه مشتاق و اين حرف، بینازی سکوتی که بعددر فاصله
اش را رد کند و رويش را زمین پرخواهش پیرمرد را که ديد، دلش نیامد خواسته

 بخشی گفت: با لبخند اطمینانبیندازد. دست درهم گره زد و 
 ديم.شاءلله زحمت میشه، انحالا تا اون روز ببینم چی می ـ

 اش شکفته شد. چهره
 رحمتین مهندس... قدمتون سر چشم. باعث افتخاره.  ـ

ای گفت و اجازهبعد از تعارفات معمول و کلی تشکر بابت قبول دعوتش، با
ی شلوغی و جمع را توی فکر رفت. اصلًا حوصلهبیرون رفت. با رفتنش، راستین 

ی نداشت. پوفی کشید و برای رهايی از افکار پريشانش گوشی را برداشت و شماره
 پرهام را گرفت. 

 جونم داداش ـ
 سلام. کاری داشتی؟ ـ
به رو ماهت آره، خواستم بگم يکی رو جور کردم، ظاهراً بد نیست شرايطش؛  ـ

 به، در جريان باش. آد برای مصاحامروز می
*** 

ای به برگه انداخت. نفسش را بیرون فوت کرد و در حینی حوصلهنگاه گذرا و بی
 ای را گرفت. کرد، شمارهکه کاغذها را دسته می

 بگو بیاد تو. ـ
اش داد. نگاهش بار ديگر روی اسم اش را به صندلیگوشی را قطع کرد و تکیه

 با صدای تیک آرام در، حواس و نگاهش«. سعیدیالناز »دخترک چرخ خورد. 
 حرکت نزديک درگاه ايستاده بود. زير و بیبهمعطوف زن جوانی شد که سر

 بفرمايین تو. ـ
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کرد و وارد شد. روی ی مشکی جلوی میز اشاره کرد. زن، سلامیو به کاناپه
هايش را روی اولین راحتی، کنار میز نشست. راستین خودش را جلو کشید و انگشت

افتاده اش را به دختر جوان داد که همچنان با سری پايینمیز درهم گره زد. نگاه خیره
 رويش نشسته بود. و ساکت روبه

 خب! خانم الناز سعیدی، درسته؟ ـ
 دم عمیقی گرفت و سر بلند کرد. با صدايی رسا، شمرده و محکم گفت: 

دارم. قبلًا تو يه شرکت بازرگانی  وشش سالمه، لیسانس حسابداریبله. سی ـ
 گری بلدم. چیزايی هم از منشیکردم و يهکار می

نفس توی کلامش بهای جا خورد، بیشتر از سبک حرف زدن و آن اعتمادلحظه
تری در اختیارش بگذارد. اينکه پرسیده باشد، اطلاعات کاملکه باعث شد، بی

داد، کاويد. روی تر از سنش نشان میرا که جوان اشاختیار، صورت برنزهنگاهش بی
 های میشی رنگش ثابت ماند و پرسید: چشم
 تونم مدارکتونو ببینم؟می ـ

ی سفیدرنگی را مقابلش روی میز گذاشت. نگاه تند سر تکان داد و پوشه
اش چسبید. پلکی زد و بااخم پوشه های کشیده و مانیکور شدهسرکشش به انگشت

قیمتش دقت بررسی کرد خودکار لوکس و گراناينکه محتوای آن را باازباز کرد. بعد را
 را از جیب کتش بیرون کشید. 

تونین از فردا کارتون رو اينجا شروع کنین. بسیار خوب! خانم سعیدی، می ـ 
لازمه يادآوری کنم اين شرکت، يه شرکت عادی و معمولی نیست. کارای سنگینی 

که احتیاج به دقت و توجه بالا دارن، بايد حواستون رو حسابی جمع کنین.  کنهمی
 بريزه. همانگاری يا خطايی ممکنه، نظم سیستم رو کلًا بهترين سهلکوچک

 سر بلند کرد و نگاهش کرد. 
ده. فعلًا هفته يکی کنار دستتون، جزئیات کار رو بهتون آموزش میبرای يه ـ

 ی هستین تا بعد تصمیم بگیريم، برای عقد قرارداد.ماه آزمايشيک
 اش بود، لب زد:با صدايی مرتعش که ناشی از خوشحالی

 بله، چشم. ـ
 امضايی پای برگه زد و آن را به دستش داد. 

 کنن. تون میاين رو همراه مدارک بدين مهندس آذری، خودشون راهنمايی ـ
*** 



 نارنگ/  28

اش را روی زنگ جا کرد و انگشت اشارهی شیرينی را توی دستش جابهجعبه
فشرد. صورت گرد و خندان آيلین از پشت در ظاهر شد. لبخند گرمی به رويش 

 پاشید. 
 گلی.سلام، آبجی ـ

 اش نشاند. ای برگونهسرجلو برد و بوسه
 اجازه هست بیام تو؟ ـ

  .دخترک نگاه کنجکاوش را از جعبه گرفت و خودش را همراه با در عقب کشید
 خوای بگیری ازم؟نمی ـ

 هايش را درآورد. ای زد و جعبه را گرفت. با عجله کفشلبخند گشاده
 جووون! کجايی شما؟شکوه ـ

های ويلچر مادر، در راهرو پیچید. نگاهی خندان و آمیخته با صدای چرخ
 ی ديدگان خسته و بیمارش کرد. محبت روانه

 گلم.قربونت برم مامان ـ
 هايش را رو به او از هم فاصله داد. تشکوه دس

 خدا نکنه بیا تو مادر، خوش اومدی.  ـ
های فرتوت مادر، خنديد و خود را در آغوش زن جای داد. حرکت نرم انگشت

 جا کرد. اش او را به خلسه برد. کمی خودش را جابهروی شانه
 هاتو که خوردی؟قرص ـ

 پرمهر نگاهش کرد. 
پرسی؟ آره مادر. آيلین همین الان بهم داد. تو بگو از راه نرسیده، سؤاله می ـ

 کار کردی؟ شیری يا روباه؟چی
 زده سر تکان داد. ذوق
جوره کارم، ولی ديگه حله. ماه هستم، ببینن چهفعلًا رو گفتن بیام. موقت تا يه ـ

 روتین کار همینه.
 یز شکوه گرفت. با خنده گونهجیغ خوشحال آيلین فرصت حرف زدن را ا

 خواهرش را بوسید. 
 شه الناز.پس شیرينی برای همین بود وای باورم نمی ـ

لبخند زد و به شکوه نگاه کرد که اشک توی چشمانش حلقه زده بود. دست جلو 
 اش را گرفت. پر بغض خنديد. های افتادهبرد و نم زير پلک
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ها... الان وقت خوشحالیه. نگران موقتی بودنش هم بانو گريه کنهنبینم شکوه ـ
 نباش، دخترت کارش رو خوب بلده.

 سر چرخاند و رو به آيلین که همچنان ايستاده بود، گفت: 
 بدو برو يه چايی دم بذار که امشبو بايد جشن بگیريم. ـ

 هايش را در دست گرفت. با رفتن آيلین، شکوه دست
گی... هر کشی و هیچی نمیات، زحمتی که میهبا اين کارات... فداکاری ـ

 تم مادر.کنی تو تربیتت اشتباه نکردم. شرمندهروز بیشتر از قبل بهم ثابت می
 آدها.طور بگی بدم میزنی؟... ايناين چه حرفیه می ـ
 ويلچرش را سمت اتاق هل داد و شکوه در ادامه گفت:  
سرت که حامله شدم، بابات معتاد بود، خیلی از دستش کشیدم؛ ولی قسم  ـ

 م راه خطا بره و قوی بارت بیارم. خوردم، نذارم بچه
 قطره اشک کوچکی بر صورتش راه گرفت.  
قدر مقاوم و پرتلاش طور روی پای خودت وايسادی، حالا که اينحالا که اين ـ

 حسرت به دل، نرفتم از دنیا.بینمت، اگه بمیرمم ديگه می
تک کلمات مادر، مثل موجی بود که رحمانه راه نفسش را بست. تکبغضی بی

 گذاشت.کوبید و از آن چیزی باقی نمیهم میوار درساحل حسرت دلش را سونامی
 *** 

جا کرد و نگاهش را به سیاهی پشت پنجره داد. با بالشت را زير سرش جابه
ست راست به پهلو چرخید. هوای خنک اواخر شهريورماه را که همراه تکانی، روی د

آمد، با دمی عمیق به ريه فرستاد. حرفی اتاق داخل مینسیمی ملايم از لای پنجره
هايش را بار ديگر با خود مرور کرد. با بررسی شرايط در مدت اين دو هفته و بی

 راه همین بود.  سرهم، به نظرش بهترينهای مکرر و پشتخوابی
ی عريانش را سمت عسلی کنار تخت خیز داد تنهکمی خود را بالا کشید و نیم

وقت آنجا يعنی نُه اش را برداشت. نگاهی به ساعت کرد، پنج صبح بود. بهو گوشی
اش را روی نام مهرسا شب. با تصمیم آنی جدول مخاطبین را باز کرد و انگشت اشاره

 گذاشت. بعد از چند بوق ممتد صدای ظريف دخترک در گوشی پیچید: 
 بله؟ ـ

 لبخند پهنی بر صورتش نقش بست. 
 بینی خوشت هست؟خانم... مارو نمیسلام آبجی ـ
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تر کرد. بعد از چند ثانیه سکوت، صدای جیغ بلند و تیزش لبخندش را عمیق
 از گوشش نگه داشت. ای گوشی را با اندک فاصله

 از دستت ناراحتم واقعاً! !...داداش، خیلیخیلی نامردی خان ـ
 دونم هستم.يهحق داری، تا آخر دنیا نوکر يکی ـ
زدی. تلفنت هم که در دسترس نبود، هرچی بودی تو اين ده روز يه زنگ می ـ

 زنم. خاله زنگ بگرفتم. مال مامانم که خاموش بود. ديگه تصمیم داشتم به تماس می
 نفس عمیقی کشید. 

خطم مشکل پیدا کرده بود، عوضش کردم. يادم رفت خبر بدم بهت... حق  ـ
 ريز بود، تو اين چند وقت.همداری ناراحت باشی. اوضاع خونه هم خیلی به

 نگرانی به صدايش افتاد. 
 اتفاقی افتاده؟ ـ

 چشم بست. 
 تونی بیای؟نگران نباش فقط بايد ببینمت... می ـ

 کرد. طور با صراحت، چنین درخواستی را بیان نمیوقت اينجا خورد. راستین هیچ
 طوريش شده؟ خوای دقم بدی اين سر دنیا؟ خوب بگو چی شده؟ مامانمی ـ
 جا کرد. کلافه گوشی را در دستش جابه 

سر اومدن برای يههات رو تونی، برنامهمامان خوبه، نگران نباش. فقط ببین می ـ
 سری کنی؟

بش، لحنش آرامعلی بعد کند. تر بود، وقتی گفت فردا خبرش میرغم دل پرآشو
گوشی را قطع کرد و دراز کشید. فعلًا بهترين از کمی صحبت از اينجا و آنجا با او 

 راه آمدن او بود. 
*** 

صدای کمی خود را جلو کشید و رژلب قرمز را محکم به خورد لبانش داد. 
 سو آمد. معترض مهسا از آن

 پره طرف.کنی؟ نترس بابا نمیکار میدوساعته وايسادی جلوی آينه چی ـ
ای به لبان سرخش چپ نگاهش کرد و در ماتیک را بست. نگاه رضايتمندانهچپ

 کرد گفت: انداخت. برگشت و در حینی که در کمد را باز می
 غلط کرده بپره. ـ

 ای را بیرون کشید. لباس دکلته
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 چطوره؟ ـ
 مهسا با ديدن لباس سوت بلندی کشید. 

اش بکن... اوه لالا... بابا اين سنش بالاس، يه فکری هم به حال دل بیچاره ـ
 ها. هه رو زدهدرجا سکته

 تفاوت شانه بالا انداخت. خنديد و بی
 جهنم! جیبش سلامت باشه. به ـ

 زک لباس را از پشت درهم گره زد. آرام زمزمه کرد:مهسا بلند شد و دو بند نا
 تو که کار پیدا کردی ديگه، چه نیازيه به ادامه اين بازی؟ ـ

 سر چرخاند و نگاه پردرد و حسرتش را به او دوخت. 
 وقتی پای مريضی مادرت و چشمای منتظر خواهرت وسط باشه، دست سمت ـ

 کنی.ای دراز میهر طناب پوسیده
 موهای فر و رهايش را پشت گوش زد.  ای ازطره
جوری. تو جوری به دوش کشید، مهم نیست چهبايد اين بار  سنگین رو يه ـ

 ...  نقش منشی يه شرکت معروف و بنام... يا که شب تو بغل يه مرد 
 ی کلامش را خورد و نگاهش کرد. ادامه
 دونی... مهم اينه که اون دوتا، تو آرامش باشن.می ـ

رنگش را از روی تخت برداشت. مهسا عمیقی گرفت و پانچوی بلند سرخابیدم 
 سمتش گرفت. سويش آمد و کیفش را بهقدمی به
 مواظب خودت باش. ـ

لبخند تلخی زد و بیرون رفت. ديگر چیزی برای از دست دادن نداشت که بابتش 
جايی  پیش،غصه بخورد يا بخواهد مواظبش باشد. دختری و نجابتش را خیلی سال 

 میان گرداب بدبختی و فلاکت جا گذاشته بود. 
*** 

 ای در را لمس کرد. ی نقرهنفس عمیقی کشید و دستش دسته
بلندش را از پا کند و قدمی داخل گذاشت. نگاه های پاشنهدر آرام باز شد. کفش

بزرگ و های عقب برگردد که دستدور اتاق چرخید. خواست بهتاجستجوگرش دور
ی گوشش پچ آرام مرد را جايی کنار لالهای دور کمرش قفل شدند و صدای پچمردانه

 حس کرد. 
 خوش اومدی.  ـ
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زد. نقاب اش میهايش داغ و ملتهب بود و بوی تند الکل زير بینینفس
لوندی خودش را بیشتر در حصار تنگ آغوشش  را به چهره زد و با اشهمیشگی

های اش را باز کرد. با ديدن سرشانهمانتوهای خنديد و با اشتیاق دکمهجای داد. مرد 
ای قرمز تا نزديکی رانش  هايی که تنها قسمتی از آن را پارچهلخت دخترک و سینه

دستش را زير سر و سمتش خیز برداشت. يکپوشانده بود، چشمانش درخشید. به
سمت تخت دونفره برد. دخترک خنديد. دست ديگرش را زير پاهايش قرار داد و به

 ای که دست خودش نبود. خنده
 کنی؟کار میچی ـ

روی لحاف سفید قرار گرفت و هیبت بزرگ مرد رويش خیمه زد. سرش را در 
 گودی گردن دخترک فرو برد. 

 خوب نزديک شیم. خوايم به جاهای خوبکنم عزيزم، میکاری نمی ـ
هايش را ا با خشونت به سرخی لبانش چسباند. دستهايش رسر جلو برد و لب

زمان زن چشم بست، ی لباس را باز کرد و همدورتادور کمرش به حرکت درآورد. گره
روز بیشتر در روی حقیقت تلخی که به انتخاب خودش پا در آن گذاشته بود و روزبه

 رفت. منجلاب نکبتش فرو می
*** 

ا ر چشم گشود که پرتوهای نور خورشید کل اتاقنفهمید چند ساعت گذشته، وقتی 
اش را چندبار باز و بسته کرد و ملافه سفید را دور کردههای پفپوشانده بودند. پلک

بدنش پیچید. نگاهی به جای خالی کنارش انداخت، پوزخند زد و از جا بلند شد. 
 ی کیفش گذاشت. نفسها را برداشت. شمرد و توهايش را پوشید و از روی میز پوللباس

های ورم کرده و گردن کبودش انداخت. با اين وضع عمیقی کشید و نگاهی به لب
 بست به مهسا زنگ زد. طور که در را میتوانست خانه برود. پوفی کرد و همانقطعاً نمی
 الناز؟ ـ

 باحالی خراب و صدايی شکسته گفت. 
 کجايی مهسا؟ ـ
 چی شده؟ ـ

 دستی برای تاکسی بلند کرد. 
 تونم برم خونه. داغونم... با اين وضع نمی ـ

 با ترس گفت: 
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 کجايی تو الان؟ ـ
 سوار شد و در را بست. 

 رم يه قبرستونی که بشه دوساعتی توش نفس کشید.تازه اومدم بیرون. دارم می ـ
 آم الان. صبر کن، می ـ
یشتر با او را نداشت. سرش را به صندلی حس بود که توان حرف زدن بقدر بیآن

هايش را بست و گذاشت بغضی که از ديشب بیخ گلويش تاکسی تکیه داد و چشم
 را گرفته بود، سر باز کند. 

*** 
ی پیشخوان داروخانه شديدتر شد و اين از چشم مهسا هايش بر لبهفشار انگشت

نگاه سريع داخل کیفش انداخت. ها را از روی پیشخوان برداشت و بیدور نماند. قرص
  کرد. ديگر عادتش شده بود. مهسا آرام لب زد:شان میخیلی وقت بود که مصرف

 خوبی؟ ـ
 جانی زد. لبخند بی 
 شم.عالی... بهتر از اين نمی ـ

 هايش را با دست نوازش داد. شانه
 گم... چقدر بهت می ـ

 میان حرفش دويد. 
 تنها حسی که از کار ديشب ندارم، پشیمونیه. ـ
 زده نگاهش کرد. بهت 
 الناز...  ـ

 لبخند زد. 
 شرعی نکردم شوهرم بود. حالا برای يه شب.کار خلاف ـ
 سر تکان داد.  
 کنم که...انکار هم نمی ـ

 با تأسف به میان حرفش پريد. 
 کنی الناز، هم به خودت، هم به زندگیت. داری بد می ـ

 اش، مسیر بحث را عوض کرد. های همیشگیها و حرفکلافه از نصیحت
 از نگین خبری نداری؟ نديدمش، خیلی وقته.  ـ

 لبخندی زد. 
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 ی اين هفته، کارت داد. عروسیشه، جمعه ـ
 با ذوق گفت: 

 معرفت.جدی؟ منو خبر نکرد، بی ـ
 جا کرد. دوش جابه مهسا کیفش را بر

بیچاره سرش خیلی شلوغ بود. دو روز پیش زنگ زد، گفت هستی خونه، اومد  ـ
ها رو داد و گفت از الناز عذرخواهی کن. کارت تو رو هم داد، برسونم دستت کارت

 که خب من يادم رفت.
 غره ابرو بالا انداخت. با چشم

 پايانت.ممنون از لطف بیخیلی  ـ
 تخس خنديد.  
 کنم، قابلی نداشت.خواهش می ـ

 ای آرام زد. به گردنش ضربه
 پررو، زود باش بیا بريم کارتمو بده. ـ

 آخی گفت و با کف دست گردنش را مالش داد. 
شکنن، زودتر خبرت کنن میدستوها سربچهوآی، برنه اينکه هرجا باشه می ـ

 !تو هر موقعیتی
 چرت نگو. ـ
 مهسا جدی نگاهش کرد.  
 ی اين فرق داره با بقیه. شه. جنبهشوخی، عروسیش نیای خیلی ناراحت میبی ـ

 طرفه و تلخی زد. پوزخند يک
جای اينکه دستتو ظاهر دوست؟ که بهبیام اونجا که بشم نقل مجلس آدمای به ـ

 بگیرن، از پشت ضربه بزنن بهت؟
 سر تکان داد. 

تفاوتی بزنم رو صورتمو، اين مدت هرچی سبک شدم بسه، سختمه ماسک بی ـ
 بیام جلوشون.

شناختش که بداند حرف، حرف قدر میزيرچشمی نگاهی سويش انداخت. آن
 گردد.خودش است و اگر يک ايل هم جمع شوند، از تصمیمش برنمی

حال اين خصوص باهیچ نگفت و در سکوت کنارش گام برداشت. فعلًا و به
فايده بود. صدای زنگ گوشی الناز توجهش را خرابی که داشت، بحث کردن با او بی
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جلب کرد. الناز دست توی کیفش کرد و گوشی را بیرون کشید. با ديدن تصوير 
 را حدفاصل بین شانه و سرش قرار داد.  مادرش روی صفحه نوچی کرد و آن

 جان.جانم مامان ـ
وصدای ناشی از شلوغی خیابان واضح و وجود سرحتی باصدای نگران شکوه 

 محسوس بود. 
 دی.کجايی تو دختر از ديشب تا حالا؟ گوشیتم که جواب نمی ـ

 نگاهی جانب چشمان کنجکاو مهسای لبش را زير دندان گرفت و نیمگوشه
 انداخت. 

به آيلین گفتم که... خواب بودين، نخواستم بیدارتون کنم. ديشب حال مامان  ـ
 شون؛ بعدم دستمون بند بیمارستان شد ناغافل.مهسا بد شد، زنگ زد، اومدم خونه

 وار گفت: پچمهسا با دست به بازويش کوبید و پچ
 ذاری؟شعور، چرا از مامان من مايه میبی ـ

 از مهسا به خطوط سفید عابر پیاده کف خیابان داد. نگاه تخس و شیطانش را 
 .گردم، نگران نباشحالام دارم برمی ـ
 مردم از دلواپسی مادر، حالش چطوره حالا؟... چش شده بود مگه؟ ـ

ای به مهسا داد و در حینی که گام با سبز شدن چراغ عابر پیاده، با دست اشاره
 داشت، گفت: برمی
 خدا. فشارش رفته بود رو بیست. خیر گذشت، شکربه ـ

 های مهسا گرد شد و الناز اين بار راست گفت: چشم
 گیرم باهات. جان، وسط خیابونم... بعداً تماس میمامان ـ
 آخی! خیلی ناراحت شدم... باشه عزيزم. زود بیا خونه.  ـ

ند، رو که رسیدچشمی زير لب زمزمه کرد و گوشی را توی کیفش سراند. به پیاده
 مهسا لب کج کرد. 

 يعنی تو دست شیطونو از پشت بستی. ـ
 گفت و برای اولین« برو بابا»لب بالا کشید و صورتش را درهم جمع کرد. 

 آمد، دست بلند کرد. شان میتاکسی که سمت
اين قانون  اجباری  زندگی منه مهساجون، برعکس قانون تو و بقیه، ازم می ـ

 خیال.قرمزا رو رد کنم. تو بیخواد يه جاهايی چراغ 
*** 
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زمان لبخند زد. دخترک نگاهی در اش را از چشم برداشت و همعینک آفتابی
ی چمدانش اطراف چرخاند و با ديدنش دست برايش تکان داد. جلو رفت تا دسته

را بگیرد که مهرسا با ذوق خود را در آغوشش انداخت و صورتش را بوسه باران کرد. 
رغم میل ها مشهود بود. خنديد و علیی ريز و تندی که رنگ دلتنگی در آنهابوسه

 باطنی، بازوان دختر جوان را از خود دور ساخت و در حینی که کمی فاصله
 گرفت، زير گوشش زمزمه کرد. می

 مون کردی جلو مردم.طلايی، زشته خفهجوجه ـ
 اش داد و لب جمع کرد. چینی به بینی

 جونم خب.درک! دلم تنگ شده برای داداشبرن به ـ
مقاومتش با ديدن صورت ناز و شیطانش درهم شکست و نرم و پراشتیاق، به 

 هايشاش گذاشت. دستای محکم بر گونههای اين دو سال، بوسهحجم تمام دلتنگی
ای را دور کمرش حصار کرد و او را سخت به خود فشرد، بلکه حتی برای لحظه

 اش.خوردهباشد بر دل زخممرهمی 
 با صدای آمیخته با بغض و شادی خواهرش پلک باز کرد. 

 بالات بشم، چقدر لاغر شدی تو.وقربون قد ـ
 اش را نوازش کرد. خودش را عقب کشید و گونه

 ها، ناقلا.پوستت اومدهزيرعوضش تو خوب آب ـ
پاسخ گذاشت. گرهسؤالش را بینوعی ذهنش را منحرف کرد و و با اين جمله به

 ی ابروهای مهرسا درهم رفت و با پشت دست بر کمر راستین کوبید. 
 دونی چقدر متنفرم بهم بگن تپل، بدجنس؟گی چاق شدم؟ میيعنی می ـ
 سرش را محکم بوسید.  
 تر شدی پرنسس.من غلط بکنم... خواستم يادآوری کنم، از همیشه قشنگ ـ

ای در هوا برايش فرستاد. يد و لبش را غنچه کرد و بوسهدخترک نخودی خند
های او ادا و دلبریها اين نازولبخند محوی روی صورتش نشست. بعد از مدت

 ها کشید. سمت چمداننشست. دست بهعجیب بر جان و دلش می
گفت طولانی وبدو بريم که هم مامان چشم به راهه و هم من دلتنگ يه گپ ـ
 ربرادری.خواه

سمتش چرخید و نیم ساعت بعد جلوی در خانه بودند. راستین از روی شانه به
 با مکث گفت: 
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 ايندونه، بهت زنگ زدم بیای... بهتره تو هم چیزی نگی بهش در مامان نمی ـ
 مورد.

 مهرسا دم عمیقی گرفت. 
جواب های بیسؤالزنی که در  تموم گم... ولی... چرا دوباره اين حرفو مینمی ـ
 ام، باز بشه؟مونده

 نگاهش کرد و دلواپس سر جنباند. 
 خوای چیزی بگی؟راستین چی شده؟... هنوزم نمی ـ

مردمک سیاه چشمانش روی دو گوی نگران دخترک به حرکت درآمد. کلافه 
 نگاهش را چرخاند. 

اهم، ولی نه الان زنیم بموردش حرف میفعلًا برو بالا يه استراحتی بکن... در ـ
 ای و هم من کلافه.که هم تو خسته

 گفت. قفل کمربندش« باشه.»دخترک با مکث نگاه مرددش را از او گرفت و آرام 
هايش را باريک را باز کرد، اما قبل از پیاده شدن برگشت و با سری کج شده چشم

 اش را مقابل صورت او بالا آورد. کرد و نوک اشاره
 ولی فقط تا امشب وای به حالت، اگه...  ـ

 راستین خنديد و گاز کوچکی به انگشتش زد. 
 شی، ماشین رو پارک کنم يه گوشه؟خانوما... حالا پیاده میباشه خانوم ـ

نشان کشید و در مقابل نگاه خندانش پیاده شد و خرامان بهوبا چشم برايش خط
 طرف خانه رفت. 

*** 
ای زمان قطرهوار روی عکس به حرکت درآورد و هماش را نوازشاشارهانگشت 

اش راه گرفت. آلبوم را به صورتش نزديک کرد پشتش بر گونهاشک از میان مژگان کم
 ای روی عکس گذاشت. و بوسه

 سمتش برداشت. نیکی با ناراحتی قدمی به
 ين. ذره آروم بگیرخانوم... تو رو خدا يهبسه ديگه مهین ـ

 درد آمد.  نگاه غمگین و پراشکش را که ديد قلبش بیشتر به
همه گريه و اشک... خسته دين؟اينقدر خودتون رو عذاب میآخه چرا اين ـ

 نشدين؟
 کار کنم؟گريه نکنم چی ـ
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 به گلويش اشاره کرد. 
 بنده راه نفسمو... مثل سنگ شده اينجام، می ـ
 با بغض ادامه داد: 
شد بلند شد از اين خواب... کاش چی يه خواب بود... کاش میکاش همه ـ

 خنديد... دلم خیلی هوای صداشو کرده، خیلی.اينجا بود و برام می
 هايش را مهار کرد. شده پشت پلکهای جمعنیکی اشک

 جوشونده درست کردم براتون...  ـ
 زير بازويش را گرفت. 

کم حالتون جا بیاد... تو رو خدا نکنین با ين تا يهبريم آشپزخونه، بدم بخور ـ
 .طورخودتون اين

بهداشتی هدايتش میسمت سرويسکمک کرد تا از روی زمین بلند شود. به
 ی راه ايستاد. کرد که با زنگ در، میانه

 کنم... روتون بزنین، من در رو باز میورسیدن. شما يه آب به دست ـ
 مهین با اخم دستش را بیرون کشید. 

روز خوش نديد از دست  وقت يهم تو اين چندکنم... بمیرم، بچهخودم باز می ـ
 .من  مادر

زده نگاهش کرد. يعنی فراموش کرده بود که مهرسا هم با اوست؟ آننیکی بهت
ين دفعه از سرش پريد؟ اهمه هیجان و شوقی که برای ديدن دخترش داشت، يک

 ديگر چه مريضی بود؟ 
با افسوس سرتکان داد و به آشپزخانه رفت. مهین با پشت دست نم نشسته بر 

 زده خودش را توی بغلش انداخت. صورتش را گرفت و در را گشود، مهرسا هیجان
 گلم! مامان ـ

زده به او که در آغوشش جای گرفته بود نگاه کرد. با ای مات و حیرتلحظه
بوی تنش، اشک جای ناباوری را در چشمانش گرفت. با صدايی مرتعش استشمام 

 هايی خشک شده زمزمه کرد:از میان لب
 مهرسا! ـ

 او را عقب کشید و دست روی صورتش گذاشت. 
 کنی؟کار میخودتی مامان؟... کجا بودی؟ اين... اينجا چی ـ

اش راه گرفت. غم و دلتنگی تمام اين چهارسال در چشمانش جوشید و بر گونه
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کرد، دوخت و دوباره دست برد و اش را به او که متحیر نگاهش میچشمان تار شده
. تر به خود چسباندش. سر توی موهای سیاهش فرو برد و بو کشیداين بار محکم

عطر تنش را با عطش بلعید و خاطرات پیش چشمش جان گرفتند، مرگ پسرجوان و 
صدا شده، آرام و بیکه روی آن تخت نفريناو، وقتیرشیدش، دقايق آخر وداعش با 

 نشاند. اش میجای اندام کشیده و مردانهخوابیده بود و او بوسه بر جای
يید و بوسید، انگار که شايانش را به تن  زجه زد، او را در آغوش کشید، بو

شمان در چفشرد، انگار که از خواب سنگین دوساله برخاسته بود. نگاه شايانش می
هقش راه نفس سنگین زدند. صدای بلند هقی مهرسا به او لبخند میسیاه و پرمژه

هوای او ماتش برده بود، بست. به خودش ودر از اين حال ی راستین را که دمشده
به مهین نداشت و  آمد و با عجله جلو رفت. مهرسا را که حال چندان بهتری نسبت

رمق مادر را از زور از او جدا و تن خسته و بیکرد، بهگريه میزده در آغوشش بهت
 روی زمین بلند کرد. 

 فدات شم، پاشو، آروم باش، آروم، مامانم... آروم، شششش...  ـ
ريزان، به کمکش آمد. مهین با خشونت دستش را پس زد. راستین نیکی اشک

ای از زبانش الید و نام شايان لحظهنکرد، میعقب برود. مهین ناله می اشاره کرد که
افتاد. آتش سوزان دو سال پیش دوباره سر از خاکستر برآورده بود. به مهرسا که نمی

 کرد،رويش پهن زمین شده بود و دردمندانه نگاهش میشوکه و با صورتی خیس روبه
 ی ستبر راستین فرود آورد. جانش را بر سینههای کمخیره شد و مشت

بینی اومده؟ اوناها... اونجا ولم کن بذار برم پیش پسرم... بذار برم، مگه نمی ـ
بینی؟ بذار برم بغلش کنم، بذار ببوسمش، بوش کنه، نمینشسته، داره نگام می

 کنم... تو رو خدا... تو رو خدا راستین. 
اش، خیسی صورت های معصومانهراستین ناراحت و کلافه از التماس و زجه

طور که در آغوشش داشت، سرش را اش را با پشت دست پاک کرد و همانردانهم
حس قدر محکم که مهین بالأخره تسلیم شد و بیاش چسباند. آنمحکم به سینه

 میان بازوان پسرش افتاد. 
*** 

های چوبی توی آلاچیق نشسته بودند. نگاه هر دو به درختان خزانروی صندلی
اشان بودند. با پوف کلافهی خاطرات بچگیبود. درختانی که يادآور زندهرو زده پیش

 سمت او چرخید. ی مهرسا، جهت نگاهش به
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کنی با اين سکوتت نیم ساعته اينجا نشستیم، بسه ديگه داری ديوونم می ـ
 گی... به فکر حال داغون خودت نیستی، حال خراب منو درياب.هیچی نمی

ريشش سابید. تا اينجا هم برای حرف و کف دستش را بر تهنفس عمیقی کشید 
زدن دير کرده بود، برای بازگويی حقايقی که دانستنش حق مسلم خواهرش بود و بی

کرد. نگاهش را با دم عمیقی از او گرفت و آن تر میشک بار دل خودش را هم سبک
 د داد. رويش امتداسال روبهکهنرا تا روی درخت گردوی لخت و 

 تر؛اش سختغصهودونستن حقیقت بیماری شايان سخت بود... سنگینی غم ـ
 کم آروم شده بود.که اوضاع خونه بعد فوت بابا، تازه يهاونم درست وقتی

ی اين چهار سال سیبکش تکان سختی خورد. دوست داشت درد و تلخی گزنده
های خوریکند. خسته شده بود از خودجا بیرون بعد از مرگ آن دو را از ذهنش يک

 يواشکی و استرس و اضطرابی که افتاده بود به جان و روحش.
کشید؛ به مامان نگفتم... هنوز داغ از دست دادن شوهرش رو به سینه می ـ 

هنیم گفتم بذار اگه امیدی هست، ذهنش رو خراب نکنم و غم نیاد رو غم قلب
کشیدم. وقتی دکتر آب پاکی رو ريخت رو دستم،  دونه چیسالمش... فقط خدا می

انگار از آسمون به زمین پرت شدم... مثل يه خواب وحشتناک بود، بیداری 
تونم بیرون زنم و نمیپا میونداشت... هنوزم نداره، هنوزم تو کابوسش اسیرم، دست

 بیام. 
ايش اشگفت و دستش را کلافه در موهايش کشید. مهرسا غمگین و ساکت، تم

کرد. مردی را که عادت داشت او را همیشه، محکم و نفوذناپذير، مثل کوهی می
 استوار و پابرجا ببیند.

 . امروز اما..
ی چندلايه و سخت کنار رفته و روحی مستأصل و عريان جلوی آن پوسته

ديدگانش به نمايش درآمده بود. انگار که آدم ديگری مقابلش نشسته بود و به غمش 
کرد. افشای اين لايه از شخصیت درونی راستین، برای اويی که همیشه عتراف میا

 .برادرش را صبور و ساکت ديده بود، تازگی  عجیب و پردردی داشت
درمانی هرچه زودتر شروع بشه. بیماری تا اينجاش هم خیلی گفتن بايد شیمی ـ

گفتم بهش. د... بايد میی شروع درمانش بوفهمید؛ لازمهپیشرفت کرده... بايد می
 به برادرم... مردی که تو اوج جوونی و امید به زندگی بود. 

 جا شد. دستی به صورتش کشید و سیبکش جابه
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مرده با که اين زبون صاحابره... وقتیوقت يادم نمیالعملش، هیچعکس ـ
 های عمرم چرخید.ترين جملههزار زحمت و بدبختی به گفتن سخت

 تر بود. لبخند دردناکی زد. لبخندی که از گريه، تلخ
 گی داداش.گی... دروغ میبرگشت و بهم گفت، دروغ می ـ

هم ی مهرسا درهق خفهاش غلطید و بغض صدايش با هقاشک روی گونه
 آمیخت. 
تونست و ونشاط جوونی تو وجودش بود که نمیقدر شورکرد... اونباور نمی ـ

 خواست باورکنه.نمی
 ی آلاچیق بیرون آمد. کلافه بلند شد و از زير سايه

گرفتند. يکی جان میشان يکیخاطرات در پس نگاه به بغض نشسته هر دوی
شان بود. خواهر داغای به اشک و سکوت گذشت، سهم تنهايی هرکدامچند دقیقه

ريخت و برادری که پشت به میصدا اشک داری که پشت میز نشسته بود و آرام و بی
اش آهسته تکان های مردانهی پدری ايستاده بود و شانهی خانهزدهاو، رو به باغ خزان

اش گذاشت، خوردند. بالأخره مهرسا برخاست و کنارش ايستاد. دست که برشانهمی
طرفش چرخید. لبخندش که تضاد عجیبی با بغض نگاه سرخ راستین با مکث به

 اش جلوی او بود. شمانش داشت، پوششی برای حفظ غرور مردانهچ
 جونم...  ـ
قدم ديگری برداشت و مقابلش ايستاد. تاب غم نگاهش را نداشت چشم گرفت  

 ی پهن و ستبر برادرش گذاشت. آرام و زير لب زمزمه کرد:و پیشانی بر سینه
راستین، نکن. به خدا  دونم، ولی نکن با خودتدونم... میخیلی سخته... می ـ

شه که دوباره طور داغون ديدنت رو ندارم، يعنی میکه تحملش رو ندارم، تحمل اين
 روزای خوبمون برگردن؟

لبخندی واقعی بر لب نشاند. سر خم کرد و صورت خواهر جوانش را با  
 اش گذاشت. ای بر پیشانیدستانش قاب گرفت. بوسه

بره تا گردن سر جای اولشون عزيزم، زمان میبعضی چیزا... راحت برنمی ـ
مون خواد تا همهترمیم شن؛ طوفان مرگ شايان خیلی چیزا رو نابود کرد... زمان می

 آروم بگیريم. 
 تر از قبل ادامه داد:آرام
 هم...  درمان مامان ـ
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 تو رو خدا ازم چیزی رو قايم نکن داداش. ـ
 اش را نوازش کرد. ه، گونآهی کشید و با نگاهی غمگین

چیزی برای پنهان کردن نیست. اوضاعش حادتر از اونیه که فکرشو بکنی،  ـ
 خودت که ديدی چی شد.

 مهرسا با نگرانی نگاهش کرد. 
 اين يعنی چی؟ دقیق و کامل برام بگو. ـ
 نفس عمیقش را رها کرد.  

بايد وضع اش عوض بشه، افسردگی گرفته، از نوع حادش... بايد شکل زندگی ـ
 ذاره روش. روحیش تغییر کنه، وگرنه قلبش رو هم می

 مهرسا گیج و نگران سر تکان داد. 
 بايد ببريمش از اينجا... ديگه نبايد اينجا زندگی کنه... اين خونه، اين ـ

 وهوايی که براش پر از خاطره است. حال
ی اتاق مادر انداخت. نفس بلند و عصبی سرچرخاند و نگاه غمگینی به پنجره

 کشید و سر جايش روی صندلی برگشت. 
 کنه، مشکل همین جاست.قبول نمی ـ

اش را در دست گرفت. با لحنی های مشت شدهمهرسا مقابلش نشست و دست
 آرام و مصمم گفت:

گذشته تموم شد رفت راستین، الان حال روحی مامان مهمه... بذار من با  ـ
 ببرمش اُتاوا. خودم 

 میان حرفش دويد: 
 حرفشم نزن. ـ
 متعجب و با ناراحتی گفت:  
آخه چرا داداش؟ اونجا هم خودم هستم پیشش و حواسم بهش هست، هم  ـ

 اش... اينکه روحیه
تو خودت اونجا کار و زندگی داری. به دانشگاهت فکر نکردی؟ حال مامان  ـ

 دقیقه حواست بهش باشه. بهجوری نیست که با دو روز موندن خوب بشه. بايد دم
 آرام و مطمئن نگاهش کرد. 

 چیز تو زندگی  من، به خانوادم ارجحیت نداره، اينو خودت يادم دادی. هیچ ـ
 ر داد. نگاهش را به پايین س
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 کنم.مامان برام خیلی باارزشه راستین، برای خوب شدنش هرکاری بتونم می ـ
 مصممانه ادامه داد: 

بارم من سعی کنم اوضاع رو سروسامون بدم، دو سال پیش نشد. بذار يه ـ
چیو کشیدی... حالا نوبت منه... يه فرصت بهم نذاشتی بمونم و خودت جور همه

 تونم. بذار منم نشون بدم که میبده، اعتماد کن بهم. 
اطمینان کلام خواهر کوچکش که انگار زود بزرگ شده بود، به آب زلال و خنکی 

 يافت و ذهنی احساسش جريان میی خشکیدههای برکهماند که در رگمی
 بخشید. اش را التیام میآشفته

اش زد. خود را عقب کشید و با لبخندی کنج ای کوتاه بر گونهسر جلو برد و بوسه
 لبش گفت: 

شناسمت که نخوام شک به دلم راه قدر به قوی بودنت اعتماد دارم و میاين ـ
ش تصمیم راحتی دربارههمینبدم، ولی بذار فکر کنم... موضوعی نیست که بشه به

 گرفت. 
*** 

ی مادر و الا آورده بود، روانهنگاه آخر را همراه با دستی که برای خداحافظی ب
ای سالن انتظار لبخندی به صورتش خواهرش کرد. مهرسا از پشت حصار شیشه

ی ديدش خارج های سفید رنگ گیت، از منطقهپاشید و همراه پیرزن در پشت ستون
 اشان خیره ماند. در دلششدند. نفس عمیقی کشید و همچنان به جای خالی

 ی خداحافظی کهلحظه وصف ناشدنی؛ ياد نگاه پرآب مادر درغوغايی به پا بود 
 کشیدند. افتاد، انگار وجودش را به آتش میمی

ی پرهام روی ی مقابل گرفت. شمارهبا صدای زنگ گوشی چشم از صحنه
 صفحه افتاد. کلافه چشم در حدقه چرخاند و تلفن را به گوشش نزديک کرد. 

 سلامتی؟و راهی کردی، بهخوبی داداش؟ مامان اينا ر ـ
 ی انتهای سالن رفت. های فلزی چیده شدهسمت صندلیبه
 ممنون. آره، همین حالا رفتن تو گیت. کجايی تو کاری داشتی؟ ـ

 متعجب گفت:
 شاءلله؟امشب عروسی دعوتی... يادت که نرفته ان ـ

 .دستی به پیشانی کوبید. پاک فراموش کرده بود
 تو کجايی الان؟ ـ
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 تو راهم. گفتم اگه رسیدی خونه بیام دنبالت.  ـ
 زمان پوفی کشید. از جا بلند شد و هم

 م. باش، تا منم بیام. نیم ساعت ديگه خونه ـ
گوشی را قطع کرد و آن را عصبی در جیب کتش سراند. در میان اوضاع آشفته

 اش همین عروسی رفتن را کم داشت.
 زمان شد. پس از دوشی مختصر، تویابل در همرسیدنش به خانه با آمدن پرهام مق

 اش سپرد. نشدنیماشینش نشست و تا رسیدن به مقصد خود را به دست افکار تمام
*** 

ای رنگش را روی تن مرتب کرد. موهايش را فر کرده و يک طرف لباس بلند نقره
 وضعشوسرآمد. اش میصورتش ريخته بود. هايلايت شکلاتی موها، به پوست برنزه

را برای بار آخر در آينه چک کرد و کیف کوچکش را برداشت. اگر به اصرار نگین 
ی ديدن هیچنبود، محال بود به چنین مکان شلوغ و پرازدحامی پا بگذارد. حوصله

بلندی ی پیراهنش را که روی ران، چاک اش را نداشت. گوشهکدام از دوستان قديمی
گذاشت، می اش را به نمايشتراش و کشیدهپاهای خوش خورده بود و با هر قدم

 زمان مهسا سرکی به اتاق کشید. بالا گرفت و با احتیاط سمت در قدم برداشت. هم
 ها منتظرن. کنی نیم ساعته اين تو؟ بیا بیرون بچهکار میداری چی ـ

هر سر تکان داد و قبل از بیرون آمدن، نفس عمیقی کشید. امشب را بايد به 
های کنار باغچه را اشغال کرده بودند. ها رديفی از صندلیکرد. بچهشکل تحمل می
ترين ظاهر دوستانه بر صورت نشاند و روی نزديکشان، لبخندی بهدر جواب سلام

های سال آخر دبیرستان که دو ماهی ایدورههمصندلی کنار مهسا نشست. مینا از 
که با نگاه کنجکاو و پرتمسخری سرکل با او قطع رابطه کرده بود، درحالیشد، بهمی

 کاويد، پوزخند محوی زد که البته از ديد او پنهان نماند. پايش را میتا
. زيارتتون شديم به النازجون! پارسال دوست امسال آشنا بالأخره موفق بهبه ـ

 جا پیدات نیس؟سرت کجاها گرمه ناقلا که هیچ
 رخ بکشد. طرفش سر چرخاند و طوری پلک زد که مژگان سیاه و پرپشتش را بهبه
 تون میناجون، ديدمت نشناختمت... زايمان کردی؟همین جا زير سايه ـ
ی نايهخ و کی غیرمستقیم به هیکل نافرمش، پاسخ نگاه فضول و گستابا اشاره 

 آخرش را داد. مینا سرخ شد، ولی کم نیاورد. 
کنی؟ هنوز تو دوران کار میمپل شیطون... تو چیتون بله، يه پسر تپلبااجازه ـ
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 ی ترش و ملسش به دهنت خوش اومده؟خوش مجردی اسیری؟ حتماً مزه
یفش را کلیوان شربت را به لبش نزديک کرد. خونسردانه پوزخند زد، اما بند 

توانست جواب بدهد، خودش زير میز با حرص بین انگشتانش فشرد. بااينکه می
 یی يک مناظرهاش را داشت و نه میلی به ادامهرا به نشنیدن زد. نه حوصله

حوصله با ی احمقانه؛ خیلی وقت بود که پوستش کلفت شده بود. بیکنندهخسته
بلندش روی زمین ضرب گرفت و نگاه گذرايش را در اطراف های پاشنهنوک کفش
 چرخاند. 

پرسی و تبريک کوتاه شام که صرف شد، سريع سمت نگین رفت تا بعد از احوال 
با او و داماد برای رفتن به خانه آماده شود. بالأخره خداحافظی کرد و از جمع شلوغ 

تلفنش را از کیف بیرون کشید  پوشید،فاصله گرفت. در حینی که مانتو و شالش را می
 و به مهسا زنگ زد. 

 يهو کجا غیبت زد تو؟ ـ
 کردم. با نرگس خداحافظی می ـ
 آی يا برم؟با من می ـ
 زده گفت: هول 
 آم. نه، صبر کن، با بقیه خدافظی کنم، الان می ـ

 ی حیاط نشست. صندلی گوشهدامنش را بالا گرفت و روی تک
 پس... دير نکنی. بیرون منتظرتم ـ
شب را گوشی را توی کیفش انداخت و با نگاهی به ساعت که يک بعد از نیمه 

 داد، از جا برخاست. نشان می
*** 

کدام بود، بهای در هری کوچک را که سکهپیرمرد را در آغوش گرفت. دوجعبه
ی به نشانهرضا عنوان کادو از طرف خودش و پرهام تقديم کرد و تبريک گفت. مش

 احترام دست بر سینه گذاشت. 
زحمت منت سرمون گذاشتین تشريف آوردين، دستتون درد نکنه؛ راضی به ـ

 نبوديم. 
 اش کشید. پرهام دستی به شانه

 زحمت داديم. ـ
راستین چهار انگشت هر دو دستش را توی جیب شلوارش فرو برد و با چشم 
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 ای به پرهام زد. اشاره
 گم،ت، ما ديگه زحمت رو کم کنیم مشدی... بازم تبريک میهخب بااجاز ـ

 شاءلله خوشبخت بشن.ان
شان که تمام شد، همراه هم از حیاط بیرون رفتند. پرهام از روی تعارفات بین 

 باری کرد. ی شیطنتطرفش چرخید و خندهشانه به
 م... امشب بیا خونه ـ

 غره برايش رفت. نگاهی چپ همراه با چشم
آرن کافین، مزاحم آن از تنهايی درت میدستت درد نکنه... همونا که شب می ـ

 شم.اوقات شريف نمی
 نیش پرهام بیشتر کش آمد. 

زن بیا بیرون، ببین دنیا همبهی حالبابا يه امشب رو از اون جلد پاستوريزهای ـ
 گذره جون تو بدجووور، همچین... دست کیه؛ خوش می

 ی سبکی پس سرش زد. به میان حرفش پريد و با دست ضربه
 خوای آدم شی آخه تو؟شعورت کنن، کی میسر بیتوخاک ـ

طرفش دراز اش که شدت گرفت، پوفی کشید و دست آزادش را بهصدای خنده
 کرد. 
شبی بدم ه پیدا نکردم، نصفهبده بیاد اون سوئیچ لامصبو... جونمو از سر را ـ

 دست تو عنتر.
های ها و توی اتوبانخصوص آخر شبدانست که جنون سرعت دارد. بهمی

 قدر خوب بود.که حالش اينخلوت و وقتی
 ريموت را زد و چرخید تا در را باز کند که دستش با ديدن دختر جوانی که

 چندانپای نهتاخشکید. نگاهش، سر شان ايستاده بود، روی دستگیرهنزديک
های آشنايش قفل شد. انگار الناز هم با ی او را از نظر گذراند و روی میشیپوشیده

ديدن ناگهانی او و در کنارش پرهام، دستپاچه و متعجب شده بود که دامن لباسش را 
 کردند؟اينجا چه میها کرد. آنشان میفشرد و شوکه نگاهطور محکم توی دستش میآن

که لبخند جور کرد و درحالیوهم از شانس گندش بود. با مکث خودش را جمعاين
خندی کج نشاند، سلام گفت. راستین فقط سر تکان داد و پرهامهولکی بر لب می

 ناباورانه زد. 
کنین، شمام عروسی تشريف کار میبه! سرکارخانم سعیدی، اينجا چیبه ـ



 47/  شکیبا ظهیری

 آوردين؟ 
 دستی به شالش کشید و لبخند کوتاهی زد.  
 عروسی دوستمه، دختر آقای قربانی. ـ

 ابروهای پرهام بالا پريدند. 
 رضا معرفتون بود، به اين خاطر بود.آآ... درسته. پس مش ـ

آنکه با آمدن مهسا، الناز از جو سنگینی که به وجود آمده بود، فرار کرد و بی
 ذوق قدمی سمت دوستش برداشت. ی پرهام بدهد، باجوابی به جمله

 بريم ديگه؟ ـ
 برش انداخت و متعجب گفت:ومهسا نگاهی به دور

 پس کو تاکسی؟... نرسیده هنوز؟ ـ
 تازه يادش آمد که فراموش کرده به آژانس زنگ بزند. لب گزيد. 

 زنم. الان زنگ می ـ
گرفت که زده از کیفش بیرون کشید. داشت شماره را میاش را شتابو گوشی

جفت کفش سیاه براق مقابلش خشک شد. راستین نگاهش را در  نگاهش روی يک
  خیابان خلوت و تاريک چرخاند و دوباره روی آن دو گوی میشی پرآرايش مکث کرد.

 رسونیمتون.اگه وسیله ندارين، می ـ
زنم، تاکسی نه، نیازی نیست آقای مهندس، ممنون... يعنی چیزه... زنگ می ـ
 بیاد. 

 اخم ظريفی بین ابروانش نشست. 
 ی خلوت منتظر بمونین. ماشینموقع شب صحیح نیست توی کوچهاين ـ

 طرفه... منتظرتونم.اون
 انعطاف؛سوی خیابان رفت. لحنش محکم بود و بیهیچ حرف ديگری به آنو بی

 بنابراين جای مخالفتی برای آن دو باقی نگذاشت. مهسا بیخ گوشش پچ زد: 
 تیپ کی بود؟اين خوش ـ
 کلافه دستی بر صورتش کشید.  
 رئیس شرکتی که قراره توش کار کنم. ـ

 و عجولانه دست او را گرفت و باهم از عرض خیابان گذشتند. 
*** 

اش کرد و همراه با نفسی نگاهی به ساعت مچیشد. خوابی روی پا بند نمیاز بی
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ای چشمان خشک و قرمزش را اش را به صندلی داد. لحظهکه بیرون فرستاد، تکیه
پلک محض افتادنشان کمی کاسته شود. بهروی هم گذاشت، بلکه از خستگی

زير لب گفت و خم شد و « لعنتی»هايش روی هم، زنگ تلفن هوشیارش کرد. 
 گوشی را کنار گوش نگه داشت. 

 خانم سعیدی، قرارداد شرکت نماکاران رو بیاريد دفترم، لطفاً.  ـ
پايش را وسوی خط خواب از سرش پريد. دستبا شنیدن صدای راستین از آن

 ای گفت: سرفهجمع کرد و با تک
 مهندس.بله، آقای ـ

صاف نشست و تماس را قطع کرد. پرونده را از کشوی سمت راست میز بیرون 
ی کمی با میز کارش داشت، کشید و از جا برخاست. پشت در اتاق مدير که فاصله

اش را از روی پیشانی کناری هل زدهايستاد. دستی به شالش کشید و موهای سشوار
طرفش رفت. روی صندلی پشت میز راست بهاستین، يکداد. در زد و با بفرمايید ر

توجه نشسته و مشغول نوشتن بود. پرونده را مقابلش گذاشت و منتظر به اويی که بی
داد، نگاه کرد. بعد از دقیقهبه حضورش، همچنان خودکار را روی کاغذ حرکت می

 پا شد و گفت: ای، پابه
 ای ندارين؟با من کار ديگه ـ

ای را که امضا کرده بود سمتش نگاهی از زير چشم به جانبش انداخت و برگهنیم
 گرفت. 
 اينم يه مهر بزنین و فکسش کنین.  ـ

تاپش وجو در لپگفت و نگاهش را از اويی که خونسرد مشغول جست چشمی
اش را رها کرد. در مدتی که بود، گرفت. در را که پشت سرش بست، نفس کلافه

ل کار شده بود، رفتارهای متناقض رئیسش يک علامت سؤال بزرگ را در آنجا مشغو
 هایروز بیشتر نسبت به کشف لايهبهقدر که روزذهنش ايجاد کرده بود. آن

شد. نچی کرد و سر تکان داد. هنوز کلی کار انجام شخصیتی اين مرد کنجکاو می
 گرفت. نشده روی میز داشت که فرصت هر فکری را از او می

*** 
سمت منشی تاپ کرد و ذهن سرکشش بار ديگر بهی لپنگاه گذرايی به صفحه

گذشت، خوب جوان خیز برداشت. در طول پنج ماهی که از آمدنش به شرکت می
ها، وترتیبش در امور دفتری و کار با کامپیوتر و پروندهخودش را نشان داده بود. نظم



 49/  شکیبا ظهیری

 هایکه از اولويت سرش به کار خودش بود؛ چیزی جای تقدير داشت. در محیط کار
ها شد و روی اجرای دقیق آن توسط آنراستین در ارتباط با کارمندانش محسوب می

رضا های معمول مشاش، به لطف پرچانگیمورد زندگی خصوصیحساس بود. در
کند زندگی میدانست که با تنها خواهر و مادرش چیزهايی دستگیرش شده بود. می

و تأمین مخارج زندگی آن دو هم بر دوش اوست. تلاش و همتش برای آسايش 
پذيری بالايی که داشت از نظر راستین ستودنی بود و او را خانواده و حس مسئولیت

انداخت که بعد از مرگ شايان و پدر، اوضاعبه طرز غريبی ياد سرنوشت خودش می
 ش تغییر ساخته بود. اش را دستخواحوال زندگیو

های میشی براقی را نفس عمیقی کشید و با چندبار پلک زدن، تصوير مردمک
آمدند، عقب پس زد. از حال غريبی که اخیراً که اين روزها زياد جلوی چشمش می

هايش تزريق زمان نوعی تشويش و اضطراب را درون رگگريبانگیرش شده بود و هم
گرفت بلند شد و با اخم پرونده را از روی میز برداشت. در کرد، حس خوبی نمیمی

 وپاگیر نبود.های احمقانه و دستای برای اين فانتزیاش وقت و حوصلهزندگی
*** 

 اش رو ندارم. اصرار نکن پرهام، حوصله ـ
 تم، پايین باش. اش رو ندارم، نیم ساعت ديگه در خونهمرض و حوصله ـ

حوصله ی حرف زدن بیشتر به او بدهد، گوشی را قطع کرد. بیزهقبل از اينکه اجا
بايلش را روی کاناپه انداخت. رفتن به مهمانی آن  هم با پرهام وو عصبی مو

 خواست.اش، آخرين چیزی بود که در حال حاضر میگذرانی، کنار رفقای عتیقهوقت
ها، چیست. نفس با بچه شناختش که بداند منظورش از مهمانی دورهمیقدر میآن

اش را با يک حرکت، از تن که زيرپوش رکابیاش را بیرون فرستاد و درحالیکلافه
 آورد، در حمام را باز کرد. درمی

بیست دقیقه بعد همراه با سردرد بدی که ول کنش نبود، توی ماشین او نشست. 
 غلیظی گفت،« جووون»اش انداخت و قیافهوپرهام نگاهی سرتاسری به تیپ

که صورت درهم راستین را با لبخندی محو از هم گشود. در را بست و سر بهطوری 
 طرفش چرخاند. 

 ريم؟کجا داريم می ـ
 گذره بهت.نترس مستر پاستور، بد نمی ـ

 زمزمه کرد که پرهام شنید و بلند خنديد. « خیر بگذرونه.خدا به»زير لب 
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امروز رو ای، قبول نداری بابا، واکن اون اخما رو... يهزهگم بهت پاستوريمی ـ
 بسپار به ما، غمت نباشه.

سرعت از جا کنده شد. برخلاف تصورش، پا روی گاز گذاشت و ماشین با
ای روستايی خارج از تهران بود، متوقف اتومبیل را در جايی دنج و سرسبز که منطقه

 کرد. 
 اش را از چشم برداشت و در ماشین را باز کرد. پرهام عینک آفتابی

 خوای پیاده شی؟نمی ـ
 چپ  راستین لبخند شیطانی زد و گفت: با نگاه چپ

خطر بیفته... باب کار برمت که اسلام بهلعب نمیونترس بابا، مجلس لهو ـ
 خودته اتفاقاً.

شوی زيرلبی نثارش کرد و بیرون آمد. نگاه کنجکاوش در اطراف چرخید  خفه
 ی قديمی که مقابلش ايستاده بود، متوقف شد. و روی خانه

 کنه. ی خاله عايشه است، شوهرش خیلی ساله فوت شده، تنها زندگی میخونه ـ
 عقب برگشت. متعجب به

 نگفته بودی خاله داری. ـ
 اش گذاشت. زد. قدمی به جلو برداشت و دست بر شانه پرهام لبخند آرامی

 بیا بريم تو که منتظرمونه...  ـ
ی قديمی را فشرد. چند زدهبه پاگرد خانه که رسیدند، پرهام خم شد و کلید زنگ

دست با صورتی بهدقیقه بعد در با تیک آرامی باز شد و متعاقب آن پیرزنی عصا
 شان انداخت. پرهام لبخند پهنی زد. اهچروکیده و خندان نگاه در نگ

 خانوم.سلام خاله ـ
 پیرزن آغوش گشود و بغلش کرد. 

 دلم، خوش اومدی، قربونت برم.جون ـ
 شان بود. پیرزن ازبشوگر خوشسینه با لبخندی موقر نظارهبهراستین دست

 ی پرهام، لبخند پرمهری به او زد. سرشانه
 خوش اومدی پسرم، قدم سر چشممون گذاشتی. ـ
 ممنون.خیلی  ـ
 کنار رفت و تعارف کرد.  
 سرپا واينستین، بفرمايین تو پسرم، بفرمايین.  ـ
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 پیمودند، ادامه داد:طور که طول حیاط کوچک را میهمان
 جان، تا من يه شربت خنک بیارم، مهمونمون رو تعارف کن، برين تو. پرهام، خاله ـ
 دست روی چشم گذاشت.  

 خوايم بريم زود. بانو... شمام تو زحمت نیفت، بیا ببینیمت که میچشم عايشه ـ
رفت دستی در هوا ی حیاط میسمت آشپزخانه کوچک گوشهطور که بههمان 

 برايش تکان داد. 
 ات سر بزنی.نیومده حرف رفتن نزن، بعد سالی اومدی به خاله ـ

ای شدند. چیزی که در نگاه نخست توجه راستین را به خود جلب وارد اتاق ساده
های مخمل قرمز تکیه داده شده به ديوار، کرد، فضای سنتی آن بود که با بالشتک
های شمعدانی رنگارنگ چیده شده روی گلیمی پرنقش و نگار در وسط و گلدان

 بخشید. ها حس لطیفی به بیننده میطاقچه
سمت لبخندی انحنا يافت و دست در جیب شلوار کتانش، بهی لبش به گوشه

 پرهام چرخید. 
 چه قشنگه اينجا! ـ

داد پاهايش را اش را به بالشت مینشست و تکیهکه میپرهام خنديد. درحالی
 ها را در وضعیتی راحت روی هم انداخت. دراز کرد و آن

 آخییش... بیا بشین، پاتم دراز کن، کیف  فضا رو کن. ـ
عقب های بالشت گذاشت و گردن بهدو دستش را باز کرد و از بازو روی لبه

 افتاده آرام ادامه داد: های روی همانداخت. با پلک
 های اينجاس... برعکس بقیه روستايیای اين منطقه کهخاله از قديمی ـ
 جورايی روشون تأثیر گذاشته، شديد، مقید حفظ زندگیيهلعاب شهری، ورنگ

 سنتیه.
دست وارد شد و به راستین که هنوز ايستاده بود و نگاهش بهزمان پیرزن سینیهم

 کاويد، معترضانه گفت:با تحسین اتاق را می
ا  پسرم، هنوز که سرپايی، بشین، غريبی نکن، بفرما، بفرما.  ـ  ا 

 با حفظ لبخندش سر تکان داد. 
 چشم. ـ

رودربايستی ولو شده بود، چهار زانو نشست. گفت و کنار پرهام که راحت و بی
که لیوان خاله سینی را روی زمین گذاشت و پرهام با تشکر آن را جلو کشید. درحالی
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 گذاشت، برای خودش هم يکی برداشت. شربتی را جلوی راستین می
 خاله. دستت درد نکنه ـ
 جان، گوارای وجودتون.  نوش ـ 

 دارش را روی سر مرتب کرد و مقابل مهمانانش نشست. لچک گل
 پرهام نگفته بود، خاله داره. ـ
 ماجراش مفصله پسرم، اول شربتت رو بخور تا گرم نشده. ـ
 اش را توی سینیخم شد و لیوان را به لبش نزديک کرد. پرهام لیوان خالی 

 سمتی اشاره کرد. گذاشت و با چشم به
 خوای باغو نشون آقاراستین بدی، خاله؟کی می ـ

 لبخند زد. 
 شه. بذار شربتشو بخوره، دير نمی ـ

سرعت تر شده بود، ته لیوان را بهراستین که حالا يخش آب شده و کمی خودمانی
کمر و با طمأنینه بهتاش بگیرد و دسسر کشید و اين حرکتش باعث شد، عايشه خنده

 از جا بلند شود. 
 از دست جوونای حالا، صبر ندارن که. ـ
ی مخمل قرمزرنگی را کنار زد. در سمتی که پرهام اشاره کرده بود، رفت و پردهبه

باره بهشتی از چوبی قديمی ظاهر شد. کلید انداخت و آن را با فشار باز کرد. يک
 شان نشست.ای رنگارنگ در قاب نگاههدرختان سبز و پرمیوه و گل

 شان، زمین گذاشت. داری را مقابل پایهای پلاستیکی روکشخاله دمپايی
له، تازه آبیاری کردم.  ـ  اينا رو بپوشین زمین گ 

کرد، خنديد و با کف دست پشت کتف راستین ها را به پا میپرهام درحالی که آن
 رو خشکش زده بود، کوبید. ی پیشکه مات منظره

ريزه، بیا هان چیه؟ يه خاله عايشه هست و هزارتا هنر که از هر انگشتش می ـ
 سازش رو ببین، حال کن کجا آوردمت.بهشت دست

 خاله لبخندزنان داخل باغ هلش داد. 
 بیا برو، کمتر زبون بريز. ـ

 ماه بهوارد محیط سرسبز باغ که شدند، نسیم بهاری اواخر ارديبهشت
شان خورد. راستین اطراف را از نظر گذراند. درختان پربار زردآلو وآلوچه، صورت

های نوبر کل محوطه را زينت بخشیده بودند و انواع و اقسام گیلاس و انگور ياقوتی
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های رز، از مینیاتوری و رونده که بر ديوارهای کاهگلی باغ بالا رفته بودند، تا گل
ی گوشههای صورتی  پرعطر گوشههای مختلف و محمدیرنگرزهای هلندی در 

ريز های سفیدنمای بزرگی، متشکل از سنگفضای باغ را اشغال کرده بودند. آب
 ها بود. ی اين زيبايیی مجموعهکنندهدرشت، پر از آبی زلال، در انتهای باغ تکمیلو

 راستین پرسید: 
 پربارن؟قدر درختا همیشه اين ـ

 پیرزن سرتکان داد. 
جورند؛ مگه اينکه وهوای مرطوب و خنک، تقريباً هرسال همینخاطر آببه ـ

 بارون خیلی شديد بیاد که خوشبختانه تا حالا باوجود کوهستانی بودن اينجا،
 بارندگی که خرابی بار بیاره، نداشتیم. 

 پرهام از ته باغ داد زد: 
 راستین، بیا اينجا. ـ

 سر تکان داد و خنديد.  خاله
مونه ها میباز شیطونیش گل کرد... حتماً رفته پاتوق همیشگیش، عین بچه ـ

 کاراش.
سمت انتهای باغ رفت. با ديدن زنان بهاجازه گفت و قدمراستین لبخند زد و با

 پرهام بالای درخت چشمانش گرد شد. 
 کنی تو؟کار میاونجا چی ـ

خورد، لای شاخ و برگ درخت زردآلوی تنومندی وول میبهکه لاپرهام درحالی
 غر زد: 
کنی؟... بیا اينراست وايسادی چی رو تماشا میعوض کمک کردنته؟ راست ـ

 ورتر کارت دارم.
 و زير لب فحشی نثارش کرد که راستین شنید. 

 چی گفتی؟ نشنیدم. ـ
 سمتش پرتکه زردآلوی درشتی را ها سرک کشید و درحالیاز بین شاخه 

 کرد، گفت:می
شتهیچی بابا... گفتم نمی ـ  ابرو، جناب مهندس.شه گفت بالاچ 

 با مهارت زردآلو را در هوا گرفت. 
کشی، رفتی بالای درخت؟ بیا پايین تا شاخه با اين هیکل خجالت نمی ـ
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 نشکسته، کار دستمون ندادی. 
 نترس بابا، بادمجون بم آفت نداره. دستتو بیار پیش اينا رو بگیر...  ـ

ی او خالی های بالا آمدههای پرشده از زردآلويش را کف دستزمان مشتو هم
باره به لاچیقعقب برگردد که خاله از آنکرد. خواست دو  طرف باغ، از توی آ

 شان کرد. صدای
 بخورين. ی تازه ها بیاين میوهبچه ـ

پا روی زمین پريد. راستین که پشت به او در جهت پرهام نچی کرد و جفت
اش جا خورد و قدمی بهصدای خاله سر چرخانده بود، از صدای افتادن ناگهانی

 عقب برداشت و با تأسف سر تکان داد. 
 خوای آدم بشی تو؟کی می ـ

 پرهام لبخند بازيگوشی زد، سر پیش برد و به تقلید از خودش گفت: 
 وهیکل؟کشی با اين قدجوووون... ترسیدی داداش؟ خجالت نمی ـ

طرفش خیز بردارد که سريع دويد و راستین پرحرص نگاهش کرد و خواست به
طراوت ، آنجا میان نشاط و انهايشاش در میان باغ پیچید. انگار بچگیصدای خنده
 گیرشان کرده بود. عايشه سر برآورده و غافلبهشت خاله

*** 
 که دستفرزند خونواده؛ از وقتیپدربزرگم، خان بالادست بود و آقاجونم تک ـ
ش رو بفرسته شهر دونهيهی خان بود که پسر يکیراستشو شناخت، تو برنامهو  چپ

اش و شوهرش و مادربزرگم که با دايهبرای درس و تحصیل... ده سالش که شد، 
تونست دوريش رو تاب بیاره، اومدن خونهاش و نمیجونش بود و پسر عزيزدردونه

وهواترين مناطق تهران؛ ولی خان موند ده، بالاسر ی شهريشون تو يکی از خوش آب
 دزمینا و باغاش... خلاصه که بابام اومد شهر و ديپلمش رو گرفت؛ بعدم بازاری ش

گل دراومد، وو ديگه برای همیشه موندگار شد... بیست سالش که شد و از آب
اش و دو سال بعدم مادرم رو که نوهخاتون، مادربزرگم، برگشت ده سر خونه زندگی

وسامون معروف سرقولاش رو بهبابام گرفت و زندگیدست بود، برایی خان پايین
 داد... 

 رخید و ادامه داد:نگاهش با حسرت دور چ
ی ازدواجشون شديم من و يه خواهر، که بشه مادربزرگ پرهام و دوتا ثمره ـ

ی ، مخصوصاً آقاجون، فاصلهی خونوادهتغاری خونه بودم و عزيزکردهبرادر... ته
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جورايی همیشه هوای آبجی کوچیکه رو سنیم با خواهر برادرام تقريباً زياد بود و يه
بافی فروشی داشت و يکی دوتا کارگاه قالیی فرشجون تو بازار حجرهداشتن... آقا

حال بعد فوت پدرش، مسئولیت رسیدگی به زمینا و باغای موروثی اين هم کنارش؛ با
هم رو دوشش بود؛ هرچند سپرده بودشون دست مباشرش، عموحسین و کارگرا، 

 در جريان کارا باشه...زد که از نزديک ولی خودش هم سالی چندبار سر می
مون بود و در عموحسین جانشین و به اصطلاح دست راستش توی عمارت روستايی

 اومد. حساب میکاره بهنبود آقاجون و بعد فوت پدربزرگ و مادربزرگم، تقريباً همه
فرنگی را پیش کشید و هايش مکثی کرد و سبد کوچک توتپیرزن در بین حرف

 ب هرکدام گذاشت. چندتايی توی بشقا
 است... بخورين تا گرما خرابشون نکرده.  هاش تازهتوت ـ
 دستتون درد نکنه. ـ
 جان.نوش  ـ

 نفسی گرفت و ادامه داد: 
سرتون رو درد نیارم... جونم براتون بگه... پونزده سالم بود که با آقاجون  ـ

ها خدابیامرز سیوقتاومديم ده، برای سرکشی زمینا و برآورد محصول باغا... اون
مدت خواهر شد که شهرنشین شده بود. باوجودی که تو اينای سال میخردهو

ی دفعه بود که روستا و خونهبرادرام، چندباری اومده بودن روستا، اما من اولین
ترش رو بگم، اجازه شو نداشتم که بیام و دلیلش ديدم، درستآبااجداديمون رو می

هاش خیلی قاطی آدمای ده بشن؛ بود که آقاجون دوست نداشت که بچه هم اين
 خویوخودش يه روستايی اصیل بود و از رگ و پی همونا؛ اما خب... خلق

ای از برتر بودن جوشید، باعث شده بود، رگهنشینی و خون خانی که تو رگاش میشهر
 هاشم خودخواهانهچنانی بگیره و بچههاش ارتباط اونآبادیداشته باشه که نذاره با هم

 وارد قانون خشک و متعصبانه خودش کنه.
 نفسش را آه شد و گفت:

دونم چی شد که راضی شد، منو با خودش همراه روز نمیخلاصه اينکه... اون ـ
خاطر روز رو خوب به راست رفتیم عمارت. هنوز اونکنه و دوتايی اومديم ده و يه

که پامو تو اون ساختمون قديمی و بزرگ گذاشتم، انگار ره وقتیيادم نمیآرم... می
هاش، خیلی با مذاقم سازگار پلوغیوهوا و شلوغيه روح تازه پیدا کردم؛ شهر و آب

دونم چرا ظاهر و طور بودم؛ دست خودم نبود که؛ نمینبود... از همون بچگی اين
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نداشتم... عوضش عاشق هوای آزاد بودم و دستگاه زندگی شهری رو دوست ودم
پوشی تو خونم بود. وقتی رسیديم، عموحسین دشت و کوه و دمن... سادگی و ساده

گفتن و خودش با بی بهش میبیاومد استقبالمون. منو سپرد دست زنش که ننه
 آقاجون رفتن برای سرکشی زمینا...

ق آن روزها پرت شده بود، برای لحظاتی سکوت حاکم شد، انگار پیرزن به عم
 خره به خود آمد و ادمه داد: ولی بالا
صحبتی گرمی بود، از اون دست آدما که از همبی زن مهربون و خونبیننه ـ

اش و با میوه و نونشی. بردم تو خونهدلشون نشستن، سیر نمیباهاشون و پای درد
وقت  روز هوا حسابی گرم بود... پختش ازم پذيرايی کرد. اونهای دستخرمايی

دارم رو از خودم و خودش تو خونه تنها بوديم و برای همین با اصرارش، چادر گل
گفت و م... داشت برام از عمارت میسرم برداشتم و روسريمو انداختم رو شونه

پدربزرگ و مادربزرگ خدابیامرزم و خاطراتی که باهاشون داشت که با شنیدن صدای 
وبالای مردجوون ايی، پشت در، نطقش خوابید و يهو در باز شد؛ با ديدن قدهقدم

خوش اومدی »بی با لبخند و کمی تعجب گفت: بیسريع روسريمو کشیدم سرم، ننه
زيرچشمی به پسر قدبلندی که «. خبرگفتی مادر، چه بیرضا جوون... يه ياالله می

تر کشیدم. داختم و روسريمو پیشرضاست، نگاه انحالا فهمیده بودم، اسمش 
اومدم »بی گفت: طور که سرش پايین بود با اخم، ببخشیدی گفت و رو به بیهمون
بی از جاش بلند شد و گفت بشینه تا براش چای بیاره و بی« ی لباسم رو ببرم.بقچه

ی اتاق. سنگینی نگاه زيرچشمی رضا که بعداً فهمیدم، ی گوشهرفت سمت گنجه
 داد. حسینه، خجالتم میپسر  عمو

ديگر غرق در خاطرات  به اينجا که رسید، خاله عايشه بازهم آهی کشید و بار
 اش، لب گشود:جوانی

 ـ خلاصه که من و آقاجون عصر اون روز برگشتیم شهر؛ ولی من دلمو همون روز،
موقع خواهر هرازاون، ی روستايی عموحسین جا گذاشتم. بعدهمون جا، تو خونه

 کردم و دنبالشونخواستن برن روستا، به هرترفندی بود آقاجون رو راضی میبرادرام می
رفتم اونجا، محال دفعه میمیل نبود. هرافتادم تا رضا رو ببینم. اونم انگار بیراه می

پلکید میای اطرافم بهونهشد و به هرش پیدا میکلهوبرم نباشه. يهو سروبود، دور
شد، می زور پونزده سالمخیلی هوامو داشت. محبتای زيرپوستیش به منی که به

 داد.های دخترونمو نوازش میچسبید و حسبدجور می
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 زد.بغض حسرت در صدايش موج می
دررو بار هم، باهم تنها شده باشیم يا رواونکه حتی يهبالأخره بعد چندماه، بی ـ
حسین تو شهر پیدا شد و رفت حجرهی عموکلهوبدل کرده باشیم، يهو سرورد حرفی

ی آقاجون و راز دل پسرش رو پیشش فاش کرد و بعد از هزاربار زرد و سرخ شدن، 
 منو ازش خواستگاری کرد.
 در پی مکثی ادامه داد:

تو خونه محض فهمیدن قشقرقی راه انداخت، اون سرش ناپیدا... آقاجون به ـ
اونکه حتی ازم رو بهشون گفت؛ بی« نه»پا شد نگفتنی... بعدم جواب ای بهولوله

ماه بعد هم نذاشت، پامو تا چند کیلومتری ده بذارم. بچه بودم چهارنظر بخواد. تا سه
حیا داشتم، اما طوری دلداده بودم که وام کرده بود، شرمو تب عشق بدجور هوايی

ره ام وايسادم... قهر کردم، گريه کردم، يادم نمیجور جلوی خونوادهنفهمیدم چه
تر از گل بهم نگفته بود، برای وقت نازکحتی از آقاجون کتک خوردم؛ کسی که تا اون

خوراک افتادم طوری  و چهارماه از خواببار روم دست بلند کرد. تو اون سهاولین
دونستن که مريضی عشق با دارو، نداشت، نمیمريض شدم که هیچ دوايی روم اثر 

کاری، بیداد و کتکودست آخر روششون رو عوض کردن. جای دادشه درمون نمی
مادرم التماس کرد که کوتاه بیام، خواهر برادرام سعی کردن قانعم کنن، ولی نشد... 

 آم... اونا کوتاه اومدن.بالأخره بعد چندوقت که ديدن کوتاه نمی
غص به گلوی پیرزن چنگ زد. خم شد و از پارچ، کمی آب توی لیوان ريخت ب

 ای، ادامه داد:و بعد از نوشیدن جرعه
شقی کله بازی وداری با لج»برون، آقاجون اومد تو اتاقم؛ گفت: شب قبل از بله ـ
فهمی، نمی ایکنی. گفت؛ تب اين عشق حالا تنده، بچهدستی زندگیتو خراب میدستی

آد. اينو بدون داری نمیزندگی سختی داره، زحمت داره، نون سفره با عشق خالی در
خوای، منم ی اينا... حالا که خودت میری؛ ولی باهمهونعمت کجا میاز تو ناز

کنم، فقط اينو بدون... پاتو از اين خونه گذاشتی حرفی ندارم و ديگه مخالفت نمی
 «زمونی ننه، بابا داشتی.يه بیرون، بايد يادت بره

 ی اشکی بر صورت پیرزن راه گرفت. قطره
برون ديگه آقاجون رو نديدم... عروسی هم در کار نبود؛ يه شب اومدن بعد بله ـ

کدوم پا بود؛ انگار هیچشب تو دلم غوغايی بهصدا عروسو بردن، ولی اونوسرو بی
زده به بود از ذهنم؛ ذوقچی پرکشیدهنداشتم، همهخاطر از تهديدای آقاجون رو به
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بی و رضا از شهر برام خريده بودن تا با دلم راه بیان و آداب شهری بیلباس عروسم که ننه
ی رضا صدقهکردم و تو دلم قربونی عروسشون بجا بیارن، نگاه میرو پیش خونواده

 رفتم.کت و شلوار دوماديش و قدبلندش می تو
 های پرحسرت خاله بود.نگاه راستین به چشم

جون و خواهر برادرام هرازگاهی يواشکی از آقاجون بهم بعد عروسی، خانوم ـ 
پولی و تنگدست بودن، مرد بود وجود بیزدن. زندگی خوبی با رضا داشتم، باسر می
داشتن، هرچند بی و عمو هم هوامون رو ذاشت آب تو دلم تکون بخوره. بیو نمی

بعد اين ماجرا ديگه مباشر و دست راست بابا نبود و آقاجون کرده بودش سرکارگر 
بی و عمو ماه بعد  عروسی حامله شدم. رضا خیلی ذوق داشت. بیيکی از باغا. يه

رفتن. سیسمونی که بعداً دونه پسرشون میی يهی بچهصدقهتو هوا بودن و قربون
ن غیرمستقیم فرستاده، سر ذوق آورده بودم و مرتب روزی چندبار جوفهمیدم خانوم

خصوص دوری از ريختم، بهکردم و تو خلوتم از دوريشون اشک میروش میوزير
رفت، خیلی جونمون برای هم میوقدر دوسش داشتم و سرآقاجون برای منی که اين

آوردم برد. کم می، خوابم نمیسخت بود. بعضی شبا از زور دلتنگی و فکر و خیال
خواستم، بريد. جوری شده بود که از خدا میرفتم تو حیاط و گريه، امونم رو میو می

بار قبل مردن آقاجونم رو ببینم. بچه به دنیا اومد. يه پسر کوچولوی شده حتی برای يه
داد، باعث مون خوشگل و ناز، ولی ضعیف و ريزه. صفايی که با اومدنش به زندگی

 مون هم شد. زيادی روزی
 فرتوتش را نمناک کرد. وقطره اشک ديگری صورت پیر

ولی انگار قرار نبود عمرش به دنیا باشه، خیلی دوادرمون کرديم تا ببینیم  ـ
مدتم جوابمون کردن. از گفتن بیماری قلبی داره که ارثیه؛ بعد يهچشه... دکترا می

 برنیومد. شیش سالش بود که از دست رفت.کاری دست هیچکی، هیچ
قلب راستین از شدت درد فشرده شد و سیبکش تکان سختی خورد. کودکی شش 

توانست پر از آرزوهای کوچک و بزرگ برای وقت ی معصومی که میساله پسر بچه
 مرد شدنش باشد.

دوری از ی غصه وطرف غم فهمیدم، از يهدرد حال خودمو نمیو از غم  ـ
جون و نداری و سختی زندگی تو روستا، از طرف ديگه درد از دست آقاجون و خانوم

کردم با اومدنش، صبر و هام و فکر میای که نور امیدی بود برای تنهايیدادن بچه
دفعه از بین مون اومده بود با رفتنش يهره. صفايی که به زندگیتحملم هم بالا می
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رفت و کار ی متحرکی بودم که فقط راه میشبه پیر شد و من انگار مردهرفت. رضا يه
کرد. تموم وجودم با پسرکم رفت، آقاجون با شنیدن اين خبر و وضع زندگی دختر می

ی خونه، بعد دو سال هم تیکه گوشت افتاد گوشهاش، سکته کرد و مثل يهعزيزکرده
 رت و درد و شايدم پشیمونی.عالمه حساز دنیا رفت و من موندم و يه

 شانی چشمانش را گرفت و با لبخند محزونی به چایاشک گوشهبا پَر روسری، 
 اشاره کرد. 

 تا يخ نکرده بفرمايین...  ـ
کرد، جايی میان خاطرات پیرزن در يک خانهراستین، اما در جايی ديگر سیر می

شادی پسرکی شش ساله و  صدایوی نقلی و کوچک روستايی که پر بود از سر
های پرنشاط خاطرات خودش در کشتزاری وسیع و پهناور که پذيرای آهنگ خنده

 اش بود. برادر جوان بیست و چهارساله
 تونسترضا مريض شد و افتاد کنج خونه، وضع قلبش جوری بود که ديگه نمی ـ

فتاده به ا درد ديگهسر کار بره... دنبال دوادرمون قلبش بوديم که يهو فهمیديم، يه 
اوج جوونی شد حالا تو دو سالم میوزور بیستجونش، سرطان خون؛ منی که به

م سالههشتوم، بايد خبر مريضی لاعلاج شوهر بیستکنار غم از دست دادن بچه
کردم. وجود کردم. طوری از زندگی بريده بودم که مرگ رو آرزو میرو هم هضم می

بی شون پیدا شده بود و بیکلهوو خواهر برادرام که بعد فوت آقاجون سرجون خانوم
نشستم کم کنه. با مرگ  ای از غم و درد قلب به عزاتونست ذرهو عموحسین هم نمی

 یکسیم هم از دست رفت. خونه خالی شد و در کلبهرضا، تنها امید روزای بی
ای که شیش هفت سال برگشتم به خونه آرزوهام برای همیشه بسته. با چشم گريون

خندون ازش بیرون اومده بودم. خواهرم که بعد من،  قبل با لباس عروس و لب
. شونزندگیيکی ازدواج کردن و رفتن سر خونهبلافاصله شوهر کرده بود. برادرامم يکی

 که مهرشمن موندم و مادر پیرم و آخرين وصیت قبل مرگش که اين خونه روستايی رو 
 بود، بهم سپرده بود.

 نگاه پرحسرتش دور چرخید و ادامه داد:
کس شدم، وقتی فهمیدم ديگه چیزی و کسی رو واسه از دست دادن وقتی بی ـ

دوتا ندارم، تصمیم گرفتم برای خودمم که شده، اَزنو شروع کنم، بااينکه يکی
هم نداشتم ديگه شوهر  وکنار داشتم، ولی شوهر نکردم و تصمیمخواستگار از گوشه

 کنم.
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 های پیرزن را مزين کرده بود.محسوسی لب دحالا لبخن
ی پدرشوهر و مادرشوهرم ی زيادی با خونهای که توش بودم، فاصلهخونه ـ

ی از دست گیر شده بودن و ديوونهداد. هرچند پیر و زمیننداشت؛ همین بهم نیرو می
برشون رو گرفتم و تا آخر وی بچه سالشون، اما دورشون و نوهمرگدادن پسر جوون

خشکشون کردم. دست سر زانوهام گذاشتم؛ بلند شون تروعمر مثل دختر نداشته
ی تموم آرزوهای ناکام موندهاندازهی سنگینی، بههام وزنهشدم و بااينکه روی شونه

انداختم، خوردم زمین و مو دوباره رو غلتک ی جوونیم بود، سعی کردم و زندگی
 پاشدم و دوباره دويدم. 
 ای داد و آرام لب زد:نگاهش را به نقطه

 ای سالمه و هرچند تنهام، ولی... تا الان... تا الان که هفتاد و خرده ـ
 سر تکان داد و آهی کشید:

وقت تو اين شصت سال بعد از عروسیم، از ازدواج با رضا پشیمون نشدم، هیچ ـ
پشیمون نبودم و نیستم از هیچی... چرا اتفاقاً همیشه خودم رو سرزنش می گمنمی

بازی و غرور پدرانه کنم که چرا شیش سال تموم، سر طنابی رو که آقاجون از رو لج
پاش کشیدم و حالا بايد حسرت آغوش کشید، ول نکردم و پابهش میو مردونه

 حسرت جوونی رو خوردم که ديگهاش و با خودم به گور ببرم. همیشه دوباره
 برنگشت.

انگیزی ی آخر خاله عايشه، راستین آرام سر بلند کرد. پیرزن لبخند غمبا جمله
 زد:

قدری وقت هم تمومی ندارن، ولی اونمشکلات همیشه هستن پسرم و هیچ ـ
خاطرشون از جوونی و آرزوهات بگذری. مشکلات و سختیباارزش نیستن که به

ی تلخ يا حتی تجربهخاطره، يهشن و چیزی ازشون جز يهگذر زمان حل میها با 
وقتايی سختیا، يادمون گم که يهمونه، شیرين از اين جهت میباقی نمیشیرين 

چطوری رو پا وايسیم و کم نیاريم قبلًا کجا بوديم و چطور به اينجا رسیديم  دنمی
روزمون باشه، ولی نشد؛ چون خدا دوستمون تونست حالامون بدتر از ديو چقدر می

زمونی، وقتی داشت و نخواست که بشه قدر جوونیتون رو بدونین. جوونی که يه
 بینین رفته و شما موندين و يه دل پرحسرت.کنین، میچشماتون رو باز می

های خالی را ی آرامی به دست مرد جوان زد. استکانگفت و مادرانه، ضربه
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 مِکشید، او و پرهاسمت در اتاق میهای فرتوتش را بهکه گامرحالیبرداشت و د
خلاف همیشه ساکت و متفکر را با دنیايی از خیالات تازه و ذهنی تلنگرخورده بر

 تنها گذاشت. 
*** 

پرهام ماشین را جايی نزديک شرکت پارک کرد. راستین دم عمیقی گرفت و به
 طرفش چرخید. 

 چی. خیلی خوب بود. واقعاً آروم شدم.ممنون بابت همه ـ
 زد. ی آرامی اش ضربهلبخندی برلب نشاند و به شانه

کم خودتو پیدا کنی، مردی مثل تو حیفه کاری نکردم رفیق... فقط خواستم يه ـ
گرده. کم برای ای بشه که ديگه برنمیجوونی و انرژيش حروم فکر کردن به گذشته

 طور پای غم و غصهه؛ حقت نیس روح و جسمت رو اينزندگیت زحمت نکشیدی ک
 بذاری. 

 گفت و به دنبالش با لبخندی دوستانه افزود:
اتفاقاً خاله هم از تنهايی دراومد. تو که رفتی، تو ماشین ازم قول گرفت دوباره  ـ

 عیال.ودفعه با اهلبريم بهش سر بزنیم؛ البته اين
 و باهمان لب خندان و صورت شوخ پیاده شد. 

 رویجدل زنی درست روبهورو نشده بودند که صدای گريه و بحثهنوز وارد پیاده
 طرف جلب کرد. پرهام با نگاهی متعجب گفت:شان را به آنشرکت، توجه

... اين خانوم سعیدی نیست؟ ـ  ا 
راستین سر چرخاند و نگاهش روی منشی شرکتش و مردی که کنارش ايستاده 

 اشی پیاپی به شانهشان جدی شد که مرد چند ضربهی بینبود، نشست. انگار مشاجره
طرف هايش ناگهان درهم رفتند. کیفش را بهعقب هل داد. اخمبار بهسهزد و او را دو

 پرهام گرفت و زير لب گفت:
 آم. تو برو بالا، من می ـ

 پرهام نگران از خشم و واکنش او قدمی به جلو برداشت. 
کنن، به کاری، چیزيشه... بیا بريم تو خودشون حلش میوول کن، حتماً کس ـ

 ما ربطی... 
 میان حرفش دويد و با صدايی که از شدت عصبانیت دورگه شده بود، غريد:

 بینی، دختره منشی شرکته، کارمندمونه.غیرتت به کنار... انگار نمی ـ
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سمتش پرت شده بود، در هوا پرهام ديگر چیزی نگفت و کیفی را که تقريباً به
 قاپید. 

 شان رفت. با ديدنش رنگ از صورت الناز پريد. طرفراستین با چندقدم بلند به
 خبره اينجا؟چه ـ

کمی متعجب، سرتاپايش عقب برگردد و طنین صدای بلندش باعث شد، مرد به
 را از نظر بگذراند. روی صورتش مکث کرد و با پوزخندی کنج لبش پرسید:

 آرم... جنابعالی؟بجا نمی ـ
 آنکه منتظر جواب باشد، با اخمی غلیظ اشاره کرد. بندش، بیو پشت

 مسئله شخصیه جناب، هری. ـ
اش را روانهردهندهعقب چرخید و نگاه هشدانفس عمیقی کشید تا آرام شود. به 

میی کارمندانی کرد که ازشرکت بیرون آمده بودند و کنجکاوانه صحنه را رصد 
ونخ کردند. با اين حرکتش جمعیت ايستاده، سريع پراکنده شدند و نگاه به

 ی راستین بار ديگر چشمان خونسرد مرد را نشانه گرفت. نشسته
 طرفش برداشت. قدمی به

رسه اتفاقاً. تو مکان عمومی، صدات که بالا همچین شخصی هم به نظر نمی ـ
 سر خانم بردار.ازگم، دستره... با زبون خوش میرفته و دستت هم که هرز می

 پوزخند کريهش را تکرار کرد و دست به جیب برد. 
 ای اين وسط؟کارهشه مثلًا؟... اصلًا تو چیاگه برندارم، چی می ـ
اش را گرفت. الناز با جیغ بلندی پشت نترلش را از دست داد، جلو پريد و يقهک

 لباس راستین را به چنگ کشید و ملتمسانه لب زد:
 کنم. من خودم حلش... تو رو خدا آقای صولت، خواهش می ـ

 با اخم وحشتناک او، حرف در دهانش ماسید. 
 شما برو تو ساختمون. ـ

 شان چرخاند. پرسشگرش را بین مرد، پرحرص خنديد و نگاه
 شه بفرمايین ايشون کی هستن الناز خانوم؟شه، مینه داره جالب می ـ

 فشرد، محکم به ديوار پشت سر چسباندش. اش را در دست میطور که يقههمان
 کنی؟شی و دستم روش بلند میت مزاحمش میأتو بگو کی هستی؟ به چه جر ـ

 پروا توی چشمانش نگاه کرد. بی
 ی عوضی.عشقمه دوسش دارم، به تو هم هیچ ربطی نداره، مرتیکه ـ
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زمان ی لبش را چاک داد و هممشت محکمی که به صورتش کوبیده شد، گوشه
اينکه به ازعقب تلو خورد و پیشی الناز هم بالا رفت. مرد بهصدای جیغ و گريه

 ی شکمش شد. م حوالهزمین بیفتد، مشت ديگری ه
 حرف دهنت رو بفهم مرد حسابی، خیلی دور برداشتی، چته؟ ـ

ی لبش را با پشت دست گرفت و در يک حرکت او هم کم نیاورد. خون گوشه
وقت ناگهانی خیز برداشت و با لگد به زانو و ساق پای راستین کوبید. پرهام که تا آن

شد، بدل میوشان ردان ضرباتی که بینرو، خشکش زده بود؛ میی پیشمات صحنه
شده، مرد را جلو دويد و بازوی راستین را گرفت و او را عقب کشید. جمعیت جمع

 سو گفت:از زمین بلند کردند. پیرمردی از آن
 .تروی اين دختر نیس صلوات بفرستین جوونا. اين چه وضعشه آخه... رنگ به ـ

زنان بازويش را از دست پريده و لرزان کرد. راستین نفسای به الناز رنگو اشاره
 ی درهم رو به مرد گفت: پرهام بیرون کشید و باهمان نگاه خشمگین و چهره

 برش نپلکی، وگرنه اين بار با پلیس طرفی.وبهتره ديگه دور ـ
 اش زد. پرهام دست پشت شانه

 آروم داداش. ـ
 اش را مقابلش تکان داد. مرد انگشت خونی

 شه. اين موضوع اينجا تموم نمی ـ
 عقب هلش داد. طرفش خیز بردارد که پرهام با قدرت بهو دوباره خواست به

مرد در امتداد نگاهی تهديدآمیز و خشمگین با عصبانیت از کنار الناز گذشت و 
 آمیز صحنه را ترک کرد.آفی جنونای که به او زد، سوار ماشینش شد و با تیکبا تنه

ی دعوای پیش آمده مگو دربارهپرهام شرمنده رو به جمعیت که در حال بگو
 مرتضايیکشید، رو به خانمطور که بازوی راستین را میبودند، عذرخواهی کرد و همان

 کرد، گفت:شان میيکی از کارمندهايشان که دم در شرکت ايستاده بود و ترسیده نگاه
 کمک کن خانم سعیدی بیاد تو، حالش خوب نیست.  ـ

که نفسش را بیرون فوت میمرتضايی سريع سر تکان داد و پرهام درحالیخانم
 اش را به داخل شرکت کشید. کرد، رفیق عصبی و سرتاپا ژولیده

*** 
 قاشق را چندبار توی لیوان چرخاند و خم شد و آن را مقابل دهانش گرفت. 

 م، رنگت مثل گچ شده.بخور عزيز ـ
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جانی زد و برای اينکه درخواستش را رد نکرده باشد، مقداری از لبخند بی
ی قندهای کف ماندهاش را به تهشدهمزه کرد و نگاه سرد و مسخنوشیدنی خنک را مزه

 لیوان داد. 
 اش را نوازش کرد. مرتضايی آرام شانهخانم
 کم ديگه بخور تا فشارت بیاد بالا. يه ـ

وقتی واکنشی از او نديد، لیوان را از دستش گرفت و خودش بقیه آن را به خوردش 
حد شربت لرز نشسته در تنش را کمی آرام کرد. خواست لیوان ازداد. شیرينی بیش

به بغض زور از میان گلوی هايش را به هم فشرد و بهرا باز به لبش نزديک کند که پلک
 اش لب زد. نشسته
 تونم.ديگه نمی ـ

 حال دختر جوان را که مساعد نديد، نفس عمیقی کشید.
 هروقت تونستی بخورش... کاری داشتی، من همین جا هستم، عزيزم.  ـ

 سمت آبدارخانه رفت تا برای خودش چايی بريزد. گفت و به
 به اين تنهايی احتیاج با رفتنش، الناز پاهايش را روی کاناپه جمع کرد. چقدر

اين اصرار به ماندن در کنارش نکرد. چشم ازداشت و متشکر همکارش بود که بیش
اش راه گرفت و شوری آن لبش را سوزاند. شوری بست و اولین قطره اشک بر گونه

مالش درهم آمیخته و معجونی از آشوب به جان زده و لجنکه با تلخی زندگی زنگ
 ی اشک دوم هم راه خودش را پیدا کرد و چکید. ريخت. قطرهاش میخسته

کاش شد... که ایاش با دو قطره اشک آباد نمیرفتهدستی معصومیت ازويرانه
ی ذهنش بار بر پردهگوی چند شب پیشش با آرش، برای چندمینوشد. گفتمی

 نقش بست. 
دونی که تا درستش کنم... می هم بچه برام مهمه، هم خودت، بهم فرصت بده»

دونی کم ديگه صبر کن تا مامان رو راضی کنم. بابا، تو که میتونم. يهبدون تو نمی
کنه، فقط آد قاطی میآد با اين قضیه؛ اصلًا اسم ازدواج که میچقدر سخت کنار می

 « تو پا پس نکش و برگرد... به خدا يه شب که نیستی...
 بغض کرده گفت:

زنی لامصب... ببین ی همون عشقیه که دائم ازش حرف میين بچه ثمرها»
گی، دوروز ديگه که ظاهرم عوض شد، جواب مامان و چهارماهه داری همینو می

خاطر تو... بهخواهرم و مردم رو چی بدم من؟ مرض که نداشتم نگهش داشتم، به
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زنی؟ بابا تحمل حرف میخاطر عشقمون اين کارو کردم، بفهم. برای من از صبر و 
اش کنی، داره مونه، هروقت دلت خواست صیغه رو دائمیاين بچه که منتطر نمی

فهمی؟ گفتی زنمی، امیدوارم کردی به شه و پای آبروم وسطه چرا نمیبزرگ می
 «بودنت گفتی هر اتفاقی بیفته پاش وايمیستی.

 اش را با پشت دست نوازش کرد. سر جلو برد و گونه
جوره پشتتم، هنوزم ديوونتم، گم خانومم. تو زنمی و منم همهالانم همین رو می»

ی هر دوتونم؛ ولی ازدواج دائم نه، حالا نه، قربونت برم. درکم کن، نگران ديوونه
جوره ی زايمانت هم همهمخارجتم اصلًا نباش تا آخرش نوکرتم هستم؛ برنامهوخرج

 «و ازم دريغ نکن گلم.اوکیه فقط خودت و عشقت ر
اش خیس شد. با ی او ترکید و گونههای خودخواهانهبغضش از حجم حرف

 رحمش کوبید. ی بیجانش به سینههای بیمشت
بار تو زندگیم به يه مرد خیلی نامردی آرش، من بهت اعتماد کردم برای اولین»

کار کنم من؟ چطور دلت چیاعتمادکردم با يه بچه، بدون اسم باباش تو شناسنامه 
سوزه، به کردی، همین بود؟ دلت به حال من نمیم میم، بچههمه بچهآد؟ اينمی

 « حال آينده اون بسوزه.
ای که به در خورد، به زمان حال پرت شد. خیسی صورتش را با با صدای تقه

 دست پاک کرد و از همان جا پرحرص غريد:
 کیه؟ ـ

 رضاست، اما در باز شد و نگاه متعجبش بهرتضايی يا مشمفکر کرد، خانم
 ی لبوضع آشفته و گوشهوی آن ايستاده بود، افتاد؛ به سرراستین که در آستانه

 دارش.خراش
زده، تقصیر نبود، لب گزيد. هولاز خجالت وضعیت پیش آمده که در آن بی

 اش را پايین انداخت و شالش را جلو کشید. پاهای جمع شده
 دونستم شمايید.ببخشید... نمی ـ

های متورم و سرخ دخترک انداخت. راستین نفس عمیقی کشید. نگاهی به چشم
 هايی آرام وارد شد و مقابلش روی صندلی نشست. با گام

 مقدمه پرسید. زد؛ بیبا جديتی که در کلامش موج می
 کی بود اين پسره خانوم سعیدی؟ چرا مزاحمتون شده بود؟ ـ

خاطر اين اتفاق، جلوی از صراحت کلامش جا خورد. انتظارش را داشت که به
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در شرکتش و آن آبروريزی افتضاح به خودش اين حق را بدهد که او را بازخواست 
برد. کمی در یزودی و تحت اين شرايط داغانی که در آن به سر ماينکند، اما نه به

 جا شد. بهجايش جا
 شه.يه... يه آدم عوضی که خیلی وقته مزاحمم می ـ

 ی او ساخت. های راستین درهم رفت و نگاه تیزش را روانهاخم
وقت هیچ اقدامی برای شه و اونيه آدم عوضی که خیلی وقته مزاحمتون می ـ

ن؟ و گذاشتین کش پیدا کنه تا الارفع مزاحمتش نکردين تا حالا؟ از کی درگیرشین 
 تون در جريانن؟خونواده

 ی شالش را به بازی گرفت. لبخندی تلخ زد و گوشه
خب... راستش، پدرم که خیلی ساله فوت شدن. مادرمم مريض احوالن،  ـ

 تونستم نگرانشون کنم. نمی
 ثانیه نکشیدای به فکر فرو بردش، اما به تشابه زندگی او با زندگی خودش لحظه

 که گفت:
دادين... ... حداقل به ما خبر میای ديگه که بودنحالا خونواده هیچی، کس ـ
 ی اين شرکت در قبال کارمنداش حفظ امنیت و آسايش اونا هم هست.وظیفه

 نگاه پردردش را از او گرفت و به پايین سر داد. فقط آرام گفت: 
 نخواستم مزاحم بشم. ـ

نشدنی او و نازهای تمامطرف در رفت. تحمل اشکشد و بهراستین کلافه بلند 
 وارش ايستاد. ی راه با صدای آرام و زمزمهاش را نداشت. میانهگونهادای تعارفو

 ام.بابت امروز هم... خیلی شرمنده ـ
جای مانده از بار، صورت درهم و رد اشک سیاه بهبرگشت و با نگاهی تأسف

ی چشمانش را از نظر گذراند و در را پشت سرش محکم بست. ريختهآرايش فرو
های دمآنکه نگران مزاحمتی آبروريزی امروز بود، بیعقل... شرمندهی کمدختره

 شعور باشد.ای آن مردک بیدقیقهبه
*** 

طرف راحتی طور که بهقوری را برداشت و مقداری قهوه در ماگش ريخت. همین
رفت، ماگ را برداشت و با دست راستش پیام آمده از طرف تلويزيون میجلوی 

 پرهام را جواب داد. 
 «ام، نگران نباش.خونه»
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ای ديگر نشست. گوشی را طبق عادت همیشگی روی مبل پرت کرد و آرام گوشه
نشست، صورتش از درد بدی که در زانويش پیچید، درهم رفت. با آنکه سهوقتی می
گذشت، گرفتگی عضلات، مخصوصاً پايش، هنوز بهی از آن موضوع میچهارروز

 کامل خوب نشده بود. طور 
های پرهام اين روزها تمامی نداشت، ی تلخ را نوشید. نگرانیای از قهوهجرعه

گرفت. انگار پس از رفتن مهین شده بود، اش سراغ میمدام از حال بدنی و روحی
اش گرفت؛ اما طولی نکشید که با ياد مادر، همان فکر خندهمادر دومش. از اين 

 نیمچه لبخند هم از لبانش پر کشید و جايش را به دلتنگی و اندوهی عمیق داد. 
 ی مهرسا را گرفت. اش را برداشت و شمارهخم شد و گوشی

 الو داداش؟ ـ
 خنديد. 

 سلام تو دهنت نیست، بچه؟ ـ
 . صدای لطیفش پرناز به گوش رسید

 جونم؟داشتنی خودم، چطوری داداشسلام به برادر مهربون و دوست ـ
 نفسی گرفت و آرام گفت:

 خوبم. مامان چطوره؟ خودت؟ خوبین؟ ـ
 يه لحظه وايسا...  ـ

 بسته شدن در، آمد و متعاقب آن مهرسا نفسش را رها کرد. وصدای باز
دمش پیش يه روانپزشک مامان پیشم بود، اومدم تو اتاق. هیچی ديگه... بر ـ

اش رو دقیق بررسی کرد و گفت شکر خدا خوب، براش پرونده تشکیل دادم. سابقه
نسبت به چندماه پیش پیشرفت بیماری کند شده، ولی داروهاش رو کم نکرد و 

ذارم تنها بمونه اصلًا، درمانی رو هم مثل سابق بايد ادامه بديم. نمیجلسات روان
 آرم، نگران نباش. کنم و از فکر درش میمرتب سرش رو گرم می

 با شادی که از شنیدن اين خبر در لحنش اثر گذاشته بود، پرسید:
دونم، شی میکنی؟ ازشون غافل نشی. خیلی اذيت میکار میدرسات رو چی ـ

 افتادی تو زحمت. ولی سعی کن اونا رو هم تو اولويت قرار بدی. 
اولًا که مامان زحمت نیست، رحمته؛ اتفاقاً خیلی خوب شد، منم از تنهايی  ـ

کم به خودت برس آقا دراومدم، ثانیاً هم اينکه شما حواست به خودت باشه، يه
راستین، مخصوصاً حالا که مامان نیست و دورت خلوته. دَرسامم چشم، خیالت 
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 رسم، خوب شد؟ حسابی میوراحت به اونام درست
 آنکه منتظر پاسخش باشد، با لحنی شوخ ادامه داد:و بی
حال؛ برو شايد وهرچند شمام برات بد نشد، فرصت داری بری دنبال عشق ـ

سامون گرفتی. البته وماهی چیزی هم به تورت خورد و سرای، شاهاين وسط ماهی
های سرتاپا عملی. دلم حسابی نه از اين چلغوزمُردَنیی درستها... تیکهگفته باشم

 دونی که؟ خواد، میموشگل اصل میداداش خوشگليه زن
 خنديد و گفت:

طلايی، خیلی مواظب خودت باش، زنی جوجهزيادتر از سنت حرف می ـ
شو سفارش بدم، اونم خانوما. بااينکه منزل، خمره نداريم، ولی خیال دارم يکیخانوم

ام بره زير دست يه دوماد سبیل دونهيهخواد آبجی يکیاصلًا دلم نمیشو، دونه گُندهيه
 کلفت، اونم از نوع غُربتیش.
 اش اوج گرفت و گوشی را از گوشش فاصله داد. زده خندهبا جیغ تیز مهرسا، حیرت

ی گوشم ترکید. دختر هم دخترای قديم، باشه بابا، حیا کن، جوش نیار پرده ـ
 زنی؟ طور حرص میبرای شوهر اين

 ارزه.زحمتش نمیترشی هم بیا بیرون که بهدقیقاً. از فکر اون خمره ـ
 ای از لبخند پرحس و آرام گفت:ماندهشان، مهرسا با تهدر پايان شوخی و خنده

 خصوص حالا که ماماندلم برات تنگ شده داداش، بدون تو خیلی سخته، به ـ
 حسابی ببینمت. وهم هست. اونجا هم که بودم، نشد درست

 اش کشید. ی ماگ سرد شدهدست دور لبه
 ره. خوای پیش نمیطور که تو میچی اونطلايی، همیشه همههمینه جوجه ـ
دورش با آنکه خودش چندان اعتقادی نداشت، تنها برای آرامش دل خواهر راه  

 لب زد:
شیم و آد که دور هم جمع میوقتی میگذرن و يهه اين روزا هم میشاءاللان ـ

 شه، عزيزدلم.دوباره شادی و خوشبختی هم سهم ما می
*** 

طور که روی گرد خنکی عوض کرد و همانشرت يقهای را با تیرکابی سورمه
نشدنی پرهام لبخندی پرحرص و کلافه شد، در مقابل غرغرهای تمامکاناپه ولو می
 بر لب نشاند. 

 پرهام عصبی گفت:
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اون جر بدی؟ وخوای خودت رو برای اينبفهم ديگه مرد حسابی، تا کی می ـ
 ی آزگاره خودتو کف کوچهقدر ارزش داره که يه هفتهد  آخه چیه اين زنیکه، اين

ش هم برسی به اينجا... تو اين ها آواره کردی که آمارشو دربیاری و تهخیابون
ناکسی تو اين شرکت وچندروز بعد از اون دعوای مسخره، کم نُقل دهن هر کس

 دادنت جلو کارمندات؟جرکوفتی شدی، با اون يقه
ای ی توی دستش را روی میز شیشهای کرد و ماگ قهوهراستین دندان قروچه 

 کوبید. 
گی، منشی شرکت من و توئه ای که میتو بفهم جناب مهندس... اين زنیکه ـ

 افته.که آبرو و اعتبارش بند هر چیز خوب و بديه که توش اتفاق می
 صدايش را بالاتر برد. 

 انتظار داری وايسم نگاه کنم؟ ـ
ساز شده... کجامون بهش گیره چرا نگاه کنی؟ ردش کن بره، حالا که مشکل ـ

 . که..
دلیل و سرخود بگم برو، خوش اومدی؟... مگه دست خودش بوده اين بی ـ

احوال داغون خونوادگی و وضع مادی خرابی که وجريان که بخوايم با اين اوضاع
 داره، از کار هم بیکارش کنیم؟

 پرهام از روی مبل بلند شد و سر تکان داد. 
هفته چندتا دروغش بهت سوزونی؟ تو اين يهازش مطمئنی و براش دل می ـ

 ای سال هنوزم که هنوزهوخردهثابت شد و خودت رو به خريت زدی؟ بعد سی
بازيت برداری تو، نه؟ اين فردينذره از اين احساسات خرکیت دستخوای يهنمی

ی گفتم.   اگه آخر کار دستت نداد، ببین ک 
گفت و سوئیچش را از روی میز چنگ زد و در را با صدای مهیبی پشت سرش بست. 

 راستین کلافه کف دو دستش را بر صورت کشید و گوشی را از روی میز برداشت. 
ساز رو يه های شرکت يکتاسلام، به مهندس افشار بگو همین حالا نقشه ـ

 میز باشه.  ی ديگه اونجام؛ اومدم روبازبینی بکنه، بیست دقیقه
 طور که آن رابعد با اعصابی خرد کتش را از روی جالباسی برداشت و همان

 پوشید از خانه به قصد شرکت، بیرون زد. می
*** 

کشید، دستش ی تور پنجره خود را به داخل اتاق میخیره به نوری که از لای پرده
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يش از را آرام و نوازش حجم بغض نشسته وار روی شکم صافش حرکت داد. گلو
بار در زندگی طعم توی آن فشرده شد و آب دهانش را محکم فرو داد. برای اولین

 چشید. واقعی استیصال و درماندگی را می
که خواسته بود به مردی واقعی تکیه کند و خود را فارغ از مشکلات درست وقتی

مان سمت هبه گرمی دستان حمايتگرش بسپارد، سرنوشت به او پشت کرده و از 
 پناهگاه آمال و آرزوهايش بدترين ضربه را خورده بود. 

اش شود، او را واقعاً که تن به ازدواج موقت با آرش داد و حاضر شد، صیغهوقتی
کشید و ای مشترک با او نقشه میديد و در افکارش برای داشتن آيندهمرد زندگی می

اش بدهد و اساسی در زندگی فعلی کرد. تصمیم گرفته بود تغییربلندپروازی می
میل دلش خواست اين بار را بهاشتباهاتش را با يک ازدواج منطقی جبران کند. می

اش را از منجلابی که رفتار کند. برای خودش وقت بگذارد و وجود خسته و درمانده
گرفتارش شده بود، نجات دهد. دوست داشت، برای خودش خانواده داشته باشد. 

ای که در آن نقش يک زن و مادر واقعی را بازی کند و با آن آرامش به زندگی خانواده
 پادرهوايش هديه دهد. 

 ها وتنه ايستادن مقابل سختیگاه بودن، از يکخسته بود، از حامی و تکیه
خواست جايی، کسی، آدمی باشد که به خواست، میها. دلش زن بودن میدشواری

گاهی واقعی و محکم، يک مرد؛ اما گذرش به يک نامرد افتاده بود. تکیه او تکیه کند،
وآرزوهايش گاه باشد. آمده بود کاخ قشنگ آمالکسی که نیامده بود حامی و تکیه

خواست پدرش باشد؛ رحمانه ويران کند و برود. کودکی به او داده بود و نمیبی را
پدرش است، اما نه در شناسنامه. ازدواج دائم خواهد، خواند که او را میرجز می

خواهدش و قبول داشت که زنش کرد میاش با او بود؛ بااينکه ادعا میقرمز رابطهخط
 است. 

عاجزانه چهره درهم کشید. چقدر بدبخت بود که حقیرانه دل به چنین آدمی 
 بسته بود.
 اينجايی آبجی؟ ـ

 نم چشمش را با نوک انگشت گرفت.  لبخندی به صورت آيلین پاشید و تند،
 بیا تو عزيزم.  ـ

 دخترک نگاهی خندان به او انداخت. 
خواست، باهم ببخشید، مامان گفت، بیدارت نکنما، ولی خب دلم می ـ
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 صبحونه بخوريم.
داد، انداخت و لبخند بینگاهی به ساعت ديواری که هشت صبح را نشان می

حالا تنها چیزی که به چشمش نیامده بود، خواب  ای زد. از ديشب تاروح و خسته
 ای فکر راحت و آرامش.بود؛ دريغ از حتی لحظه

 کرد، گفت:اش را بالای سرش جمع میخوردهکه موهای پريشان و گرهدرحالی
 آم، عزيزم. الان می ـ

 اش را مقابلش گرفت. آيلین جلو آمد و گوشی
زنه... مامان میون رو گوشیت زنگ میدرمهسا از ساعت هفت تا حالا، يکی ـ

 ای، بیچاره شايد کار واجب داره.گفت، بیدارت نکنم خسته
 سر تکان داد و گوشی را از دستش گرفت. 

 مرسی. ـ
انداخته ای کرد و رو به او که سرش توی گوشی بود، با صورتی گلآيلین خنده

 گفت:
 خواهشاً.ها... لفتش نده آبجی من گشنمه ـ

با لبخند به معصومیت و سادگی خواهر کوچکش خیره شد و بازهم حسرت توی 
گذاشت، خودش هم حالا ذرهدلش جوانه زد. اگر احمقانه پا در باتلاق حماقت نمی

ای از همان آرامش و دلخوش را داشت. نفس عمیقی کشید و افکارش را پس زد. 
های پید و پاکی بود که آن را با دستی سگشت گذشتهتنها چیزی که ديگر برنمی

 اش را کشید. خودش به لجن کشانده بود. دست جلو برد و با دو انگشت گونه
 موش شکمو.  ـ

ی دخترک میکه دستش را دور شانهگوشی را روی بالشت پرت کرد و درحالی
د و رو محض ورودشان، شکوه ابرو درهم کشیانداخت، باهم از اتاق بیرون رفتند. به

 به آيلین با لحنی معترض گفت:
 مگه نگفتم کاريش نداشته باش، بیدارش کردی آخر؟ ـ

که از کرد. الناز خنديد و درحالینازکچشمیهايش را جلو داد و پشتآيلین لب
 کرد او را بیشتر به خود فشرد. سر شانه نگاهش می

 شدم ديگه؛ دير شده، بايد برم شرکت. بايد بیدار می ـ
 شکوه ناراضی ويلچرش را پشت میز هدايت کرد. 

رسه... يه نگاه به خودت بنداز، روزم مرخصی بگیری، دنیا به آخر نمیحالا يه ـ
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 ش کار، کار، کار. استخون، همهوشدی پوست
نان را  آنکه نگاهش کند با صورتی درهم و غمگین آه کشید. سبدگفت و بی

 جلوی او گذاشت. 

 بمیرم الهی! ما هم که شديم اين وسط سربار...  ـ
 چهره درهم کشید و با اوقات تلخی گفت: 

 زنی مامان؟ چه ربطی داره آخه؟اين چه حرفیه می ـ
ی بحث اش مانع ادامهای بر گونهشکوه آمد چیزی بگويد که جلو پريد و با بوسه

 شد. 
 هم قربونت برم، بذار زودتر ترتیب اين املت سر صبحی نريزمون به ـ
 زحمتش رو کشیدی، بدم که بدجور گشنمه. ولعابی که رنگخوش

 شکوه لبخند زد و بشقابش را پر کرد. 
 طور که دوست داری. جونت، گوجه هم زياد ريختم، همونبخور، نوش ـ

 نانی برداشت. دست برد و تکه
 بر از مدرسه؟خخانوم، چهب آيلینخُ  ـ

ی مدرسه و دوستانش، ی او دربارهمزههای بادر حال گفتن و خنديدن به صحبت
ی دوم نکشیده با احساس جمع شدن ناگهانی معدهاولین لقمه را فرو داد که به لقمه

ی مادر های حیران و ترسیدهاش و بالا آمدن محتويات آن، از جا پريد و مقابل نگاه
که بیرون آمد رنگ به رويش نبود، عجله به دستشويی پناه برد. وقتی و خواهرش با

هايش اما سعی کرد، با لبخند زورکی که بر لب داشت، سوزش اشک را پشت پلک
 مهار کند. 

 ذاری مامان، تا لباس عوضفکر کنم سرديم کرده... يه چای نبات برام می ـ
 کنم؟می

کرد، گذاشت اشک  گرم، سمت اتاقش پا تند میها بهطور که پشت به آنو همان
 های داغ و ملتهبش راه بگیرد. نرم و آرام بر گونه

*** 
سمت چپ کشید ی لمسی گوشی، بهی قرمز را روی صفحههزارم دکمهبرای بار

ی پاسخ قدر حالش بد بود که حتی حوصلهو تماس آمده از طرف آرش را رد کرد. آن
های آرش روی صفحه میان، با زنگ خوردندرای مهسا که نامش يکیهدادن به تلفن

 ای لرزان روی نیمکت نشست. نشست، نداشت. با رنگی پريده و چانهمی
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ای هم در شد، الان بچههای آن نامرد نمیاگر زودتر فهمیده بود، اگر خام حرف
نگران، خون گريه کند. جنین ی بعدش دلواپس و کار نبود که برای هرثانیه و دقیقه

نیست توانست، قدمی برای سربهخواست هم ديگر نمیای که اگر میچهارماهه
 شدنش بردارد. 

جان به کیفش چنگ زد چند نفس پیاپی و عمیق کشید. با دلی نگران و تنی بی 
ا با مرتضايی رو برای اولین تاکسی دست تکان داد. در دفتر را باز کرد و سلام خانم

 تکان خفیف سر، پاسخ داد و گفت:
 مهندس نیومده هنوز؟ ـ

تا از دخترها که توی سالن جمع های کنجکاو و فضول چندتوجه به نگاهو بی
 دار به در اشاره کرد. طرف میزش رفت. سحر نگران و معنابودند، به
ستی، جوش شه اومده... اتفاقاً کارت هم داشت تا ديد نیای میبیست دقیقه ـ

 آورد حسابی.
های جناب رئیس را وتخمنچی کرد و کلافه دست به صورت کشید. بايد اخم

کرد. نفسش را فوت کرد و دستی سرسری به شال و روز گندش اضافه می هم به
 ی ورود او، آرام داخل شد. مانتواش کشید. با چند تقه به در و اجازه

 خیر. صبح به ـ
حرکت و حرف، با آن ابروهای درهم گره خورده، مقابلش ديد، وقتی او را بی

ی راستین، روی مبل مشکی نشست برگشت و در را آرام پشت سرش بست. با اشاره
شان ی خودکارش روی میز داد. سکوت بینهای آرام و پیوستهو نگاهش را به ضربه

 ای شمرده و آرام لب زد:سرفهکه طولانی شد، با تک
گويا کارم داشتین... شرمنده... مادرم حالشون مساعد نبود، مجبور صبح  ـ

 شدم خونه پیششون بمونم، يه دوساعت ديرتر بیام. بابت تأخیرم... 
ی حرفش با صدای فرود آمدن مشت او روی میز، قطع شد و ترسیده از جا ادامه

و برد و با دستش را در جیب فری کتش را عقب داد. پريد. راستین برخاست و لبه
 اش بر سر دخترجوان سايه انداخت. ی میز را گرفت. هیبت مردانهدست ديگر لبه

 پس خونه بودين، اين دو ساعت رو؟ ـ
 هم گره زد. زور قورت داد و انگشتان لرزانش را درالناز آب دهانش را به

 بـ... بله... گفتم که مامانم...  ـ
 دخترجون.پرت به هم نباف وبرای من چرت ـ
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اش را از او هايش را بست. راستین نگاه کلافهاختیار چشمبا صدای دادش بی
 تر از قبل گفت: عقب چرخید. کمی آرامگرفت و روی پاشنه به

 ديدمت تو پارک... خونه نبودی... تموم دو ساعت پیش، رو اونجا بودی، درسته؟ ـ
 پوزخندی زد. 

پلکید، متوجه نبودی يا برت میود که داشت دورام بواتفاقاً يه مزاحم عوضی ـ
دادی به روی خودت نیاری، بلکه خودش دلش بسوزه و شايدم بودی و ترجیح می

 و از سرت کم کنه. وشرش
سريع سرش را بالا آورد و نگاه متعجبش را به او دوخت. راستین دستی دور 

 سمتش برگشت. دهانش کشید و به
ترسی از حرف زدن؟... مگه بهت نگفتم هر چرا میگی؟ چرا دروغ می ـ

 مشکلی بود، بیا به خودم بگو؟
 کم از آن حالت بهت و تعجب بیرون آمد و حرص، جای حیرت را در نگاهشکم

همه نکوهش و توبیخ ازجانب او چه معنا داشت؟ به چه دلیل پیله کرده گرفت. اين
 اش نبود؟ول کن زندگی خصوصیداد؟ اصلًا به او چه که بود و هی ادامه می

لرزيد شدت میکرد، بالا نرود، اما بهاز جا برخاست و با صدايی که سعی می 
 گفت:
کنم، ولی درسته رئیسم هستین... درسته کارمندتونم و دارم تو شرکتتون کار می ـ

شه که تو زندگی شخصیم دخالت کنین، کارتون اشتباه بود. حق اين دلیل نمی
 ین، تعقیبم کنین.نداشت

آنکه منتظر گفت و نگاه دلخورش را از او گرفت. دستی به شالش کشید و بی
 العمل بعدی او باشد، عصبانی و ناراحت از اتاق بیرون رفت. عکس

اش را از در بسته گرفت و کلافه چشم بست. دلیل با رفتنش، راستین نگاه خیره
فهمید؛ اينکه اش حساس شده بود را نمیهای زندگیاينکه روی اين دختر و برنامه

 اش، هرچطور بعد از آن دعوای جنجالی، تعقیبش کرد و با پیدا کردن محل زندگی
 ی بعد را به دورادور زير نظر گرفتنش گذراند.روز هفته

لعنتی، زير لب گفت و سوئیچش را از روی میز چنگ زد. از اتاق بیرون آمد و 
ی پیشمتعجب کارکنان که مطمئناً صدای بحث چند دقیقه در مقابل نگاه کنجکاو و

 شان را شنیده بودند، شرکت را ترک کرد. 
*** 
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ها پرسه هدف در خیاباننفهمید چند ساعت گذشت؛ از شرکت بیرون آمده و بی
ی پرهام توقف کرد. نگاهش را در تاريکی زده بود. وقتی به خود آمد که جلوی خانه

 ی خانه رفتن را نداشت. هشب چرخاند. حوصل
ضرب بست. نگاهی به آيفون تصويری انداخت و پیاده شد و در ماشین را به

ها را دستش را روی زنگ گذاشت. طولی نکشید که در با صدای تیکی باز شد. پله
 رو شد. هايی سنگین بالا رفت و با قامت پرهام توی چهارچوب روبهبا قدم
 چی شده داداش؟ ـ

اش شدههای گردحرف کنارش زد و کتش را روی مبل پرت کرد. مقابل چشمبی
ی بالايی کابینت ای سبزرنگ را از قفسهسمت آشپزخانه رفت و بطری شیشهبه

اش را سوزاند و سبب نفس سر کشید. تلخی آن تا عمق معدهبرداشت و همان جا يک
ی بعدی را بالا بکشد که جرعهشد، لب و دهانش را با بیزاری جمع کند. خواست 

 پرهام عصبی بطری را از دستش بیرون کشید. 
 هی... چه خبرته؟ آروم.هیهی ـ

 کلافه دست جلو برد. 
 بدش به من...  ـ

 اش او را به بیرونپرهام بطری توی دستش را پس کشید و بافشاری بر شانه
 هدايت کرد. 

 اعصاب ندارم پرهام اون لامصبو بده به من. ـ
توجه به او بطری را از جلوی دستش عقب حرف و بیبا تأسف نگاهش کرد و بی

 رفت. پرهام صندلی را سمتش کشید. طرف میز گذاشت. سرش گیج میکشید و آن
 ذره آروم بگیری. بیا بشین تا يه ـ

راستین دستش را از آرنج  رويش نشست.گفت و خودش هم روی صندلی روبه
 اش را گرفت. نگاه به خونگذاشت، پیشانیطور که روی میز میخم کرد و همان

 اش، جايی پشت سر پرهام چرخید. نشسته
 لعنتی! ـ

 بار بلندتر داد زد:هايش را درهم گره کرد و روی میز کوبید. اينانگشت
 لعنت! ـ

 پرهام نفس عمیقی کشید و دست روی بازويش گذاشت. 
 ت شده تو يهو؟ ببینم، مستی؟آروم باش... چه ـ
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توجه به پرسشی زدند. بیهايش خشم را فرياد میهای قرمز رنگ درون چشمرگه
 که کرد، پرحرص غريد:

 ی... ذاره آروم باشم؟ ها؟... دخترهآروم باشم؟ مگه می ـ
 یزدههايش بر صورت خورد. رگ بیرونرا با کشیدن محکم دستی حرفش ادامه

 داد. اش، خبر از طوفانی سهمگین میشقیقه
گه دخالت نکن. منو احمق فرض کرده، يه ماجرايی پشت وايساده تو روم می ـ

ی کنه، مطمئنم با اين پسرهچیزی رو پنهون میاين دعواهه هست، مطمئنم داره يه
ری داره، قضیه فقط يهالدنگ يه   مزاحمت عادی نیست. سَروس 

 آمدند. وقفه بر میز فرود میهايش بیپرهام در سکوت با دقت نگاهش کرد. مشت
 لعنت به من  احمق، لعنت به اين زندگی کوفتی! ـ

به دنبال اين حرف، عصبی دست پیش برد و بطری را از آن سر میز چنگ زد. 
کرد و يکسره بالا کشید. تلخی آن تا عمق جان و قلبش را سوزاند. پر لیوان را تا نیمه

 چشم بست و با لحنی خمار لب زد:
 دلیل نیست.هام... بیفهمه نگرانیفهمه به فکرشم... نمینمی ـ

ی پرهام با چشمانی گردشده مات صورتش شد. با تأسف سر تکان داد و چهره
 اش جمع شد. زدهحیرت
 گی؟ ز دست رفتی تو... هیچ معلوم هست، چی مینه انگار ا ـ

هايش درهم پاسخ به او تا خرخره سر کشید، اخموقتی پیک بعدی را بی
 رفت. 
ت نبود، حالا روی میبسه ديگه، داری زياده ـ کنی، هر قبرستونی بودی بَس 

 اش رو اينجا کوفت کنی... بده به من اينو.اومدی دنباله
از دستش کشید و اين بار توی سطل آشغال پرت کرد و درش  و بطری را با غیظ

 را محکم بست.
 دونی وديوونه، آخه اين آدم سرتاپا علامت سؤال که هیچی ازش نمی ـ

ماه بیشتر نیست، تو شرکتت پلاس شده، چیش جذبت کرده که به اين حالچهارپنج
 خاطرش؟روز افتادی بهو

 قب پرت کرد. عدار سرش را بهبا صدايی کش
تونه... اون چشای میشی رو پرآب تونه اذيتش کنه، هیشکی نمیهیشکی نمی ـ

 وقت. بیوشه، وقتی هیز فکر کرده کیه... هی مزاحمش میکنه، مرتیکه
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 هايشای سر داد و موهايش را چنگ زد. پرهام زير شانهی بلند و سرخوشانهخنده
 را گرفت و بلندش کرد. 

 بلند شو... بلند شو... داداش. ـ
 های پیاپی، خندان زير لب زمزمه کرد:با سکسکه

بینی، بینی چقدر... حالم... خوشه... نمیبری... منو؟... مگه نمیکجا می ـ
... من.وچی خوبه... هان؟... زندگی گلچقدر... همه  بلبل 

و لرزان از جا برخاست و  ای بلند به آنچه گفت، ناموزونخندهو به دنبال تک
اش اش را روی او رها کرد. پرهام که هم خندهتنهاش را به بازوی پرهام داد و نیمتکیه

زور سمت يکی از اتاق خوابسوزاند، بهوروز او دل میگرفته بود و هم به اين حال
 ها هدايتش کرد و روی تخت نشاندش. 

 مه داشت. های زيرلبی راستین هنوز ادازمزمه
خندی، هان؟... به من؟ آره بخند... به زندگی مزخرف رفیقت... که از می ـ

 داره بايدم خنديد ديگه... مگه نه؟بیخ خنده
ساخت، اش را بین هر جمله رها میتکههای تکهکه خندهگفت و درحالی 

ه بخودش را از پشت روی تخت پرت کرد و صدای خمارش با برخورد دست پرهام 
 وار رو به خاموشی رفت. کلید چراغ، زمزمه

*** 
صبح با صدای بلند تلويزيون چشم گشود. نگاه حیران و سرگردانش را دورتادور 

 کند.خاطر بیاورد، چه شده و آنجا چه میاتاق ناآشنا چرخاند و کمی طول کشید تا به 
روی از زياده با ياد اتفاقات ديشب، صورتش درهم جمع شد و درد بدی که متأثر

اش را با ريختههمطورکه موهای بهديشبش بود، در سرش پیچید. نچی کرد و همان
کرد، از روی تخت برخاست. از اتاق بیرون رفت و با ديدن تلويزيون دست مرتب می

کرد، به دنبال پرهام در سالن چشم چرخاند. او را که روشن که برای خودش کار می
 شپزخانه رفت. طرف آنديد، به

 پرهام با لبخند سوتی کشید:
به! جناب مهندس  عاشق، چه عجب بیدار شدی، محفل شمع و شعر ديشب به ـ

 خوش گذشت؟
که با کفگیر محتويات داخل نگاه پرسؤالش را که ديد، لبخند کجی زد و درحالی

 دار برايش چشم و ابرو بالا انداخت. کرد، با حالتی خندهجا میماهیتابه را جابه
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 شمع و گل و پروانه و... النازخانوم و... اينا و اينا. ـ
ابروهايش درهم گره خوردند. معلوم نبود ديشب چه بلغور کرده که حالا سوژه

خیال ناخنکی های او شده بود. جلو رفت و با تظاهر به نشنیدن، بیبازیی مسخره
 وی تابه زد. به نیمروی اشتهاآور ت

 جای فک بیخود زدن، زودتر اين کوفتی رو بیار، مرديم از گشنگی.  ـ
 ای رفت. گزهپرهام ابرو بالا انداخت و لب

وا زشته مهندس، اين طرز حرف زدن... يه ـ  تر. تر، باکلاسذره مؤدبانها 
 شده را روی میز گذاشت. های تستبا لبخندی گشاد نان 
شه ازت حرف کشید. راستشو بگو، از فقط تو عالم مستی می ديگه فهمیدم ـ

 گوش جنبوندن دادی، هان؟وی سرعرضه، اجازهبرسر  بیکی تا حالا به اون دل خاک
 های راستین لبخندش گشادتر شد. با گردشدن چشم

له رو میعشقی ديگه تو. اينم يادت نمی ـ گم، دل... دل... آد، جون داداش؟ د 
 ببین اينجا... آ. 

 اش زد. بار به سینهی کفگیر چندو با لبه
 ی آرامی پس گردنش نواخت. راستین با پشت دست کفگیر را کنار زد و ضربه

 ذره آروم بگیر ببینم.سرت به کارت باشه، حرف مفتم نزن، يه ـ
چه گندی زده آمد که ديشب گفت و عصبی پشت میز نشست. تازه يادش می

 اش. بین سرزنش خودش و صداقت آنهای مستانهحرفیهم وسط پراست، آن
 دانست چه نامی رويشودلش افتاده بود و نمیها و احساسی که به جانحرف

خواست به خودش ها در کلنجار بود. دائم میبگذارد، گیر افتاده و مرتب با آن
رتی بفهماند که حرف های دلش «خودتی»اند، البته اگر به بیش نبودههای ديشبش چ 

 گذاشت. محل نمی
ای نان برداشت و زير نگاه مرموز و شیطان پرهام آن را با حفظ همان اخم، تکه

 به دهان برد. پوفی کرد و سمتش سرگرداند. 
 تا لقمه کوفت کنیم يا نه؟ذاری دومی ـ

با لحنی جدی و معنادار پرهام خنديد و کمی در سکوت نگاهش کرد. بعد 
 گفت:
 بخور داداش، بخور که بعدش حرف داريم باهم. ـ

داد گويد، چه خواهد بود. بااينکه ترجیح میزد موضوع حرفی که میحدس می
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چندساله و وبحث ديشب، همین حالا بسته شود؛ اما به احترام او که رفیقی چندين
 ا آنچه را تصمیم دارد، بگويد و خودشبرايش مثل برادر بود، سکوت کرد و گذاشت ت

 هم بشنود. 
ازآمد، صرف کردند و پسشان پیش میندرت بینصبحانه را در سکوتی که به

 اشان بخورد. وگو به پارک رفتند تا هوايی هم به کلهآن به پیشنهاد پرهام برای گفت
ولی از سرنُه صبح روز جمعه بود و فضای سبز و دلنشین پارک، خلوت و خا

روی که بازهم در سکوت انجام شد، روی نیمکتی صدا و شلوغی. بعد از کمی پیاده
رو داشت نشستند و پرهام به  های بازش را پیشای از حوض پرآب و فوارهکه منظره

 دنبال نفسی عمیق، آرام سر صحبت را باز کرد. 
دانشگاه ديدمت، از اخلاق لیسانس تو ی فوقدونی... باراول که دورهمی ـ

وقت هم بدون فکر خاص و اقتدارت خوشم اومد؛ خودت بودی، همیشه... هیچ
روزم به وکردی يه دانشجوی منطقی و متشخص؛ برای منی که شبکاری نمی

رو گذشت؛ اخلاق جدی و متفکرت جالب بود و توجهم بازی و شوخی میمسخره
 جلب کرد.

 رسؤالش لبخند زد:سر چرخاند و به صورت پ
ش اين نیست رفاه وقتی رفیق شدم باهات، بعدم شريک، فهمیدم زندگی همه ـ

زنم؛ مشکلات و درداتو که برام بازکردی، و آسايشی نیست که دارم توش غلت می
بريا و خونواده و زندگی کوفتی که برای خودم جور کرده وکم ديدم رو نسبت به دورکم

 گم... ازم يه پرهام ديگه ساختی.ت میأه جربودم، عوض کردی. ب
 ای متفکر لب زد:نفس عمیقی کشید و خیره به نقطه

باز بود و حرف، حرف خودش... از زير دست بابام اومدم بیرون، يه بازاری لج ـ
اومد، تو بازار پا ی تحصیلیم رو هم خودش انتخاب کرد. هرچند بدش نمیتا رشته

خودش، ولی خب... بابای يه مهندس بازاری بودن، بیشتر  بگیرم و يکی بشم مثل
فامیل و همکاراش. چرا وکرد؛ خصوصاً جلو فکبراش کلاس داشت و راضیش می

شد. همینم شد يه بهونه و دروغ بگم، به شخصیت مستقلی که داشتی حسوديم می
کم علاوه بر ن و کمبازيام بیام بیروانگیزه برام که از اون وابستگی به خونواده و بچه

رفاقت، پای شراکتمون تو کار هم بیاد وسط. اينا رو گفتم که بدونی چقدر برام الگو 
قدر که تو عالم رفاقت برات ارزش قائلم، مثل بودی و هنوزم هستی، بدونی همون

 نگرونتم داداش.برادر هم برام عزيزی و دل
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 سر زانوانش برداشت.اش را از دستی توی موهايش کشید و آرنج خم شده
 عقب تکیه کرد و نفس محکمش را بیرون داد. به

مونه، پرده ام که مثل يه راز میی زندگیترين تجربهقدری که بخوام از تلخاين ـ
 که برام خیلی سخته... ازش برات بگم. وجودیبردارم و با

 نفسی گرفت. 
اسمش پری بود؛ دختر يکی از دوستای نزديک بابام... کسی که گوه زد به  ـ

 زندگیم و رفت.
 نگاه متعجب و کنجکاوش را که ديد پوزخندی زد و زير لب ادامه داد:

 بابام با باباش شريک کاری بودن، از اون رفقای سر و تن يکی که اگه پاش ـ
 دادن.افتاد، جونشون هم واسه هم میمی

ی درهم، برای او که اش شده بود. اين لحن غمگین و چهرهبا دقت خیره راستین
 آمد. خیال ديده بود کمی عجیب و غیرقابل باور میهمیشه پرهام را شوخ و بی

 نفسی کشید و سیبکش تکان خورد. 
ی يکیمون، بساط شام مرتب باهم رفت و آمد داشتیم... هر شب جمعه خونه ـ

گذارمون وگُداری هم تعطیل و غیرتعطیل، مسافرت و گشتبود و گَهپا و مهمونی به
 .از خودش داشتتر کوچیکدختر بود و دوتا برادر ... پری، تکافتادمیباهم 

ی باباش بود و ش مهیا... عزيزدردونهخواست واسهدونه بود و هرچی میيهيکی
 ترسید.سرش خیلی می

 ی لبش کج شد و سر تکان داد. گوشه
کم خواستگار زياد داشت. يهو به خودم اومدم و خوشگل بود، تو همون سن  ـ

کردم عاشق شدم، چون سنی نداشتم اون روزا که ديدم عاشق شدم... يعنی فکر می
بفهمم اصلًا عشق يعنی چی... فقط يه کلمه ازش تو ذهنم بود و اونم خواستن بود، 

 ها و حرکاتش حدساومد ازم... از نگاهانگار اونم بدش نمی خواستمش ومی
 شناختیم.حدی همو میزدم... خب، از بچگی باهم بزرگ شده بوديم و تا يهمی

 داد:  نفسش آه شد و ادمه
خلاصه که به بابام گفتم و اونم از خدا خواسته، انگار منتظر همین يه جمله  ـ

های فنگوريزی برای خواستگاری و دنگتارت برنامهبود که از دهنم در بیاد و اس
 بعدش رو بزنه. 

 اش را از درخت مقابل کند و گفت:نگاه خیره
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گفت دلم موقع مخالف شديد جدی شدن اين قضیه بود... میمامانم اون ـ
شناسیم روشن نیست به اين کار و عجله نکنین، گفتم آخه اينا رو که خیلی وقته می

ايم، گفت آره، ولی ته دلم به اين وصلت راضی نیست. هول نشو سفرهباهاشون همو 
ها، خوب هم رو بلديم، ولی کم بیشتر بشناسیم. درسته خونوادهو بذار دختره رو يه

خوای با دختره عمر و جوونیت رو شناسیم آخه؟ تو میهامون رو میچقدر بچه
 .کنی نه خونوادش، عجله نکن مادر سر

 لحنش محکم شد. 
دونم از رو بچگی و خامیم بود يا سن کم و عشق پوچی که خلاصه که نمی ـ

 گرمی بابا رفتیم خواستگاری.خیال حرفاش شدم و به پشتچشام رو کور کرده بود، بی
ی ساله بینمون خوندن، واسهی موقت يهاونام مشتاقانه قبول کردن و بعدشم يه صیغه

 تا عروسی... قرار عقد و عروسی هم گذاشته شد برای بعد ازی نامزدی هدور
 التحصیل شدنم.فارغ

 سکوت کوتاهی حاکم شد و باز خود پرهام بود که به حرف آمد.
سالم بیشتر نبود و ترم پنج دانشگاه بودم؛ پری هم نوزده ويهاون موقع بیست ـ

هوا بود و بهداد. سرسالش بود و پشت کنکوری، خیلی دل به درس و کتاب نمی
 گذرونی... اوايل حساس نبودم ومرتب با دوستاش به گردش و تفريح و خوش

هوای مجردی و بچگیشه، بذار خوش باشه؛ ولی چندماهی وگفتم هنوز تو حالمی
آورد و ذاشتیم برای بیرون رفتن بهونه میزنه، قرار میکه گذشت ديدم مشکوک می

 مهمون داريم و امروز عصرريزی کردم، برنامهدرس دارم و  م،گفت خستهمی
تونم بیام، با دوستم قرار داريم بريم کتابخونه و... خلاصه که حسابی کفريم نمی

ش تو شون، همهمون يا برم خونهشد، بیاد خونهکرده بود. وقتايی هم که جور می
خودش بود، انگار اجبارش کرده بودن کنارم بشینه و بگه بخنده، معذب بود و آرامش 

 شتونستم توجه و علاقهاومد که نمیداد، از خودم بدم مینداشت کنارم و اين آزارم می
ايرادی تو رفتار وکردم که نکنه عیبرو جلب کنم. ديگه داشتم به خودم شک می

 بازم عیبکردم، می ش کرده، ولی هرجای کار رو چکزدهو کارام هست که 
ديدم که بخواد دلیل اين رفتاراش باشه. سعی کردم بیشتر به دلش نمی جوریاون

 گفتمدادم، میخرج میاومدم و صبوری بهبرش باشم. کوتاه میوراه بیام و دور
ديد و مامان، اين وضع رو میطرفم شه بايد بهش فرصتش داد. از اوندرست می

کدوم پرسید چی شده، چرا تو خودتی چند وقته؟ چرا هیچ، میزدمدام غرم می
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م کرده نیستین، چیزی شده؟ قهرين؟ حرفتون شده؟ خلاصه که ديوونهحال  سر
چی همه سؤالاش، برعکس بابا که اصلًا عین خیالش نبود، بااينکه مثل مامان بود با

های آورد. راضی و سرحال از وصلتی که پايهديد، ولی به روی خودش نمیرو می
 کرد.جوره ساپورتم میاش سفت و محکم شده بود، همهکار و شراکتش هم به واسطه

رفت عروس گلش می یقهصداشت و مرتب قربونگذنمیکم لحاظ مادی از 
 تصمیم گرفتم، سرزده برم دمخريد. گذشت تا اينکه يه روز و نازواداشو می

ی آموزشگاه دنبالش و به اصطلاح سورپرايزش کنم؛ بعدشم به بهونه يه شام دونفره
کنده حرف دلم و بهش بزنم و اونم حرفی اگه تو پوستوعاشقونه، تو اين فرصت رک

م؛ رفت جورايی باز بشه و قلب منم آروم بگیره.يه ی کور اين رابطهدلشه بگه؛ بلکه گره
چی بعد اين ديدار شاءالله همهام که انمردهوعید به دل عاشق صاحابوبا کلی وعده

 شه و... خوب می
 چشم به زمین دوخت و ادامه داد:

ی ديدم... چیزی که بدون احتیاج به اون، همهولی ديدم چیزی رو که نبايد می
جواب تموم سؤالای توی ذهنم و  ای که برای اون شب ريخته بودم،نقشه و برنامه

 ی شک و ترديدام شد. کنندهبرطرف
لبانش را به هم فشرد و برخاست. هرچند يادآوری و گفتن هرجمله از آن روز 

اش، اما تصمیمش را ای برغرور تازه التیام يافتهبرايش مثل يک شکنجه بود و تازيانه
اش مسیر غلطی که چندسالهوينخواست بگذارد رفیق و يار چندگرفته بود و نمی

 خودش رفته بود، را بیازمايد. 
پا... از اون جوونای وسری قرتی بیدست يه پسرهتوديدمش، اونم دست ـ

های ساده و ابلهی مثل اونو جوری مخ دختر دبیرستانیهیجده ساله که بلدن چه
ماشینش شد، در جا خشکم زد، باورم  که سواربخندشون به راه بود و وقتیوبزنن. بگو

قدر تو شک بودم که ديدم. اونای که میشد، اصلًا برام باور کردنی نبود صحنهنمی
طرف تا بهشون برسم و يهو يه ماشین ور خیابون، دويدم اوننفهمیدم چطور از اين

نديد و فقط رو. شانس آوردم سرم آسیب جلو پام ترمز زد و پرتم کرد اون سمت پیاده
 ماه تموم ازبه يه پا شکستن ختم شد. از بالای رون تا مچ پام رفت تو گچ و سه

چی زندگی افتادم. خلاصه که تهش اين شد که صیغه رو فسخ کرديم و همهوکار
حتی شراکت باباهامونم به هم خورد. ظاهراً تموم شد، ولی... اونی که موند و تا کلی 

ام رو ول نکرد، حس پشیمونی و سرزنشی بود و ذهن آشفتهوقت عذابم داد و فکر 
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داد و هنوزم که هنوزه وقتی ام بهم دست میکه از خودم و تصمیم و کار عجولانه
 کنه.رو میووروزم و زيرره و شبآد، رو مخم میخريتم يادم می

 مقدمه گفت:برگشت و دوباره کنارش نشست. سمتش چرخید و بی
 تو بهم بگو... خوب فکراتو کردی؟حالا  ـ

 هم بعد از سیزده سالی او، آنشدهراستین که هنوز در شُک راز دل گشوده
 شان بود، گیج پرسید:رفاقت
 مورد چی؟در ـ

 پرهام نگاهش کرد. 
 منشی شرکتت. ـ

 کلافه چشم از او گرفت و هوف بلندی کشید. 
 شه در اين مورد بحث نکنیم ديگه؟می ـ
مورد همین بحث کنیم باهم. راستین... حواست به اتفاقاً آوردمت اينجا که در ـ

 چی هست ديگه؟همه
هايش را توی موهای عصبی از جا بلند شد. چند قدم به جلو برداشت و دست

 وار لب زد:اش به حرکت در آورد. بعد از چند ثانیه با لحنی زمزمهمشکی
 اون موضوع تمام شدش. ـ

 پرهام با تمسخر طعنه زد. 
 ده.ای نشون میولی رفتارت که چیز ديگه ـ

 عقب برگشت. تند به
 آد رو اعصابم راه بری؟ نه؟خوشت می ـ

که شست دو دستش را به جیب پرهام از روی نیمکت چوبی بلند شد و درحالی
 برده بود جدی گفت:

ست آخر من بهت بگم و چیزی هم بذار دگی... فقط يهاوکی تو درست می ـ
تموم. خودت کم مشکل نداری تو زندگیت، کم نکشیدی تو اين چندسال که حالا 
بخوای يه بار سنگین ديگه رو هم به دوش بکشی. مامانت، روانش هنوز درگیره و 
کامل خوب نشده؛ هرآن ممکنه مجبورشی بری پیشش؛ خودت هنوزم داری با 

وقت افتادی دنبال خودت رو هواست، اون ری و زندگیت به قولخودت کلنجار می
واحوال يه دختری که معلوم نیست کیه و از کجا پیداش شده سرک کشیدن تو اوضاع

 شو درست کنی؟خوای زندگیده، آدم دردسره و میپاش نشون میو سرتا
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 اش زد. صورت متفکر و درهم او را که ديد دستی به شانه
جاهايی گذشتگیت رو تحسین کردم؛ ولی يهخود همیشه اين مرد بودن و از ـ

 تر فکر کنه.هم نیازه آدم ترمز احساسشو بگیره و منطقی
بقیه راه را تا خانه در سکوت طی کردند. سکوتی پرحرف که سنگینی جملات 

 خواند. زد و ذهن درگیر راستین را به مبارزه ای سخت فرامیپرهام در آن موج می
*** 

شان تکان داد رضا سری به نشان احترام برایشريک به شرکت، مشبا ورود دو 
 و گفت:
 خانوم سعیدی يه کار فوری براشون پیش اومد، مرخصی ساعتی گرفتن، ـ

کید کردن بگم جلسه با شرکای شرکت ماهان، ساعتش افتاد به چهار  قبل رفتن تأ
 بعدازظهر. 

داد منتظر است ام نشان میشان ردوبدل شد که از سوی پرهنگاه معناداری بین
و مرخصی ساعتی « فوری»العمل او را در ارتباط با اين کار میزان کنجکاوی و عکس

 نابهنگام منشی دردسرسازشان بسنجد.
های کتش را به هم نزديک کرد و خیلی جدی بهای لبهسرفهراستین، اما با تک

 سمت اتاقش رفت. 
 باشه ممنون. ده دقیقه ديگه خودت هم بیا کارت دارم.  ـ

 رضا سر تکان داد و خواست برگردد که پرهام گفت:مش
 لطف کن، اومدی دوتا قهوه هم برامون بیار.  ـ
 چشم آقا.  ـ

 با رفتنش راستین نگاه چپی به او انداخت. 
یاره تو اين گفتی برات بقهوه، اونم اين وقت روز؟ لااقل يه شربتی چیزی می ـ
 گرما.
ی صبح را از روی میز منشی که روزنامهاش انداخت و درحالیدست بر شانه 
 داشت سمت راهرو هلش داد. برمی
 خیال.يهو هوس کردم، بی ـ

 راستین پوفی کشید و کلافه راهش را به قصد اتاقش از او جدا کرد. 
قدری به رفتارها و حالاتش لبخندی نرم صورت پرهام را پوشاند. اين چند سال آن

 تواند، فکر پريشانش را آرام سازد. حد میواقف بود که بداند يک فنجان قهوه تا چه
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های مهمان و دوتا از مهندسرأس ساعت چهار بعدازظهر راستین همراه يکی
پرهام از اتاقش بیرون آمدند تا وارد سالن جلسه شوند. با اولین قدم داخل راهروی 

توجه به او که به سالن، الناز سراسیمه از جا بلند شد و سلام کوتاهی کرد. بیمنتهی 
 مرتضايی با تحکم لب زد:هم رو به خانمهايی درايستاده بود با سگرمه

يس قرارداد شرکت ماهان رو تا ده دقیقهها و پیشپرونده ـ  ی ديگه آماده کنین. نو
مت الناز که هنوز سر جای خود ايستاده نگاهی سبا چشم زير، بدون حتی نیم

 بود به اتاق برگشت و در را تقريباً با صدا پشت سرش بست.
مرتضايی متعجب نگاهش را به الناز که آشفته روی صندلی ولو شده بود خانم

 انداخت و گفت:
 ش بود؟اين چه ـ

 آلود به او توپید. عصبی سر تکان داد و با صدايی حرص
گیره؛ اصلًا طور قیافه میمن از کجا بدونم؟ انگار ارث باباش رو خورديم اين ـ

 به من و تو چه؟
 العمل تند و عصبی از سوی او، دست بالا برد. سحر مات اين عکس

 چیزی گفتم.باشه بابا، ولش کن يه ـ
 دوری به چپ و راست زد و گفت:اش را به صندلی داد. نیمپوفی کرد و تکیه

 اعصاب ندارم چند وقته... ببخش ديگه صدام بالا رفت. ـ
 تر سرش را توی اوراق مقابلش فرو برد. گفت و با حالی آشفته

شان رضا با سینی عصرانه وارد شد. داشت سهم چای و کیکای بعد مشدقیقه
گذاشت که در سالن باز شد و راستین برعکس چند دقیقه قبل را روی میزشان می

 مرتضايی آمد. با رويی گشاده سمت میز خانم اين بار
 اينان؟ ـ

 های آماده را مقابلش گذاشت. سحر پرونده
 بله بفرمايین.  ـ
 جلسه. مرسی. خودتم رأس چهار و نیم بیا تو سالن، برای نوشتن صورت ـ

 توجه به الناز به اتاق جلسه برگشت. و بازهم بی
*** 

لیوان آب را متفکر در دست چرخاند و در جواب مهندس رحیمی به نشان تأيید 
 سر تکان داد. 
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گین سودش هم شه. مخصوصاً با شرايطی که شما میبه نظرم طرح خوبی می ـ
 بالاست.

 ای از چايش را نوشید. رحمتی رضايتمند از اينکه حرفش مورد قبول واقع شده جرعه
 هايش را درهم گره زد. ستپرهام به جلو خم شد و د

سر به محل پروژه بزنیم، کار از نزديک مورد بررسی قرار ولی بايد حتماً يه ـ
 ديم. تر هم بکنیم، بعدش نظر نهايی رو میی دقیقبگیره؛ يه برآورد هزينه

 مهندس هاشمی سر تکان داد و تأيید کرد. 
شرکت اجراهای موفق زيادی هرصورت ما از اين دونید؛ درهرجور صلاح می ـ

 چی اوکیه.ديديم و از طرف ما همه
گفت و همراه با بلند کردن فنجان چايش لبخندی جذاب به لب آورد. بعد از 

گوی کاری، چهار مهندس جوان از جا برخاستند و با دست وحدود سه ساعت گفت
 دادن با يکديگر به يک توافق اولیه رسیدند. 

داد خطاب به هايش را فشار میطور که چشمست و همانراستین در دفتر را ب
 پرهام گفت:

 آرم؛ لازم نیست دوتا ماشین بکشونیم تا اونجا. فردا ماشین نیار، من می ـ
 پرهام سر تکان داد و دستش را فشرد. 

 باشه داداش، پس تا فردا.  ـ
رفت که  سمت دفترشبعد از رفتن او، کلافه و خسته برای برداشتن کیفش به

 توی راهرو با صدای الناز، بر جا ايستاد. 
 فهمی؟خوام صداتو بشنوم نمیدست از سرم بردار، لعنتی نمی ـ

 بعد از چند ثانیه با بغض لب زد:
کشی، باز داری حرف خیلی نامردی آرش، حتی حالا هم که زنگ زدی منت ـ

آخه لعنتی، چند روز ديگه خوای مسئولیتش رو قبول کنی؟ ها؟ زنی؟ نمیخودتو می
 سرم کنم؟توخاکیکه شکمم اومد بالا چه

ی آخرش، راستین مبهوت بر جا خشک شد، خستگی و خواب يکجا از با جمله
 چشمش پريد. 

 اش را کنار پا نگه داشت و پلک بر هم فشرد. شدههای مشتدست
نفس عمیقی کشید و خواست از پشت ستون بیرون بیايد که با جملات بعدی 

 او سر جا ايستاد. 
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هر غلطی دلت خواست بکن فقط ديگه به من زنگ نزن، زنگ نزن وگرنه بهت  ـ
 دم اين بار آروم بشینم سر جام.قول نمی

 گفت و با گريه گوشی را قطع کرد. 
هايش توی سالن پیچید. محکم کفشسمتش آمد. صدای هايی آرام بهبا قدم

هايش را اش هین بلندی کشید. دستالناز سر بلند کرد و ترسیده از حضور ناگهانی
به جیب برد و نفسش را طولانی و عمیق به بیرون فوت کرد؛ امشب بايد تکلیف همه

 شد. چیز روشن می
 وسايلتو سريع جمع کن بیا پايین، منتظرتم. ـ

 هايی بلند از در خارج شد و دخترک را مبهوت آنجا رها کرد. و با گام
اش را های آهستهچنددقیقه بعد الناز با حالی آشفته و نگاهی رو به پايین؛ قدم

سمت ماشین او کشاند. مردد در را گشود و روی صندلی جلو، کنارش نشست. 
 . سرعت از جا کندهیچ حرفی استارت زد و ماشین را بهراستین بی

*** 
اش را جلوی شدههای مشتی پنجره گذاشته بود و انگشتآرنج چپش را لبه 

نگاهی به کرد، نیمدست فرمان را هدايت می طور که با يکدهانش گرفته بود. همان
ی صندلی مچاله شده بود انداخت. همراه با جانب او که در خود فرو رفته، گوشه

 فت و نگاهش را به جاده داد. دار چشم از او گرپوفی کش
شد که الناز با صدايی خفه کم داشت، آزاردهنده میشان کمسکوت سنگین بین

 لب زد:
 ريم؟کجا داريم می ـ
 زياد برام تعريف کنی.وچی رو از اول و بدون کمجا که تو بشینی و همهيه ـ

چرخاند تا قطره اش کرد و سرش را سمت راست دخترک نگاهی پربغض روانه
اش را با آرش، شنیده بود. ی کذايیاش افتاد را نبیند. قطعاً مکالمهاشکی که بر گونه

 لعنت! لعنت به تو آرش.
ای لوکس توقف کرد. راستین پیاده شد و منتظر ايستاد. الناز ماشین نزديک کافه

 ی او گرفت و با اکراه بیرون آمد. کلافه چشم از نگاه خیره
ی تازه اندکی حالش را بهتر رغم انتظارش، بوی قهوهرودشان به کافه، علیبا و

کرد. نگاهش را در اطراف چرخاند. نقوش سنتی که ديوارها را پوشانده بودند، تضاد 
های مدرن و کلاسیک چیده شده، در فضای نسبتاً تاريک سالن جالبی با صندلی
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آمیز هر ل روی میزها، نگاه تحسینی مربعی شکهای ترمهايجاد کرده و رومیزی
سمت يکی از میزهای ساختند. با اشاره دست راستین بهی خود میای را متوجهبیننده

 دونفره در کنج دنج و خلوتی رفتند. 
 آنکه نگاه کند، سر تکان داد. راستین منوی روی میز را جلويش گذاشت. بی

 چیزی میل ندارم، ممنون.  ـ
 او منو را بست و به پیشخدمت که نزديک میزشان ايستاده بود گفت:توجه به بی
 ی بدون شکر و يه چای با دوتا کیک اسفنجی ساده. يه قهوه ـ

ربط به حال و اوضاع دخترک نبود. حامله بود سفارش چای به جای قهوه بی
یلديگر، مگر نه؟ با يادآوری آنچه شنیده بود، گُر گرفت و چشم به هم فشرد. درحا

کرد بر خود مسلط باشد، دستانش را درهم گره کرد و بدنش را کمی جلو که سعی می
 کشید. 
 خب... شروع کن.  ـ

 سنگینی نگاه خیره و سرکشش را که روی خود حس کرد کلافه سرش را بالا آورد. 
 چی بگم؟ ـ

 راستین سر تکان داد. 
 کنی لازمه بگی... هرچی که تو دلته.هرچی که فکر می ـ

 تر آورد و با احتیاط و آرام لب زد:او را که ساکت و خاموش ديد سرش را پايین
 ی صبور و رازداریتونی بهم اعتماد کنی، هوم؟ مطمئن باش شنوندهمی ـ

 روت نشسته.روبه
دخترک نگاه مرددی به جانبش انداخت. پس از کمی مکث نفس عمیقی کشید 

خواست بیفتد. بدتر از آن حاملگی اتفاقی میو در آخر دل به دريا زد، بگذار هر 
 لعنتی و رسوايی پشتش که نبود.

شان، راستین چای و کیک را جلويش گذاشت و خودش قهوه با آمدن سفارش 
 را برداشت و نگاه منتظرش را به او دوخت. 

 زير و آرام لب گشود:بهالناز سر
زندگیمو از هر نظر ساپورت میوعید اينکه چندماه پیش صیغه شديم، با وعده ـ

 ماهه بود، برای آشنايی بیشتر.مون سهذاره. صیغهکنه، پشتمه و تنهام نمی
ی نفوذ آن دو گوی مشکی براق، که با دقت زير نظرش نگاهش را از سیطره

هايش نگاه کند و دروغ بگويد. نگفت که آن داشتند دزديد. سخت بود توی چشم
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ها های معمولش که برای خیلیماهه از همان روتینبوده، نه چندشبه محرمیت يک
اش و فريبش داد، آتشی جنبهکرد، ولی اين بار آتشی شد که افتاد به دل بیاجرا می

 نیستش را سوزاند و خاکستر کرد.وکه تمام هست
 ای از چايش را داغ نوشید و با صدايی دورگه از بغض لب زد:جرعه

عتماد کردم و خودمو دستش سپردم. خسته شده بودم از تلاش کردن، بهش ا ـ
جا نرسیدن، شیش سالم بود که بابای معتادم حاصل و تهش به هیچهای بیاز دويدن

 اش رو پیدا کردن وی خیابون جنازهولمون کرد و رفت؛ چند سال بعدم گوشه
کشید، تا اينکه زندگی رو به دوش میتنه بار تحويلمون دادن. از اون به بعد مامان يه

قرون شوره، يهوی خونه، ديدم خواهرم جوون و پرشراس گرفت و فلج افتاد گوشهام
 ده، آينده و خوشبختیش برام مهم بود. و دوزار کفاف نیازهاش رو نمی
 کرد. آب دهانش را فرو داد و با مکثی کوتاه گفت:راستین متفکر نگاهش می

 قدر که مثل پروانه دورمکردم هیچ مردی بهتر از اون نیست، اينمیفکر  ـ
 رفت. ام میصدقهچرخید و قربونمی

 سختی ادامه داد:لبانش را به هم فشرد و به
 ام.ماه بعد محرمیتمون هم... فهمیدم حاملهيه ـ

 شرم واش راه گرفت. زياد اهل نتوانست تحمل کند و قطره اشکی بر گونه
يش  خجالت نبود، اما جلوی او با آن جذبه و غیرتی که در اين مدت کوتاه از سو

 اش نشست. با سرپايین افتاده، ادامه داد:اختیار عرق شرم بر پیشانیديده بود، بی
 هاش رو انکار کرد. فکرشمی حرفچی، همهوقتی فهمید، زد زير همه ـ

عنوان زن دائم؛ خوام، ولی نه بهمن خودتو میکردم همچین اتفاقی بیفته، گفت نمی
متوجه نشد  عنوان باباش توی شناسنامهکنم، ولی نه بهبچه رو از هر نظر حمايت می

 هايش را پاک کرد. چه وقت صورتش خیس شد. دستمالی برداشت و اشک
بااينکه حرفاش نابودم کرد، ولی هنوز امید داشتم با اومدن بچه نظرش عوض  ـ

شه. با همین امید واهی... بچه رو نگه داشتم و رابطمون رو مثل قبل ادامه دادم؛ اونم 
کنه، برای عقد اش رو راضی میبالأخره از خر شیطون پايین اومد و گفت خونواده

شد. گفتم حالا که نظرش عوض شده حتماً به دائم... تا اينکه مهلت صیغه تموم 
ی چندماهه رو کردم. دوباره حرف صیغهکنه، اما اشتباه میهاش عمل میوعده

 کشید وسط. 
 کنان ادامه داد:فینفین
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 دونست نگهش داشتم و بازم با نامردی واز وجود بچه خبر داشت، می ـ
 شرفی تقاضاش رو تکرار کرد.بی

کشید و نگاه پرآبش جايی میان نقوش سنتی روی ديوار نشست. نفس عمیقی 
 وار گفت:زمزمه
ی شد، سقط کرد. نه مامان و نه خواهرم هیچی از اين رابطهبچه رو ديگه نمی ـ

کشم. دونه تو اين چندماه چی کشیدم و هنوزم دارم میدونن. خدا میپنهونی نمی
 چند روز ديگه که... 

هايش را بست. ين ادامه دهد. سرش بیشتر پايین افتاد و پلکنتوانست بیش از ا
اش را از او گرفت. تحمل درد نشسته در چشمانی که هوای باريدن راستین نگاه خیره
 ی صبر و توانش خارج بود. داشتند، از عهده

 رويش را پر کرد. بطری آب را از روی میز برداشت و لیوان پیش
 بخور، آروم شی. ـ

 رد و لیوان را سر کشید. خنکی آب، عطشش را کم و گرفتگی گلويش را بازتشکر ک
 کرد. نفس آمیخته با بغض سنگینش را با بازدمی عمیق بیرون داد و آرام و اندوهگین به

 وهوا بیرون بیاورد، به چای مقابلش اشاره کرد. میز زل زد. برای آنکه او را از آن حال
 سرد شد.  ـ

ای چای نوشید و دوباره به میز فنجان را برداشت. جرعهبا مکث دست برد و 
خیره شد. راستین سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و در سکوت نگاهش کرد. با 

های فکر کردن به حماقت محض دختر جوان مغزش سوت کشید. چطور به حرف
تش کشرف اعتماد کرده بود؟ با حرص لیوان خالی را روی میز کوبید و آن عوضی بی

 کرد، گفت: اش بازی میرا از پشت صندلی برداشت. رو به او که با فنجان خالی
 اگه خوردی بريم ديگه؛ ممکنه خونه نگرانت شن.  ـ

ای که الناز سری تکان داد و برخاست. کیفش را روی شانه انداخت و در فاصله
راستین هم  طرف در رفت. کمی بعد،کرد، بهحساب را پرداخت میراستین صورت

گذاشت و که کیف پولش را توی جیب داخل کتش میاز کافه خارج شد و درحالی
 آمد، ريموت را فشرد. ها پايین میاز پله

الناز کنار ماشین ايستاده و با نگاهی زيرچشمی مراقب حرکاتش بود. ظاهر 
 داد، اما متوجه آشفتگی و عصبانیت نشسته در پسخونسردش چیزی نشان نمی

 چشمانش شد.
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هايش را دور فرمان مشت کرد و پايش را روی پدال گاز که انگشتوقتی
حدش و لبانی که دائم به ازی شقیقه و گردنش، سرعت بیشزدهگذاشت، رگ بیرون

شدند، او را از اينکه راز دلش را پیشش گشوده بود، پشیمان ساختند. هم فشرده می
رو بود، با صدايی نگران که انگار که نگاهش به روبهدرحالیلعنتی نثار خودش کرد و 

 آمد آهسته لب زد:از ته چاه در می
 تر برين.کم آرومشه يهمی ـ

اما راستین انگار آنجا نبود. ذهن و روحش جايی میان جملات و کلمات 
رد؛ فشچرخید. پايش را با شدت بیشتری روی پدال گاز لحظاتی پیش او در کافه می

بست. عادت به سرک کشیدن توی انگارکه با اين کار راه نفس را بر گلوی آرش می
جنسانش را بازی که نام هموجدان و هوسزندگی ديگران نداشت؛ اما از مردان بی

های پرهام مثل آهنگی تکراری توی کشیدند، هم متنفر بود. توصیهبه لجن می
همیشه دلسوز و منطقش، گرفتار شده بود و  خوردند. بین وجدانگوشش زنگ می

بازهم مثل تمام روزهای اخیر، اين احساس  درگیرش بود که با افتخار پرچم پیروزی 
 برد. را بالا می

 آنکه نگاهش کند، آرام لب زد:شان نگه داشت و بیجلوی درخانه
هستم که م و نه در جايگاهی حرفاتو زدی و منم شنیدم. نه اهل پند و موعظه ـ

 بخوام نصیحتت کنم. در واقع با چیزی که پیش اومده... 
 ی لبش را گزيد. نفسی تازه کرد و گوشه

 ای هم نداره.پند و نصیحت فايده ـ
العملی را از جانب او داشت، باره فرو ريخت. انتظار هر عکسقلب الناز به يک

خواست پیاده شود، که دنبالهاش. در سکوت زدهجز اين لحن کلام سرد و نگاه يخ
 ی حرفش، او را نگه داشت. 

 حلی... از همین الان اولین قدم رو درست بردار.اگه واقعاً پشیمونی و دنبال راه ـ
 سر چرخاند و نگاهش با چشمان براق و سیاه او گره خورد. 

 شمارمو که داری... فامیل و آدرس محل کارش رو برام پیامک کن. ـ
ترس و نگرانی آشکار شده، در چشمان مضطرب و پرسؤالش ادامه  توجه بهبی

 داد:
 ديگه جواب تماساشو نده... فردا رو هم نیا شرکت و خونه بمون.  ـ

 تأکید کرد. 
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 تو خونه باش و بیرون نیا تا باهات تماس بگیرم. ـ
 شانحرفی ديگر نگاهش را به تاريکی پیش رويش دوخت. سکوت بینگفت و بی

 نی شد، الناز فهمید که بايد پیاده شود. که طولا
 هايش تکان داد و در را گشود. سری به نشان تأيید حرف

 چی.ممنونم، بابت همه ـ
های آرام که او در را بست و با گامراستین خیره به جلو، چیزی نگفت و تا وقتی

رنگ که پشت سرش بسته ی کرمشان رفت، نگاهش نکرد. در فرسودهسمت خانه
 شد، نفسش را فوت کرد و اتومبیل را با سرعت از جا کند. 

*** 
ی جدول پارک کرد و نگاهش را به فروشگاه ماشین را کنار شمشادهای گوشه 

زمان که ريموت تعلل پیاده شد و همسوی خیابان داد. بیبزرگ صوتی و تصويری آن
 ض خیابان گذشت. هايی محکم از عرزد، با قدمرا می

 به در کشويی مغازه که رسید، دم عمیقی گرفت و آن را با دست عقب کشید. همراه
اش را کمی با ورودش، موجی از هوای خنک به صورتش خورد و حال ملتهب و عصبی

  طرفش آمد.ساله از پشت میز سريع بلند شد و لبخندزنان بههجدهآرام کرد. پسری هفده
 خوش اومدين، امری هست در خدمتم. ـ

داد، دست توی ی کتش را عقب میکه لبهلبخند محوی بر لب نشاند و درحالی
 جیبش کرد. 

 خسته نباشید... با آقای محمودی کار داشتم. تشريف دارن؟ ـ
کرد، میز طور که نگاه کنجکاوش را کنترل میپسر با مکث سر تکان داد و همان

 ای شکل را دور زد. ای دايرهشیشه
 لحظه تشريف داشته باشین تا صداشون کنم.يه ـ

رنگی باز شد و ایهای منتهی به دفتر بالا نرسیده بود که در قهوههنوز به پله
 سو چرخاند. ی ظريف زنی سر راستین را به آنمتعاقب آن صدای خنده

ها کرده از پلهآرايشآرش با صورتی خندان دست توی دست با زنی بلندقد و 
پله بود، ديدشان را به جايی که او ايستاده بود، پايین آمد. ستون بزرگی که کنار راه

 ی زن در فضا پیچید. عشوهکرد. صدای نازک و پرمحدود می
گفتی امروز صبح... آرش، نزن زيرش ديگه، کلی برنامه ريختم بابا؛ فردام که  ـ

 نوبت آرايشگاه دارم. 
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چی اوکیه قربونت برم، کارتت رو هم پر کردم ديشب. تو تا بعدازظهر صبر همه ـ
راهه. عصر دربست در بهکن، اين باری که اومده رو ردش کنم بره، مشتری چشم

 خدمت عشقم هستم.
 آی برای ناهار؟باشه پس دير نکنی، ظهر می ـ
 گیرم. چیزی سر راه مینه ديگه، شما بخورين، منم يه ـ

رفت، خطاب به شاگردش که طور که سرش پايین بود و به موبايلش ور میهمان
 منتظر ايستاده بود تا صحبتش با زن تمام شود، گفت:

 حواست به مغازه باشه تا برگردم. کار اين آقارم راه بنداز.  ـ
 پسر سر تکان داد. 

 چشم فقط...  ـ
با اشاره راستین که انگشت بر بینی گذاشت و به سکوت دعوتش کرد، متعجب 

 لب بست و نگاه سرگردان و گیجش را بین او و آرش چرخاند. 
 سلامت آقا.به ـ

ها بود، توجه به مشتری که پشت به او ظاهراً مشغول نگاه کردن به جنسآرش بی
 شدند. حرف خارج دستی در هوا تکان داد و همراه زن بی

های کنار پیشخوان رها کرد. دست با رفتنش راستین خود را روی يکی از صندلی
نگاهی به جانب پسر که مبهوت براندازش اش را به دندان گرفت و با نیمشدهمشت

 مقدمه پرسید. کرد، بلافاصله و بیمی
 شه بپرسم... اون خانوم کی بودن با آقاآرش؟می ـ

 و در هم کشید. پسر جا خورد و ابر
 شم؟ببخشید... متوجه نمی ـ
 فکر کن خواستگار خواهرمه، اومدم تحقیقات. ـ

 بسته شد، متحیرانه و سريع لب زد: و بار بازپسر وارفت. با دهانی که چند
گی خواستگار؟ ولی آقاآرش که زن و بچه داره، اونم خانومش بود، چی می ـ
 شما؟

 که شنید ماتش برد ناباورانه پرسید:راستین هم مثل او از آنچه 
 زن و... بچه؟ ـ

های پسر کورتر شد و تا خواست چیزی بگويد راستین برخاست و در ی اخمگره
هايی آرام از مغازه خارج شد. سست و پريشان سمت ی او با قدمزدهمقابل نگاه بهت
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لناز سعیدی چیز واضح و روشن بود؛ ااتومبیلش رفت و پشت فرمان نشست. همه
 ی دست مردک شارلاتان شده بود. کرد، بازيچهبیش از آنچه تصور می

*** 
رمق کلید را در قفل چرخاند و آن را با فشاری به داخل گشود. سکوت خسته و بی

های داد. کفشو خاموشی حاکم بر خانه خبر از خواب عصرانه مادر و خواهرش می
ای پلک برهم در را پشت سرش، آرام بست. لحظه دارش را از پا کند ومشکی پاشنه

شد و توانش تر میروز ضعیفبهگذاشت تا از درد چشمانش کمی کاسته شود. روز
لبخند تلخی زد و دستی به شکمش کشید.  .برای سرپا ماندن و کار کردن کمتر

 راداد، نفس عمیقی کشید و کیفش خیال درد خفیفی که از ديروز آزارش میبی
 ای روی مبل پرت کرد. گوشه

لحظه، نگاهی به تلفنش انداخت و با ناامیدی بار از صبح تا آنبرای هزارمین
ی خالی آن را بست. از ديشب که آدرس محل کار و شماره تلفن آرش را به صفحه

 جواب گذاشته بود وهايش را بیراستین داده بود، خبری از او نداشت. پیامک
داد. نگران از اينکه اتفاقی برايش افتاده يا سر کارش را پاسخ نمی هايشتماس

ای ولش وجدان لحظه شد و حس بد عذابگذاشته باشد، مدام ته دلش خالی می
رغم قولی که داده بود نتوانست فضای خانه را تحمل کند و قدر که علیکرد. آننمی

 برای عوض شدن حالش يک ساعتی بیرون رفت. 
طرف آشپزخانه رفت. بااينکه میلی به ض چنبره زده بر گلويش را پس زد و بهبغ

قرارش، پاکت شیر را از خوردن نداشت، ولی برای آرام شدن دل مضطرب و بی
ای نوشید. تنها چیزی يخچال درآورد. مقداری از آن را گرم کرد و با تنی کوفته جرعه

 کرد. که توی اين شرايط کمی آرامش می
اش را پشت جا کرد و موهای تازه کوتاه شدهقراری زير سرش جابهلشت را با بیبا

گوش فرستاد. نچی کرد و با شست قفل گوشی را گشود. نگاه ناامیدش برروی 
ی چتش با راستین چرخید. با آمدن خواهرش به اتاق سريع گوشی را زير صفحه

 هايش را بست. بالشت سراند و چشم
کوشید بلند بست، با احتیاط و صدايی که میکه در را از داخل میآيلین درحالی

 نباشد، خطاب به مهین گفت:
 رم بخوابم ديگه... جان، خوابه. منم مینه مامان ـ

 صدای مادرش از اتاق کناری آمد. 
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حواست باشه بیدار نشه، گوشیت رو برنداری بیفتی با دوستات به حرف زدن  ـ
 کم استراحت کنه، حالا که خواب به چشماش اومده. رو. بذار يهم بیدارش کنی بچه

 آيلین خنديد. 
 ت هست.بچه که نیستم، چشم حواسم به عزيزدردونه ـ

طور که خودش رنگ بر لبش نشاند. همانشان باهم لبخندی هرچند کمکلکل
از بند  اش رارا به خواب زده بود. زيرچشمی نگاهش کرد. موهای بلند و خرمايی

ای که کشید، اش را از پا درآورد و با خمیازههای عروسکیکش رها ساخت، دمپايی
هايش روی هم افتادند خودش را توی رختخواب انداخت و به ثانیه نرسید که پلک

 .و نفسش منظم شد
لبخندی تلخ و پرحسرت به آرامش خواهرکش زد و آه کوتاهی کشید تا بغض 

ی گوشی خفه کند. خواست به پهلو بچرخد که صدای ويبرهگلوگیرش را در نطفه 
جاشد انداخت و زير بالشت از جا پراندش. نگاهی به آيلین که توی جايش جابه

طور که آرام در اتاق را هايش را پوشید و همانفرشیسريع گوشی را بیرون کشید. رو
رف راست کشید. گوشی را طآنکه به صفحه نگاه کند، آيکون سبز را بهبست، بیمی

 وار لب زد:کنار گوشش قرار داد و با صدايی زمزمه
 بله؟ ـ

 داد، انداخت و پرسید:راستین نگاه متعجبی به ساعت که نه شب را نشان می
 خواب بودی؟ ـ

زده و کمی مضطرب گوشی را در دستش جابهالناز با شنیدن صدايش، هیجان
 جا کرد. 
 واب بودن. نه خواهر و مامانم خ ـ

های او تیز کرد. راستین نفسش را رها های منتظرش را برای شنیدن حرفو گوش
 کرد و گفت:

 زنیم.فردا بیا شرکت، باهم حرف می ـ
 الناز با نگرانی لب زد: 

 رفتین پیشش؟ ـ
 راستین چنگی به موهايش زد. گفتن واقعیت برايش سخت بود، خصوصاً 

 طور مشتاق و امیدوارهاش اينی روشنی در حرفنقطهکه او را برای يافتن وقتی
 آرام ولی محکم لب زد: .ديدمی
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 خیر. کنیم. شب بهزنگ زدم چون قرار بود، خبرت کنم، فردا باهم صحبت می ـ
الناز وارفته و ناراحت خداحافظی سرسری با او کرد و نگاه پرآبش را از گوشی 

دم فردا، پلکتخت کشاند و نگران از سپیده طرفهای سنگینش را بهگرفت. قدم
 زور به هم رساند. های داغ و ملتهبش را به

*** 
 بیا تو. ـ

ای بشاش وارد شد. گفت و ديس شیرينی به دست با چهره رضا سلامیمش
يش انداخت و هماننگاه کنجکاوی بهراستین نیم داشت طور که ماگش را برمیسو

 پرسید. با اشاره به ديس 
 خیلی سرحالی مشدی خبريه؟ ـ

 با ذوق سر تکان داد و گفت:
 شم آقا.دارم بابابزرگ می ـ

ای مبهوت آنچه شنید، ماگ قهوه را توی دستش نگه داشت. از روی شانه لحظه
 پا روی پا کهدرحالیسمتش چرخاند و را کامل به اشصندلیسر کج کرد و 

ی ماگ را به دهانش نزديک مردانه تحويلش داد. لبهانداخت، لبخندی شیرين و می
 کرد. 
 شاءالله. سلامتی قدمش خیر باشه انبه ـ

 پیرمرد شیرينی را تعارفش کرد و با شادی که در لحنش تأثیر گذاشته بود، گفت:
 مهندس.شاءالله قسمت شما آقاان ـ

تشکر شیرينی پردازی قشنگ او بر لبانش آمد و با لبخندی محو از خیال
 ای قهوه نوشید و ماگش را روی میز گذاشت. برداشت. جرعه

 خانوم سعیدی نیومده هنوز؟ ـ
 سینی را دست به دست کرد. 

اومدم والله من که رسیدم شرکت که هنوز نیومده بود، الانم که داشتم می ـ
پیش ی بالا رو ببینم؟ شايد تو حسابداری اتاقتون، پشت میزش نبود. برم طبقه

 همکارا باشه. 
 سر بالا انداخت. 

 نه نیازی نیست. به کارت برس ممنون.  ـ
هايش را بین دو انگشت فشرد. کمی به جلو خم شد و با رفتنش راستین شقیقه
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اش ی مقابلش را نگاه کرد. چند ثانیه بیشتر به آن زل نزده بود که کلافه گوشینقشه
دانست می شان بود، اماشبمهرسا را گرفت. يک  نیمهی را از روی میز برداشت و شماره

ه بهترين راهی ک .که فصل امتحاناتش است و دخترک بیدار و مشغول درس خواندن
 کرد، همین بود. فکرش را تا آمدن الناز کمی مشغول می
 *** 

 بايد بريم بالا سر کار دوباره.  ـ
هايش را از پشت شد. دست نگاهی، جانبش انداخت و از جا بلندراستین نیم

 درهم گره زد و رو به پنجره ايستاد. 
دستی به سر و روی خونه فردا فکر نکنم بشه بايد خودت بری؛ برنامه دارم يه ـ

 بکشم.
 پرهام متعجب ابرو بالا انداخت. 

ت هم نمیبه چه مناسبت اون ـ جا آويزون تونی مثل آدم يهوقت؟ تو که کُت 
 کنی.

لبش به لبخندی بالا پريد و برگشت و روی صندلی نشست. با نگاهی ی گوشه
 رّاق گفت: بَ 

 آد... بايد خونه باشم. آن؛ تمیزکار میمامان و مهرسا آخر اين هفته دارن می ـ
 با لحنی شاد پرسید: 

 سلامتی؟جدی؟ درمان مامان تمام شد، به ـ
 سر تکان داد. 

ی يکساله خیلی بهتره، ولی نظر دکترش اينه بازم تحت مراقبت باشه تا دوره ـ
 گردن.آن و برمیماهی رو میدرمانش تموم بشه. موقت يه

 پرهام لبخند زد:
قدر تحملش بالا رفته که بتونه با خونه و که اجازه داده برگرده يعنی اونهمین ـ

 پسرش هم شده.حتماً دلتنگ شازدهرو بشه... بماند که خاطراتش روبه
شان را داد، زده خبر آمدنلبخند راستین عمق گرفت. وقتی مهرسا زنگ زد و ذوق

شان را به شوق و دلتنگی باره پرکشیدند و جایهايش يکها و پريشانینگرانیتمام دل
 گذشت. شان میماهی هم از رفتنعجیبی دادند؛ خصوصاً که پنج

 تونی بیای؟پنجشنبه هم نمی پس با اين حساب چهارشنبه ـ
 های روشنش داد. با صدای پرهام سر بالا کشید و نگاهش را به چشم
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کاری رو روش دست کنم خودمو برسونم؛ کمبعید بدونم، اما سعی می ـ
ی خواد کار، ولاز ماست درآر، نظارت دقیق مینذاشتیم، اونم با اين شرکت  مو رو 

 خب به تو هم اطمینان دارم ديگه جناب مهندس.
اش زد. همراه با بخش و قدردان دست به شانهو در دنباله با لبخندی اطمینان

افتاده مقابلتمام شدن حرفش، چند تقه به درخورد و متعاقب آن، الناز با سری پايین
 شان قرار گرفت. 

 سلام.  ـ
 . سر بلند کرد و نگاهش به پرهام افتاد

 دونستم مهندس اينجان.اممم... ببخشید، نمی ـ
وری تکیه سینه و يکبهدارش را با مکث از پرهام دستکه نگاه کشحالیو در

 گرفت، رو به راستین ادامه داد:داده به میز می
 گفتین... کارم دارين. ـ

چیز جديد و  اش به او پايان داد و پوزخندی زد.ی سرتاسریپرهام به نگاه خیره
 اش در دفتر او. منتظرهعجیبی نبود، ديدار غیر

 شد به راستین نگاه کرد. که بلند میدرحالی 
 شم. مثل اينکه مهمون داری، مزاحمت نمی ـ

آنکه بخواهد، در تأيید حرفش آرام راستین دستی دور ماگش کشید و ناچاراً و بی
 گفت:
 زنیم. بعداً حرف می ـ

حرف سری تکان چیز را برايت توضیح خواهم داد. پرهام بیی بعداً همهو اين يعن
کرد که داد و با اخم از کنار الناز گذشت. نگاه زن جوان مسیر رفتنش را تعقیب می

 راستین با صدايی بم و محکم دستور داد:
 در رو ببند و بیا تو.  ـ

 یهاستد آرام در را بست و روی صندلی نزديک میزش نشست. کف
 اش را به مانتوی سیاهش کشید و مضطرب و نگران نگاهش را به اوکردهعرق

هايش را روی میز قرار داد. دستانش را دوخت. راستین کمی به جلو خم شد و آرنج
های لغزان دخترک گره زد. انگشتان لرزان و درهم قفل کرد و نگاه تیزش را به مردمک

ظر گذراند و لیوان آبی از پارچ بلور روی میز برايش هم تابیده از استرسش را از ندر
 نگاهی بهطرفش گرفت. الناز نیمريخت، در سکوت دست دراز کرد و آن را به
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 ای از آن نوشید و سراپا گوش،جانبش انداخت و با مکث لیوان را گرفت، جرعه
 هايش دوخت. چشم به لب

 گفت:مقدمه راستین نفس عمیقی کشید و آرام و بی 
 اش. ديروز رفتم دم مغازه ـ

چشم از او گرفت. سخت بود نگاه کردن به امید نشسته در میشی چشمانش و 
سوزاند. خودکار را بین گفتن حقیقتی که تلخی آن حتی گلوی خودش را هم می

 هدف آن ادامه داد:انگشتانش به بازی گرفت و خیره به چرخش بی
 ديدمش.  ـ

 و پس از دمی عمیق. 
ها اومدن پايین، اولش فکر کردم، دوست دست با يه زن جوون از پلهتودست ـ

 دخترشه، ولی بعد متوجه شدم که نه. 
 هايش گفت:سربلند کرد و اين بار با مکث، توی چشم

 زنشه.  ـ
فايده ديد و به دنبال پوفی که کشید با ابرويی بالا پا کردن بیش از اين را بیبهپا

 محتاطانه ادامه داد:انداخته، 
 کنم... بچه هم ازش داشته باشه. که فکر می ـ

مبهوت به او وی کوتاه، رنگ از روی الناز پريد. ماتبا شنیدن همان چندجمله
شان زل زد و لبانش برای گفتن چیزی چندبار باز و بسته شدند، اما کلامی از بین

فروغش، چنگ به دل راستین ات و بیپريده و نگاه می رنگخارج نشد. ديدن چهره
قرارش را سوزاند. آرام بلند شد و جلوی پايش انداخت و زخم آن تا عمق قلب بی

 وار نامش را صدا زد. روی زانو نشست. نگران و زمزمه
 خانوم سعیدی؟... الناز؟ ـ

يش نچرخید. راستین دست برد اش هم بهزدهتکان نخورد. حتی نگاه زمستان سو
هايی که هرلحظه اش را بین دستان پهنش جای داد. دستزدهاختیار انگشتان يخبیو 

زمان تکان شدند. برخاست و روی صندلی کنارش نشست. همسرد و سردتر می
هايش داد. انگار کسی از ته چاهی عمیق به بیرون پرتش کرد از تری به دستمحکم

 بر صورتش جاری شدند.  وارهای اشک زنجیرشُک درآمد و قطره
 وقت چشمش تار شد و سرگیجه و ضعف امانش را بريد؛ بدننفهمید که چه

 وری روی صندلی افتاد، راستین نگران خود را جلو کشید وحسش که يکبی
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 های آرامی که بهاش را در آغوش گرفت و با ضربهاختیار سر افتاده برشانهبی
 مرتضايی را بلند صدا کرد. سحر با نگرانی وارد شد و نگاهزد، خانماش میگونه
 اش به او و الناز که سر در آغوشش داشت، افتاد. با صدای هشدارآمیززدهبهت

 راستین به خودش آمد. 
 قند درست کن. وانستا! سريع يه آب ـ

د. يکه نگاه دلواپسش هنوز به الناز بود، با عجله بیرون دوگفت و درحالی چشمی
حالش که باز و بیراستین سر او را از خود جدا کرد و نگاهش را بین چشمان نیمه

 آمدند، چرخاند. زدند و به نظر هوشیار نمیدو میهمچنان دو
 بهتری؟... ببین منو. ـ

حال، لبی تکان داد و خواست چیزی بگويد که سحر سراسیمه با لیوان الناز بی
 قند وارد اتاق شد. راستین لیوان را گرفت و به لبانش نزديک کرد. آب  

 بخور.  ـ
ای به سحر که مردد آنجا ايستاده و الناز که کمی هوشیار شده بود، نگاه درمانده

اش شده بود، انداخت و با دست لرزانش لیوان را پس زد. صدايش از دلسوزانه خیره
 تکان داد.  بغض خش افتاده بود. ناتوان لبانش را

 شه... مرخصی بدين. حالم خوش نیست واسه موندن. اگه می ـ
 راستین متعجب نگاهش کرد، کلافه چشم گرفت و کمر صاف کرد. 

 ووضع. حالاين تونی بری، ولی تنها نه، اونم بامعلومه که می ـ
 رو به سحر که کناری ايستاده بود، ادامه داد:

 مرتضايی، يه آژانس بگیر شمام باهاش برو. خانم ـ
 بله، چشم.  ـ

زحمت راستین بلند شد و کنار رفت تا او بیايد و زير بازويش را بگیرد. الناز به
دفعه برگشت تا کیفش را که رفت و يکاش را به سحر داد. دو قدمی برخاست و تکیه

و آن را برداشت؛ اما قبل از  روی زمین افتاده بود، بردارد که راستین زودتر خم شد
 اينکه به او بدهدش، لیوانی که توی دست ديگرش بود را جلو آورد. 

 تمومش کن، بعد برو.  ـ
اش را بین او و لیوان چرخاند. ديگر رمق و توانی برايش نمانده نگاه ناامید و خسته

رحم و رويش که تبود که بخواهد مخالفتی کند. در مقابل چشمان منتظر مرد پیش
هايی بسته محتوياتش را زد، لیوان را گرفت و با پلکشان موج میتأسف در عمق
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باری که حس های دلسوزانه و سرزنشکم داشت به اين نگاهيکسره بالا کشید. کم
 کرد. کنند، عادت میکرد، ناعادلانه قضاوتش میمی

 ممنون.  ـ
مان مدل نگاه کردنش به او که اين راستین در سکوت سر تکان داد و بازهم به ه

 بار نوعی حس گنگ و نامفهوم ديگر هم در خود داشت، ادامه داد. 
 حرف، مثلاش زد و بیلبخند تلخی به شانس گند و تنهايی و بیچارگی

ای متحرک، همراه سحر از اتاق بیرون رفت. تلخی نشسته در کامش را حتی مجسمه
 توانستند، شیرين کنند. ذرات قند معلق در آب هم نمی

*** 
 هی جناب، اصلًا شنیدی چی گفتم؟ حواست که سر جاست ايشالله؟ ـ

سمتش چرخید و دوری با صندلی بهصدای پرهام از فکر بیرون کشیدش. نیم
 گفت:
 ببخش، نشنیدم چی گفتی. ـ

 نفسش را فوت کرد. 
کنم که نفهمیدم ای سیر میبگو شنیدم، ولی معلوم نیس تو کدوم خراب شده ـ

 کنی واسه خودت. زر میچیه دو ساعت زر
 هايش را در کاسه چرخاند. کلافه سیاهی چشم

 اعصاب ندارم پرهام، باز نرو رو مغزم، سر جدت.  ـ
 پرهام پوزخندی زد. 

 شه؟دقیقاً اين اعصاب خراب، مربوط به النازبانو که نمی ـ
درمانی ورا ندهد. نه حال درستحرفش را نشنیده گرفت و ترجیح داد جوابش 

ای برای بحث کردن با اويی که برای هرچیز جوابی در آستین داشت و نه حوصله
 های روی میز را دسته کرد و از جا برخاست. داشت. برگه

 از حفاری چه خبر؟ رفتی سر پروژه؟ ـ
ی بحث و دانست وقتی حوصلهقدر که میرفتار و حالاتش را ديگر از بر بود. آن

برش نپلکد و پا سمت دمش دراز نکند. لب بالا ووگو ندارد، بهتر است دورگفت
که يک ی میز لم داد. درحالیوری به گوشهطور که ايستاده بود، يککشید و همان

دار روی میز را چندبار ای پايهدست در جیب داشت، با دست ديگر گوی شیشه
 چرخاند. 
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سر زديم به محل، کارا رحیمی يهآره ديروز از شرکت که دراومدم با مهندس ـ
ريزی رو ره، فقط مونده خودتم بیای و تأيید نهايی رو بدی تا بتونداره خوب پیش می

 شروع کنن. 
 توانست طاقت بیاورد و چیزی نگويد، با کنايه ادامه داد:و چون ذاتاً نمی

 ريم، ببینی. قتت آزاد شد و تونستی میکه اونم هرموقع فکر و و ـ
خیالی پیشه کرد و همگام باهم از دفتر خارج راستین بازهم در برابر حرفش بی

روز داغان و خراب وشدند. نگاه گذرايی به جای خالی الناز انداخت و ياد حال
بدون حرف فروغ و ناامید، افتاده و چشمانی بیکه با سری پايینديروزش افتاد، وقتی
 از اتاق بیرون رفت. 

 اش کرده بود که روی کمکشخواست کمکش کند؛ غیرمستقیم حالیمی
توانست حساب کند و روی آن اصل، حتماً امیدوار هم شده بود؛ اما واقعاً چه می

دانست تصمیم که خودش هم اين وسط گیج و سردرگم مانده بود و نمیبکند وقتی
 درست چیست و چه بايد کرد. 

هايش وآبائش فرستاد و به قدممحمودی و جدلب به هم فشرد و لعنتی به آرش
داشت. بايد سرعت بخشید. نگرانی مثل خوره به جانش افتاده بود و دست برنمی

 کرد. برد میکاری برای تسکین درد غريبی که داشت فکر و روحش را به تاراج می
*** 

اش را دورتادور هال کوچک خانه گرداند و در را پشت سرش نگاه سرد و يخی
بست. شانس با او يار بود که مادر و خواهرش بیرون بودند، وگرنه بايد جوابگوی اين 

طرف های سستش را بهشد. قدماش هم میدير آمدن و وضعیت بد جسمی و روحی
ای پرت کرد و روی تخت و کیفش را گوشه زمان با ورود، شالاتاقش کشاند و هم

 افتاد. 
حالی، در واش خالی از هر حسچشم بست و لبانش را به هم فشرد. روح تشنه

ی جسم و رحمی بر پردهزد؛ انگار نیرويی وحشی با بیله میای آرامش لهطلب ذره
 بريد. بیشتر میاش را بیشتر و انداخت و راه نفس خستهاش چنگ میذهن آشفته
شدهتکهی هزارکه شیشهتر از آن بود که توان مقابله داشته باشد، درحالیخسته

پای دلش را زخمی و پرخون ساخته بود و با سوزش ويرانگرش آه وی غرورش دست
حرکت در تاريکی اتاق کرد. مثل تکه چوبی خشک، درازکش و بیاز نهادش بلند می

اش که خیره بود. با قلبی به عزا نشسته در سوگ جوانی و عزت به يغما رفتهبه سقف 
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قدر خسته و بهتوانست دم برآورد. آنسوخت و نمیگردد. میدانست ديگر برنمیمی
ريخته بود که توانی برای دوباره ايستادن و مبارزه نداشت؛ مبارزه برای حفظ هم

اين دنیای بزرگ گشوده بود، آموخته بود بايد برايش باری که تا چشم به زندگی نکبت
بجنگد، بجنگد تا زمین نخورد، تا مشکلات شمشیر تیز و برنده نشوند و بتازند بر 

ی دشمن، خورده در جبههرمق و شکستجان و روحش. امروز، اما مثل سربازی بی
رحمی به او نه با بینشینی بود. امروز زماعقباش ناچار بهدر برابر سرنوشت لعنتی

 شک فراتر از مرز مقاومت و صبر اوست. فهماند که دست قدرتمند تقدير، بی
طرف عسلی کنار تخت کشاند. دلش پر بود از جانش را بههای سنگین و بیقدم

روزگاری که ناخواسته او را به اين نقطه از سرنوشت کشانده بود. در حسرت و آرزوی 
اش را غمگین و ای دم برنیاورد تا عزيزان زندگیشد و لحظههايش بزرگ نداشته

 هايش.ناراحت نبیند و اين شد عاقبت تمام حسرت به دوشی
 هایسمت کشو برد و آن را بیرون کشید. قطره اشکی به سنگینی تمام عقدهدست به

کاويد، ی پلک لرزانش روی دست مرتعشی که داخل کشو را میاش، از گوشهزندگی
اش، جسم نوک تیز را برداشت. نگاه مات و توجه به شکم نبض گرفتهچکید. بی

خراش جملاتی ی آن دوخت. چشم بست و آهنگ گوشی بُرندهسرخش را به لبه
 آشنا، بارها و بارها در مغزش به صدا در آمد. 

 «فکر کردم دوست دخترش باشه، اما فهمیدم زنشه.»
 ی رگش قرار داد. ی تیز تیغ را رولبه

 «فکر کنم بچه هم داشته باشه.»
های يخنفسی پردردش را بیرون پرت کرد و گذاشت اشک گرم و داغ مسیر گونه

 اش را بپیمايد. آرام زير لب زمزمه کرد:زده
 منو ببخش مامان.  ـ

 دستش لرزيد. 
 منو ببخش خواهرکم.  ـ
 هق زد.  
 گناهم. ببخش منو کوچولوی بی ـ

های متوالی دستی از مچش بیرون جهید و افتادنش کف اتاق، با کوبیدنخون 
های آيلین که چرا در را قفل کرده توی سرش زمان شد؛ صدای الناز گفتنبر در هم

 پیچید. 
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هايش روی هم افتادند و سیاهی غلیظ مثل پیش ازآنکه بتواند تکان بخورد، پلک
 گرفت. جا را فرا ابری طوفانی و ترسناک همه

*** 
مرتضايی و های سرخش را فشرد و سلام خانمخوابی ديشب، چشمخسته از بی

نگاهی به صندلی خالی الناز دوتا از کارمندها را با تکان دادن سرپاسخ داد. نیميکی
و بعد ساعت روی دستش انداخت و از اينکه هنوز نیامده بود، دوباره آن دلواپسی 

. ديشب هرچه با خودش کلنجار رفت، نتوانست دست شوم، به دلش چنگ انداخت
گريبان بهبه تلفن برده و حالش را جويا شود. با نیروهای مختلفی در درونش دست

داشت و ديگری بود که يکی او را از اينکه زير بار مسئولیت بیش از اين برود بازمی
روز خراب باشد به ووجدان بیدارش را برای يافتن راهی که ناجی آن زن از اين حال

 انداخت. تکاپو می
اش هايی بلند خود را به صندلیلعنتی زير لب گفت و در اتاق را گشود. با قدم

اش روی میز های گره خوردهرساند و پشت میز نشست. سر پردردش را بر دست
 شد،خواب میزمان پیشانی دردناکش را به آن فشرد. همیشه وقتی کمگذاشت و هم

 آمد. بندش آن سردرد لعنتی میگرفت و پشتمغزش نبض می
با چند تقه به در و اجازه گرفتن شخصی برای ورود، بدون تغییر دادن وضعیتش 

 لب زد:
 بیا تو.  ـ

مرتضايی با هايی زنانه. خانمتق کفشصدای باز شدن در آمد و پشت بندش تق
 مکث گفت:

ها رو وقت اين پروندهآذری امروز اولخیر مهندس، جناب صبحتون به ـ
 آن دنبالتون بريندادن، گفتن برسونم دستتون، يه ربع به ده هم حاضر باشین، می

 سايت. 
هايش برداشت و نگاه خمار از خوابش را به او داد. با نرمهسرش را از روی دست

 هايش را فشرد تا تاری ديدش از بین برود. ی شست و سبابه پلک
 ممنون، بذارشون رو میز، خودشون کجان؟ ـ
 گردن تا نیم ساعت ديگه. سر شهرداری، برمیها رفتن يهدوتا از بچهبا يکی ـ

 تفاوت پرسید:زد و مثلًا بیکه پرونده را با مکث ورق میحالسری تکان داد و در
 از خانوم سعیدی چه خبر؟ ـ
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داد تا امضای پای برگه را منتظرش میکه خودکار را به دست دخترک درحالی
 بزند، لب گزيد و آرام گفت:

 والا مادرش زنگ زد، انگار حالش بد شده، بردنش بیمارستان.  ـ
 ضرب سر بلند کرد. هنوز حرفش تمام نشده بود که راستین به

 بیمارستان؟ چی شده مگه؟ ـ
 لبانش را به هم فشرد و نگاه گنگ و گیجش را به او دوخت. 

اوضاعش وش که حالدونم والا... ديروز که رسوندمش دم خونهامم... نمی ـ
بار تماس گرفتم، احوالشو بپرسم که گوشیش دوجور بود، بعدشم يکیهمون

 ش رو هم نداشتم که... ی خونهخاموش بود. شماره
ی زنگ زد؟ ـ  ک 
 کی؟... مادرش؟  ـ

 حوصله سر تکان داد. راستین بی
 خدا خیلی هول بود، تا پرسیدم چی شده قطع کرد. همین يه ربع پیش. بنده ـ

راستین کلافه دست در موهايش فرو برد و چیزی زير لب زمزمه کرد. خیلی 
 طول نکشید که برخاست و کتش را برداشت. رو به او با جديت لب زد:

 رسونم. به مهندس آذری بگین بره سر قرار، منم خودمو می ـ
 ر تکان داد. سحر س

ی او سوئیچش را چنگ زد و با عجله از کتش را پوشید و در مقابل نگاه گرد شده
 اتاق بیرون رفت. 

*** 
 هايشپیچید. چشمهای سپید، توی راهرو میهای بلندش روی سرامیکصدای گام

سمت در ی اتاق در اطراف چرخاند. هنوز قدم بهگرانه به دنبال شمارهرا جستجو
عقب چرخید و با ديدن ی زنی توجهش را جلب کرد. بهبرنداشته بود که صدای گريه

مالید، هايش را میپیرزن گريان روی ويلچر و دختر نوجوانی که با بغض شانه
هايی کوتاه . حدس زد بايد مادر و خواهرش باشند. با گامندپاهايش از حرکت ايستاد

سلامش را جواب گفت و نگاه غريبش را  طرفشان رفت و سلام داد. دخترکبه
 بار سرش را بالا گرفت. آمیز به او دوخت و شکوه هم با ديدگانی اشکاستفهام

 راستین خودش را معرفی کرد. 
 صولت هستم، مدير شرکتی که خانم سعیدی توش مشغولن.  ـ
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 مقدمه پرسید:و بی
 حالش چطوره؟ چه اتفاقی افتاده؟ ـ

حرف سر به چپ و راست تکان داد. هنوز توی آب شد و بینگاه سرخ پیرزن پر
 گذاشت صحبت کند. شوک بود و بغض نمی

 زير داشت، پاسخ داد. بهطور که سردار، همانبه جای او دخترک با صدايی خش
 دونم الناز... دونم چرا اينکارو کرد، واقعاً نمینمی ـ

 تمام ماند. مهاش نیی جملهو بغضش ترکید و دنباله
اش را با اخمی که میان ابروانش نقش بسته شدهراستین پوفی کشید و نگاه باريک

اش اش روی او ثابت نگه داشت. آيلین آب بینیی جملهبود، در انتظار شنیدن بقیه
 ای گرفت. را بالا کشید و نفس تازه

خواهرم اهل اين کارا نبود، وقتی اومدم تو اتاق ديدم افتاده رو زمین و... مچ  ـ
 دستش پر خونه... 

 .زدو دوباره هق 
هايش بود که پرستاری از اتاق خودکشی کرده بود؟ راستین در حال هضم حرف

 بیرون آمد. 
 همراه بیمار کیه؟ ـ

 به جلو هل داد: زده ويلچرش راآيلین سمتش پا تند کرد و پیرزن هیجان
 من خواهرشم، چطوره؟ ـ

 پرستار با نگاه خاصی گفت:
 جلوی خونريزی رو گرفتیم... خطر اصلی رفع شده، ولی...  ـ

 کمی مکث کرد و شمرده ادامه داد:
 برای کنترل وضعیت بچه، بايد تحت مراقبت باشه! ـ

 دهانی مات و واج در جايش خشک شد. راستین متوجه چهرهوآيلین هاج
 کمی از او نداشت. هر دواش شد. مادرش هم دستپريدهی او و رنگبازمانده

 زده بودند که اين بار پرسید. مبهوت به پرستار زلو مات 
 پدر بچه کیه؟ ـ

کردند که راستین از همان زده در سکوت نگاهش میمادر و دختر همچنان شوک
 آهسته گفت:جا که ايستاده بود تیر خلاص را زد. 

 منم! ـ
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 سمتش گرفت. و جلوتر آمد و مقابلش ايستاد. پرستار دو برگه را به
 داروهاشو بگیرين بیارين، اين فرم هم پر کنید، بدين پذيرش.  ـ
 ها را گرفت. برگه 

ماه باقیمونده بايد خیلی مراقبش باشین؛ دکتر براش استراحت مطلق تو اين پنج ـ
 د، خطر بزرگی از بیخ گوشش گذشت. نوشته. خدا بهش رحم کر

 رفت، زير لب گفت:طور که میو همان
 بیشتر احتیاط کنین.  ـ

رو شد. های مات مادر و دختر روبهراستین سری تکان داد و تا برگشت با چهره
 وار پرسید. شکوه ناباورانه پلک زد و با صدايی لرزان و لکنت

... گيعنی... چی؟!... بچه؟... چی می ـ  فت اين؟ شما؟... پدر 
 راستین رنگ  پريده و حال خرابش را که ديد رو به آيلین که خشکش زده بود

 گفت:
 يه لیوان آب بیارين براشون.  ـ

دار و پرحرفش را از او کند و با آيلین که انگار تازه به خودش آمده بود، نگاه کش
 کن انتهای راهرو رفت. سردسمت آبهايی تند و لرزان بهگام

راستین نفس بلندش را بیرون فوت کرد و با نگاهی که سعی داشت آرامش و 
 اطمینان را به او تزريق کند، لب زد:

شه خواهش کنم آروم باشین؟ اجازه بدين حال دخترتون بهتر بشه، خودش می ـ
 چی رو بهتون توضیح... همه
ده که من خبر ندارم؟ شما کی خواد توضیح بده؟ چه غلطی کرچی رو می ـ

 هستین اصلًا؟
سعی کرد خوددار باشد و بحرانی و حساس بودن موقعیت را به خودش يادآور 

اش بود بايد از همین الان، شود. اگر واقعاً قصدش کمک به اين دختر و خانواده
مالید. هرچند خودش هم نفهمید که ها و چیزها را به تنش میروغن خیلی حرف

 آنکه بخواهد آن کلمه از دهانش بیرونند لحظه قبل، جلوی پرستار بیچطور چ
 پريده بود. 

 تا خواست چیزی در توجیهش به زبان بیاورد، آيلین لیوان به دست رسید. 
 بخور فدات شم، استرس برات خوب نیس، آروم باش تو رو خدا. ـ

رخش را کند، نیمطورکه خم شده بود تا لیوان را به دهان مادرش نزديک و همان
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اش سمت راستین چرخاند و نگاهی آمیخته با ملامت و پرسش و نگرانی حوالهبه
های لرزانش را روی ای از آب را نوشید و لیوان را پس زد. دستکرد. شکوه جرعه

وار کرد، زمزمهسمت اتاق هدايتش میطور که بههای ويلچرش کشید و همانچرخ
 و زير لب گفت:

 خدا!اين چه مصیبتی بود که به سرمون اومد، چه مصیبتی بود خدايا! ای ـ
 خودت رحم کن. 

توجه به حضورش وارد گر او و دخترک شد که بیراستین ايستاده در راهرو، نظاره
 اتاق الناز شدند و او را با حجمی از افکار مختلف و پريشان تنها گذاشتند. 

*** 
 خصوص در انظار و جلوی عزيزترين وبه عادت به سیگار کشیدن نداشت،

ريخته همروانش را شديداً بهوترين کسانش. پس از مرگ پدر و شايان که روحنزديک
ای فرای توان به وجودش تحمیل کرده بود، در کنج تنهايی و انزوا، گاهی وغصهو غم

 کنار گذاشت و برای تسکینبرد تا ازاين طريق کمی آرام شود. ملاحظه را به آن پناه می
ناچار نخی بیرون کشید. سیگار را اش بهی نبض گرفتهسر  به درد نشسته و شقیقه

ی لبش گذاشت و فندک را مقابلش روشن کرد. پک عمیقی از آن گرفت و گوشه
 دودش را به ريه فرستاد. 

در طول دوران بار کرد. برای اولینطرف تراس ايستاده بود و نگاهش میپرهام آن
دست ديدش. هرگز راستین را سیگار به ريخته میهمقدر آشفته و بهشان، آنرفاقت

اش زد اش. دستی به شانهچهارسالهونديده بود؛ حتی موقع مرگ پدر و برادر بیست
طرف خود برگرداندش. سیگار را با شست و اشاره از کنج لبش بیرون کشید و و به

 کرد. آرام گفت: زير پا له
يه بار نشد مثل آدم بیای حرف بزنی. الانم جای اينکه دود اين کوفتی رو  ـ

 مرده رو باز کن، بنال، ببینم چی شده.ات، اون دهن صاحاببفرستی تو ريه
راستین پوزخند تلخی زد. خودش هنوز در تصمیمی که گرفته بود، مانده بود؛ 

ی فلزی تراس ی میلهداشت. دستش را از لبهتوضیحش به پرهام که ديگر جای خود 
آنکه نگاهش کند، خیلی آرام و سمتش سر چرخاند. بیبرداشت و از سر شانه به

 جدی لب زد:
 خوام ازدواج کنم. می ـ

کند؛ اما با ديدن آن ای متعجب نگاهش کرد، حدس زد، شوخی میپرهام لحظه
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اختیار با صدای بلند خنديد طوریدفعه و بیی توی چشمانش يکجديت مسخره
 که راستین با اخم نگاهش کرد. 

 کجاش خنده داشت؟ ـ
 ی او ضربه زد. اش روی شانهی خندهماندهبا ته 
 نه داداش، باريکلا!... چه سرعت عملی، با کی اون وقت؟ ـ

پرزد خواست به حدسی که میکه نمیی آخرش را با کنايه گفت، درحالیجمله
 بال دهد. راستین به روی خودش نیاورد. نگاهش را به تاريکی شب داد و آرام گفت:و

خوام ازش ام رو اين روزا به بازی گرفته... میقرار نداشتهوکسی که آروم ـ
خوام پرتش کنم بیرون از اين زندگی نکبتی که خودم تو ذاره، میدورشم، ولی نمی

 ذاره. مرده نمیوزش اين صاحاباول و آخرش موندم، ولی س
 اش فشرد. زمان انگشت به پیشانیاشاره به قلبش کرد. هم

خوام اينجا رو خالی کنم از فکرش و بذارم يه نفس راحت بکشه، ولی بازم می ـ
کار کنم کنه بهم. تو بگو چیکجی میدهن ه وتسمیشده تو روم وايخراباون وجدان 

شو خوندی و من احمق امروز همهديروز تو گوشم پند و موعظه میرفیق... تو که تا 
 سرم بريزم؟تو خاکی  يادم رفت، بگو چه

شان فاصله انداخت، راستین را کلافه سکوت سنگینی که بعد از آن جملات بین
 کرد. برگشت و به پرهام، عصبانی چشم دوخت. 

 رات چیزايی که گفتم؟باوره بقدر غیرقابلد  چرا لال شدی؟ اون ـ
ای بعد دو ی لبش به پوزخندی بالا پريد. لحظهپرهام بازهم سکوت کرد و گوشه

 دستش را مقابل صورت او آرام به هم کوبید و مختصر و کوتاه گفت:
 آفرين داداش!... آفرين! ـ

طرفش کج کرد. به صورت گرفته و اخمويش نگاه کرد. سرش را از روی شانه به
اش را پشت به او چرخاند و دو دستش را محکم به صورت کشید. فهمیدن تنهنیم

حد دلخور و ناراحتش کرده، سخت نبود. پرهام را از بر اينکه با اين تصمیم تا چه
 تک رفتار و حرکاتش را. بود، تک

 خوردن در، آمد. سرپايین انداخت و فشارهمطولی نکشید که صدای به
سختی فرو داد و چشم دی میله بیشتر کرد. آب دهانش را بههايش را دور سرانگشت
 بست. 

خواست. مهر دلش پر زدن و رها شدن از قفس بايدها و اجبارهای زندگی را می
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اش تقدير شومی که از وقتی چشم به اين جهان گشوده بود، چنان محکم بر پیشانی
تاريک و سردرگمی که  خورده بود که راه فراری از آن نداشت. نفرت داشت از مسیر

 دست سرنوشت به اجبار او را در سیاهی و ظلماتش رها ساخته بود. 
هايش از هم فاصله گرفتند و خوب شد که پرهام نبود تا تری نشسته در کنج پلک

ی لبش به پوزخندی اش چرخید و گوشهچشمانش را ببیند. نگاهش روی جای خالی
ی غبارآلود داد به پنجرهپرصدا که بوی خستگی میتلخ بالا پريد. با نفسی عمیق و 

 ذهنش سرک کشید. 
*** 

اش که توی تخت باز، روی اندام نحیف و تکیدهاش از لای در نیمهنگاه دلسوزانه
سوی تخت برداشت، نگاه الناز های استوارش را که بهمچاله شده بود، چرخید. گام

  تن بلند و محکمش سکوت اتاق را شکست.طرفش نشانه رفت. صدای سلام گفهم به
های سیاهش بالا کشیده شدند. سوی مردمکی دخترک، بهافتادهمژگان پايین

 آرام پرسید: 
 خوبی؟ ـ

 الناز چشم دزديد و در دل به اين سؤال او پوزخند زد. 
 «خوب؟!»

 چقدر بیگانه بود اين کلمه. برايش لبخند غريبی زد و نگاه راستین به مچ
اختیار هايش درهم رفت و خشم خاموش درونش بیاش چسبید. اخمشدهباندپیچی

 بر لحنش تأثیر گذاشت. 
 خوای چیزی بگی؟نمی ـ

های متورمش را با سر انگشتان لرزانش پس زد و اشک راه يافته تا پشت پلک
 همراه با صدايی خفه زمزمه کرد:

 چی بگم؟ ـ
و صندلی نزديک تخت را جلو کشید و روی آن  راستین بازدمش را بیرون فرستاد

 نشست. با اندکی مکث خیره در نگاه درمانده و خیسش گفت:
پرسم که چرا دست به اين کار احمقانه زدی... چون جوابش برام ازت نمی ـ

قدر واضح و روشن هست که نخوام با شنیدنش از زبون خودت، به صبر و اين
ت که دائم ازش ديدت به حفظ چهارچوب خونوادهی ششکیبايی و تلاش و علاقه

زدی، شک کنم... اينکه چرا با اين تصمیم بچگونه و دور از فکر، خواستی از دم می
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 کنه. چیزی توجیه نمیمعصوم بگذری رو هیچخونواده و جون اون طفل 
 گرفت و همچنان خیره به هوای بارانی چشمانش ادامه داد:دمی
مگه باهم حرف نزديم، هوم؟... مگه نگفتم اگه تصمیم داری راه درست رو  ـ

دونستم با انتخاب کنی، قدمات رو از حالا به بعد درست و منطقی بردار؟ اگه می
ی همهزنی به ريشهطور تیشه میی زندگیت، ايندوکلوم حرف از واقعیت برملا شده

ناموس خبر که دختر و ی از خدا بیون مرتیکهرفتم، دنبال اچی که از همون اول نمی
نفهمیدی  گزه. خواستم کمکت کنم، يعنیده و ککش هم نمیمردم رو بازی می

هدفم پیگیری کارت بود؟ تعهدی نسبت بهت نداشتم و ندارم، ولی منتی هم سرت 
 قدر سخت بود؟نیست خودم خواستم. اعتماد کردن بهم اين

ريخت و غم نشسته در چشمانش دل راستین را تکان اشکی که در سکوت می
هايش خبر از حال بد اش را گرفت. لرزش دستداد، دست جلو برد و مچ زخمی

اش را از هم باز کرد و با صدايی که گويی از ته چاه خوردههای ترکداد. لبدلش می
 آمد، گفت:در می
سرش به يه طناب پوسیده بند کار؟ زندگی که يهخوام چیاين زندگی رو می ـ

ای کشه. به بچهای برسه که توش جهنم انتظارت رو میش به ته درهباشه و سر ديگه
آد، بگم بابات کیه؟ يه شارلاتان عوضی که رحم و وجدان که چند صباح ديگه دنیا می

ای که راحت فريب حرفای قشنگ شه؟ يا مادرت... يه زن احمق سادهسرش نمی
بات رو خورد و با اومدنت مثل خر تو گل گیر کرد؟ که اگه بلد بود درست رو از با

معصوم رو هم با افتاد و توی طفلغلط تشخیص بده، توی اين باتلاق گیر نمی
 کشید. خودش پايین نمی

 صدايش زجه شد و در گوشش نشست. 
ی مادر و خواهرم که حتی نتونم جلوکار اين عمر لعنتی رو، وقتیخوام چیمی ـ

سرمو بلند کنم؟ چی بگم بهشون؟ چی بگم به مامانم که خون دل خورد تا بزرگمون 
ونزديک همه سال، کم حرف از دوری روحی و جسمی نخورد تو اينکنه، کم ضربه

ته، ولی معلوم های شوهر معتادش؛ بهش بگم اين نوهآبرويینشنید برای خاطر بی
ی احمق بود؟ چشم بست رو تموم منطقش و دخترت يه ساده نیست باباش کیه؟ که

 ی خیابونی شد؟ی يه مرتیکهکور رفت صیغهوعین يه آدم کر
هايش بیشتر شد و بدنش هیستیريک شروع اش که اوج گرفت، لرزش دستگريه

و  اش، برخاستبه لرزيدن کرد. راستین متعجب و نگران از اين حالت عصبی و ناگهانی
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 سرش را نزديک صورتش آورد. 
 خب! آروم باش. خیله ـ

ی ی اشکش جوشان و لرزش بدنش پابرجا بود که آيلین در آستانههنوز چشمه
 زده و با بغض گفت:دست ظاهر شد. هولبهدر، نگران و قرص

 چی شده؟ الناز؟! ـ
تاق آمد. با گذشت، متوجه سروصدا شد و به ازمان پرستاری که از راهرو میهم

دو را از کنار تخت دور کرد و دست روی شانه اش بود آنی حرفهخونسردی که لازمه
 کرد به پشتی تکیه دهد گفت:که کمکش میهای لرزان الناز گذاشت. درحالی

بخش بهت تزريق چیزی نیست دخترم، آروم باش... آروم دراز بکش تا يه آرام ـ
 شی. کنم. الان بهتر می

 زده و با صدايی لرزان پرسید:آيلین هیجان
 دفعه چی شد آخه خانوم پرستار؟يه ـ
 رم يهی عصبیه، نگران نباشین؛ با توجه به وضعیتش طبیعیه... میحمله ـ

 بخش براش بیارم. آرام
 کنان روی صندلی کنار تخت نشست و خیره به خواهرش که با چشمانآيلین گريه

هايی درمیان تکانهای عصبی يکیکشید و بدنش با تیکمیسختی نفس بسته به
تند پاک کرد. آمدند، تندهايش را که بند نمیخورد، با پشت دست اشکخفیف می

ای نگاهش کرد و کلافه مبهوت وضعیت پیش آمده بود، ثانیهوراستین که هنوز گیج
اش بگويد که پرستار با دستش را به صورتش کشید. آمد چیزی در جهت دلداری

کرد، با اخم ظريفی دخترک طور که سرنگ را پر میمیز چرخانش وارد شد و همان
 را خطاب قرار داد:

کنه. بیرون باش دخترم، اگه تو اين وضعیت، اين کار تو که حالش رو بدتر می ـ
 تونی خودتو کنترل کنی. نمی

کمر، رو به پنجره چرخید و پشت به پرستار که مشغول تزريق بهراستین دست
آمپول بود، متفکرانه به بیرون خیره شد. اخم میان ابروانش حکايت از فکر درگیرش 

 داشت. 
 شی دخترم، سعی کن بخوابی. کم آروم میتموم شد، کم ـ

 تریحالش را در وضعیت راحتو بی که برگشت، ديد که پرستار بدن سستوقتی
که لبانش ی سفید را تا گردنش بالا کشید. آيلین درحالیروی تخت خواباند و ملحفه
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داد، با رفتن پرستار دوباره به تخت نزديک را برای کنترل اشکش روی هم فشار می
زمان با ی روسری خواهرش را نوازش کرد و همشد. موهای بیرون ريخته از گوشه

 لب گفت:صدايی ضعیف و آهسته زير 
 کاری بود با خودت و ما کردی عزيزدلم؟الهی قربونت بشم! آخه اين چه ـ

هقها، خیره او شد که هقی لبش را به دندان گرفت و با همان اخمراستین گوشه
 های خفیفش همچنان ادامه داشت. برای عوض کردن جو آرام پرسید:

 مادر حالشون چطوره؟ نديدمشون.  ـ
عقب ی پا بهپلکش را با پر روسری خشک کرد و روی پنجهی آيلین گوشه

چرخید. به او که اين چند روز، نه مثل يک رئیس شرکت، بلکه شبیه برادری مهربان 
شان را داشت، قدرشناسانه نگاه کرد جوره هوایبرشان بود و همهوشناس دورو وظیفه

 بريده گفت:کنان و بريدهفینو فین
 کم... استراحت کنه. قسم و... آيه... راضیش کردم... بره خونه... يهبا کلی  ـ

 هم گره خوردند و سر تکان داد. ابروهايش در
 خودت هم خسته شدی.  ـ

 با سر اشاره به تخت کرد. 
 کم بشین. فعلًا که خدا رو شکر آروم خوابیده... سرپا نمون. يه ـ

 هايی خسته روی صندلی کنار تختزير انداخت و با قدمنگاه سرخش را به
  شد.اش هرچند ثانیه يک بار تکرار میهق خفهاش بند آمده بود، ولی هقنشست. گريه

 سوی درنگاه از دخترک گرفت و دست در جیب شلوار کتانش، قدمی به
اش خستگی و گرسنگی را فرياد میهای به گود نشستهبرداشت. رنگ پريده و چشم

گشود تا رنگ را میکه در کرماش را بیرون فرستاد و درحالیحبس شدهزدند. نفس 
 بیرون برود، زير لب گفت:

 گردم. الان برمی ـ
*** 

 ی نايلون را به دست چپش داد و تماس را وصل کرد. کیسه
 جونم مهرسا.  ـ

 ی مهرسا در گوشی پیچید:صدای خسته
 داداش، خوبی؟سلام خان ـ

 ی پلکش چین خورد و کنج لبانش بالا پريد. گوشه
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 سلام عزيزم! ممنون، شما چطورين؟ رسیدين؟ ـ
 بازدم عمیق او رسید و بعد از اندکی مکث گفت:

 مام خوبیم. تازه رسیديم آلمان.  ـ
 خودش را کنار کشید و راه را برای عبور پرستار باز کرد. 

کم ی کن تو هواپیما يهباره، سعسلامتی... خستگی از صدات میخب به ـ
 بخوابی. مامان چطوره، تونست استراحت کنه؟

 صدايش بازيگوش شد و خندان. 
موقعی که راه افتاديم، گرفت تخت خوابید فقط يه بار اونم برای نترس از همون ـ

 رسونه. ناهار بیدار شد، الانم سرحال نشسته کنارم؛ سلام می
 ها تکیه داد. پذيرش و اتاقخنديد و به ستون سفید رنگ بین بخش 

 سلامت باشه. بده بهش گوشی رو.  ـ
 سلام عزيزدلم! ـ
 سلام مامان خوشگلم، چطوری فدات شم؟ ـ
 خوبم... خوب. تو چطوری مامان؟ ـ

 سعی کرد لحنش را سرحال و شاد نشان دهد. 
 راه اومدنتونم فقط. بهمنم عالی... چشم ـ
بوسمت مادر. ذره شده، میوبالات، دلم برات يهچیز زيادی نمونده. قربون قد ـ

 شاءالله. بینمت انشم. میبرو به کارت برس مزاحمت نمی
 الله. گوشی رو بدين مهرسا. شاءان ـ
 جونم داداش! ـ
 خیلی مواظب خودتون باشین مهرسا. فرودگاه منتظرتونم.  ـ

 ی گوشش را لرزاند. دار و غلیظش پردهماچ کش
 باشه داداشی، تو هم.  ـ

 صدايی قطع کرد. وسرگفت و گوشی را با خداحافظی پر
ی ی خاموش شدهبا لبخندی که کل اعضای صورتش را پوشانده بود به صفحه

اش لبخند را مهمان های دخترانهتماس نگاه کرد. الحق که خوب بلد بود با شیطنت
 هايش کند. لب

شرد. در فنری اتاق را با پشت دست به جلو هل گوشی را توی دست راستش ف
اش، های بستهی آيلین و چشمشدهداد و چند قدمی داخل شد. با ديدن سر کج
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ها را روی آن قرار داد و با طرف میز کج کرد. پلاستیک حاوی خوراکیمسیرش را به
 هايی آهسته اتاق را ترک کرد. گام

*** 
ی هندزفری اعصابش بود. دنده را عوض کرد و دکمهی گوشی روی صدای ويبره

 را فشرد. 
 بگو پرهام.  ـ
 کجايی تو مرد حسابی؟ دوساعته اينجا سرپا وايسادم، مگه علافتم الاغ؟ ـ

ای کشید و ضمن چک از لحنش پیدا بود که چقدر عصبانی است. پوف کلافه
ای پشت سرش هم نگاهی هرو، از توی آينه به خط طولانی ماشینکردن ترافیک پیش

 انداخت. 
 ربع ديگه اونجام. تو ترافیک موندم... يه ـ

گفت و تماس را قطع کرد. قرار امروزشان با مهندس ناظر شرکت ماهان در محل 
دست هم داده بههمه دستوپروژه، وضعیت الناز و ترافیک سنگین اول صبحی، همه

اش هم ذره اعصاب نداشتهه بود همان يکبودند تا روزش را به گند بکشند. کم ماند
 آمد، به فنا برود. موقعی که داشت سراغش میبا سردرد بی

 ها نگاهی انداخت و با استفاده ازی میلیمتری بین ماشینعصبی به فاصله
فضايی که ايجاد شد، فرز و چالاک سر فرمان را چرخاند و با ورود به فرعی نسبتاً 

گیر نجات داد. کنار جدول پارک خلوت سمت چپ، خودش را از آن زندان نفس
اش فرو برده بود، بوق کوتاهی زد. من اخم سر توی گوشیکرد و برای او که با يک

ندلی کنارش نشست. بوی سیگار که در طولی نکشید که در باز شد و پرهام روی ص
 ای سمتش انداخت. اش را جمع کرد و نگاه طلبکارانهمشامش پیچید، بینی

 اون از دير اومدنت، اينم از استقبال گرمت، با اين بوی گندی که راه انداختی.  ـ
 سوئیچ را چرخاند و استارت زد. 

 نرسیده باز شروع نکن.  ـ
خواهیَم روش، واسه خاطر ت رو هم ببوسم، يه عذرخوای دس  می روتو برم ـ

 وعده خلافیت جناب. 
که اش انداخت و درحالیخوردههای تابهم و سگرمهی درنگاهی به چهرهنیم

 کرد، دوباره به خیابان خیره شد. دنده را عوض می
 بالا،آد... اون شیشه رو هم بکش وا کن اون اخما رو که اصلًا بهت نمی ـ
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 خوام کولرو بزنم. می
حرف شیشه را بالا کشید و در سکوت به جلو نگاه کرد. عنقش همچنان توی بی

ی راستین، کمابیش با او سرسنگین شان در تراس خانههم بود. از آن شب صحبت
پیچید. پوفی کشید و ماشین را پشت در پارکینگ شده بود و کمتر به پروپايش می

 ارک کرد. موقت ساختمان پ
قدر قیافه نگیر حالم بد شد... بدونی چه اعصابی دارم... شرمنده ديگه... اين ـ

 تو يکی ديگه گوه نزن توش، جون راستین. 
 ی در برد و قبل از پیاده شدن به طعنه گفت: دست به دستگیره

 قربون اون اعصاب نداشتت!دوباره چی شده که هاپو شدی گلم؟... ای ـ
ای تحويلش داد و پايین رفت. گردن و نگاهش از پنجره بهمسخرهی و خنده

طبعش را به کار بیندازد، سويش چرخید و از اينکه بالأخره توانسته بود آن وجه شوخ
 لبخند روی لبش وسعت گرفت. 

 قربون اون زبون درازت، بپر اون درو باز کن داداش که دير شد. ای ـ
*** 

 انای میها، هرازگاه وقفهورتش با سنگريزههای اسپصدای برخورد کفش
 انداخت. رحیمی میهای مهندس صحبت
ريم الله دوروز ديگه تمومه و میءشاحدود زيادی پیش رفته، انگودبرداری تا ـ

 ريزی. سراغ پی
 اش را متفکرانه درهم قفل کرد و سری به نشان تأيیدابروهای پر و مردانه

 هايش تکان داد. حرف
 راستین، بیا اينجا.  ـ

 کرد،ی پرهام که به محل گودبرداری اشاره میخیره به دست در هوا مانده
 دار را پیمود و کنارببخشید کوتاهی گفت و از او جدا شد. مسیرخاکی شیب

 های در حال فعالیت ايستاد. ماشین
 چی شده؟ ـ

 پرهام نقاطی از منطقه را با انگشت نشان داد. 
 کنم ديگه رسیده باشیم، به زمین بکر، هوم؟ نظرت چیه؟فکر می ـ

 سر خم کرد و نگاه دقیقی به خاک انداخت. با مکثی نسبتاً طولانی سر بلند کرد. 
 هنوز جا داره، حداقل دو متر ديگه بايد حفاری بشه.  ـ
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عقب برد. نور تیز آفتاب دقیقاً وکمر صاف کرد و کلاه زردرنگ را روی سرش جلو
هايش را هدف گرفته بود. بدترين موقع سال، کار را شروع کرده بودند. گرمچشم
کرد. روزهای پايانی تیرماه. دلش بدجور هوس يک لیوان آب خنک میترين 

اش فاصله داد. شرتش انداخت و آن را از سینهی تیشستش را به يقه اشاره و انگشت
 هايش گفت:نگاهی به عرق نشسته بر شقیقهپرهام با نیم

  صورتت بزن، آب يخم تو يخچال هست.واگه گرمته برو تو کانکس يه آبی به سر ـ
ی الناز، پوزخند معنادار تا لب گشود، صدای تلفنش بلند شد. با ديدن شماره

 طرف کانکس پا تند کرد. پرهام را که کاملًا نزديکش ايستاده بود ناديده گرفت و به
 الو؟ ـ
 سلام.  ـ

 در آلومینیومی را پشت سرش پیش کرد. 
 سلام خوبی؟ ـ

سوی خط مثل موج ملايمی در ای کرد و صدای آرامش از آنمکث چند ثانیه
 گوشش پیچید:

 ممنون، خوبم... اممم... زنگ زدم بگم که...  ـ
 دوباره سکوت و اين بار راستین با لحنی ملايم لب زد:

 بله... گوشم باهاته.  ـ
 بغضش آه شد. 

 رودرشه حرف بزنیم؟... رومی ـ
 اش را رها کرد و در يخچال کوچک را گشود. نفس حبس شده

 آم دنبالت، برگشتی خونه؟شب می ـ
 خفه لب زد: 

 آره.  ـ
 ه آماده باش. سر ساعت نُ  ـ

خداحافظی کوتاهش در بوق گوشی گم شد و راستین لیوان آب يخ را يکسره بالا 
طرف روی میز قرار نداده بود که در با شدت باز شد و پرهام عصبی بهکشید. هنوز لیوان را 

 ی او قدمی به جلو برداشت. زدهصندلی مسافرتی کوچک رفت. متعجب از رفتار شتاب
 اتفاقی افتاده؟ ـ

 ی بزرگش را محکم کشید و سرد نگاهش کرد. زيپ کوله
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 گرده شرکت. آی با مهندس رحیمی برم. داره برمینه، اگه نمی ـ
 زد. تفاوتی، همه باهم در لحن کلامش موج میدلخوری، طعنه و تظاهر به بی

 اختیار تن صدايش بالا رفت. شد، بیکم داشت عصبی میکم
 ت شده، معلوم هست؟اين رفتارا يعنی چی؟... چه ـ

ای را روی ی سورمهکنج لبش به پوزخند تمسخرآمیزی حالت گرفت. بند کوله
 سوی در کج کرد. هايش را بهانه انداخت و قدمش

 شما به دلت نگرانی راه نده، جناب مهندس.  ـ
ای به ايستاد و با حفظ همان پوزخند لعنتی، مچ دستش را بالا آورد و ضربه

 ای ساعتش زد. ی شیشهصفحه
 جلو نشه. وقت قرارت عقبشما حواست به ساعت باشه يه ـ

اش به جای ی افسوس تکان داد و رفت. مات رفتن ناگهانینشانهگفت و سری به 
 شان را شنیده بود؟اش زل زد؛ يعنی مکالمهخالی
 ای محکم صندلی را واژگون کرد. همراه بازدمی عمیق برگشت و با ضربه 
 لعنتی!  ـ

ريموت ماشین را از جیب بیرون کشید. کلاه ايمنی را همان جا رها کرد و سمت 
ندس حکمت که با کارگری مشغول صحبت بود، رفت. دست راستش را روی مه

نگاهی سويش اش گذاشت و ببخشیدی زير لب زمزمه کرد. مهندس نیمشانه
ی توی دستش را لوله کرد ی دست به کارگر اجازه رفتن داد. نقشهانداخت و با اشاره

 و با لبخند گفت:
 پیش اومده؟راستین گل!... مشکلی به! آقابه ـ

حسابی نداشت؛ وقتی هم برای صحبت اضافی وی درستاعصاب و حوصله
 نبود، انگشت اشاره را بین دو ابرويش به حرکت در آورد. 

خواهر و مادرم مسافرن بايد برم فرودگاه دنبالشون... گويا مهندس آذری هم  ـ
کاری براشون پیش اومد، رفتن؛ اگه زحمت نیس يه امروز رو شما بمونین بالاسر 

 زنم. کار، فردا خودم دوباره سر می
 ی آرامی به پشتش زد. لبخند مهندس پیر عمق گرفت و ضربه

دو ساعت ديگه رو چی نباش، کارا رديفه. تا يکیسلامتی. برو نگران هیبه ـ
 رم. هستم، بعد می

ی لبانش را به لبخندی عقب هل داد و گوشهاش را بهموهای سرکش روی پیشانی



 119/  شکیبا ظهیری

 قدرشناسانه گشود. 
 کنین. ممنون، لطف می ـ

هولکی با حکمت، ماشین را استارت زد. نگاهی به بعد از خداحافظی هول
و ابروهايش درهم گره خوردند. با اين حجم ترافیک، محال بود خود ساعت انداخت 

 را کمتر از يک ساعت ديگر به فرودگاه برساند. 
*** 

 صدای اپراتور برای بار دهم در گوشش پیچید. 
 دستگاه مشترک مورد نظر خاموش...  ـ

هايش هايش را روی رانگوشی را باحرص روی صندلی کنارش انداخت. آرنج
زد و اش بدجور نبض میداد و موهايش میان انگشتانش چنگ شدند. شقیقهقرار 

 پیچید. های مغزش میهرازچندگاه درد بدی میان سلول
 شد که علاف نشسته بود رویپروازشان به تأخیر افتاده بود؛ يک ساعتی می

 هايش توسطپاسخ ماندن تماسهای فلزی سالن انتظار و در اين بین بیصندلی
 کرد. خطی میپرهام هم اعصابش را خط

خواست اش را روی او خاموش کرده بود؟ مردک مثلًا میپوزخند زد، هه... گوشی 
اش ادبش کند؟ زندگی خودش بود و تصمیم گیرنده آخر هم خودش، مسائل شخصی

 شان جواب پس دهد. تکربطی به ديگران نداشت که بخواهد برای تک
دانست، پرهام برايش هرکسی گفت؛ ته قلبش میرا با خودش میها البته اين

خواهد؛ اما گیر افتادن در موقعیت دشواری نیست و دوستانه خیروصلاحش را می
که خودش خواسته يا ناخواسته سمتش قدم برداشته بود و سردرگمی برای گرفتن 

ضعیف کرده بود. ريخته و اعصابش را هموروانش را بهتصمیم درست، بدجور روح
کرد، افکارش را روی همان صندلی سرد با صدای زن که نشستن پرواز را اعلام می
 طرف گیت ورود رفت. فلزی جا گذاشت و با دم و بازدم عمیقی به

*** 
زده مادر، از هم گشود و سر زن را بر های دلتنگش را مقابل چشمان آبدست

تابانه و پر از حسرت که بیدرست روی قلبش، جايیاش فشرد. ی ستبر و مردانهسینه
تپید، برای زنی که آخرين تصوير مانده از او در ذهنش، تنی ديدار، تنها برای او می

 آب. لرزان بود و چشمانی پر
اش فرو برد. عطر نرگس تنش زده از روسریاش را میان موهای نرم بیرونپیشانی
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از اين بوی آشنا آرام گرفت. اين آغوش تنگ... اين را حريصانه به مشام کشید و 
تابانه دور کمرش حلقه شده بودند و قصد رها کردنش را های گرمی که بیدست

کردند. انگار کل آرامش گمان بهشت موعود خداوند را برايش تداعی مینداشتند، بی
اش وجود خستههايش، درهمین لحظات کوتاه به آنی به ی اين سالرفتهدستاز

 ديگر از خدا برگشت و موجی از احساسات خوشايند را به قلب و روحش هديه کرد؛
ديد؟ طور سرحال و لبخند بر لب میاش را اينکه مادر افسردهخواست، وقتیچه می

طور مسرورانه ی سیاه چشمان زيبايش، آنهای درخشان  پس پردهکه آن ستارهوقتی
 ؟زدندمی به رويش لبخند

 زور از مادر جدا کرد. تابش را بههای بیبا صدای مهرسا، نگاه مشتاق و دست
به والا... ما هم که اصلًا هیچی، مادر و پسر شیش ـ  ماه بیشتر نیستخو

 خبره بابا؟همديگه رو نديدينا، چه
 آغوشکه راستین او را در گرمای اش در هوا معلق ماند، وقتیی جملهادامه

 اش حل کرد. برادرانه
 ی تنها و غريب، از پسسالهخنديد، پربغض... انگار که دخترک بیست

مهرسای  چندان دور سر برآورده و به آغوش امن برادر پناه آورده بود؛ نهخاطرات نه
قدر به هايی که طی اين دو سال دوری و زندگی در غربت، آنبا زخم سالهدووبیست

 کرد. شان را حس نمیشان خو گرفته بود که ديگر درد و جراحتبودن
هايش شکوفه زد. صدای ی راستین روی موهايش نشست و لبخند روی لببوسه

 دلتنگش جايی کنار گوشش زمزمه شد:و خندان 
 طلايی من؟چطوری جوجه ـ

 برادری زبر ی کوتاهی بر گونههايش را گرفت. بوسهخنديد و نم کنار پلک
 زد. 

 ممنون داداشی  گلم! ـ
 نگاهی به قامت رشیدش انداخت و به شوخی گفت:

 پوستت حسابی. زيردويدهها... آبانگار ما رو نديدی بهت ساخته ـ
کرد، شان میهای مادر که با لذت نگاهدستش را دور شانه راستین خنديد. يک

خواهر پیچ خورد. سر سمت مادر های ظريف حلقه کرد و دست ديگرش دور شانه
 کج کرد و آرام لب زد:

 بانو؟شما چطوری مهین ـ
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 خندانش دوخت.  های سیاه  نگاه پرمهرش را به مردمک
 دلم. تر شدم، عزيزخوبم مادر... تو رو که ديدم بهترم شدم، از خوبم خوب ـ

 کرد،شان میی مهرسا که لبخند برلب نگاهمهرش را روانهدر ادامه، نگاه پر
 ساخت. 
برم چرخید وم خیلی اذيت شد... از درس و زندگی افتاد از بس دوربمیرم بچه ـ

 لحظه تنهام نذاشت. و يه
 اش راهای مهرسا بیشتر شد و لبخند ملیحی چهرههايش دور شانهفشار دست

 پوشاند. 
تو دلتون تکون بخوره؛ ذارم آب بعد خودم هستم در خدمتتون، نمیبهايناز ـ

 شاءالله. جوجه طلايی هم با خیال راحت بره سر درس و کارش ان
 های کوتاهش را بر سر مادر و خواهرش نشاند. ترتیب بوسهو سر خم کرد و به

*** 
آخرين چمدان را هم داخل خانه برد و کلید برق را زد. نگاه تنگ مهرسا روی 

 ساختگی و پقی زد زير خنده؛ راستین با اخمی تمیزی و نظافت چشمگیر خانه چرخید
 و تیز نگاهش کرد. 

 داره وروجک؟هان چیه؟... چی ديدی که خنده ـ
 ی لبخند روی لبانش، پر شالش را گرفت و آن را از سرماندهمهرسا با ته

 کشید. 
 آيم، تو میدون جنگ... يهو جاداداش! گفتم حالا میواقعاً سورپرايز شدم خان ـ

 خوردم شاهکارت رو ديدم به خدا!
که اش را از دکور چوبی کنار سالن گرفت و درحالیبا حفظ همان اخم، تکیه

 کرد با ابرو به اتاق اشاره زد. اش را کنترل میخنده
شما بفرما لباساتو عوض کن تا عرقت نچايیده، تو اين کارا هم خیلی دقیق  ـ

ن  يی فضول. طلابعد بهت بگن جوجهنشو که م 
های مواجش را بر کمر ريخت. با موهايش را از بند کش رها کرد و خرمايی

 هايش را جلو داد. دلخوری ساختگی لب
همه ابراز لطف نسبت به پسرت رو تحويل بگیر با اينجون، گلبینی مهینمی ـ

 واردش. خواهر تازه
 رنگش را گشود. بهیمهین با لبخند گره روسری گل
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 کنه پسرم، به دل نگیر. شوخی می ـ
 کرد، ادامه داد:شان میو رو به راستین که با شیطنت، اما آرام نگاه

 دونی که دخترا دل نازکن. تو هم اذيتش نکن مامان، می ـ
ی که يقهتکان داد و درحالی« برو بابا!»راستین لبخندزنان دستی در هوا به معنی 

 کشید، نامش را صدا زد:میسر بیرون از پیراهنش را 
 لحظه بیا. مهرسا، يه ـ

 اش در راهروی پارکت شده پیچید.فرشیهای روی صندلصدای پاشنه
 حوصله پشت گوش فرستاد و گاز پرصدايی از چیپس توی دستشموهايش را بی

 گرفت. 
 جونم داداش! ـ

ود نفسی مشغول ب راستین سرکی به سالن کشید و با ديدن مادر که توی آشپزخانه
 کرد، گفت:شرت خنکی را تن میطور که تیگرفت و سمتش برگشت. همان

تر بیام؛ حواست به مامان امشب با يکی قرار دارم، ممکنه يکی دوساعتی دير ـ
 جور سرشو گرم کن تا برگردم. باشه، يه

هايش رفت، همان جا نگه داشت؛ مردمکدستش را که سمت پاکت چیپس می
 هايش قفل کرد. را با نگرانی در حدقه چرخاند و در مشکی چشم

 منظورت چیه؟... يعنی مامان نبايد متوجه چیزی بشه؟  ـ
 زده ادامه داد:و هول

 اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ ـ
 اش را به نمايش گذاشت. کنج لبانش را به لبخندی گشود و چال روی گونه

ذارم، مامان اولی اومدين، يهو تنهاتون می چه اتفاقی عزيزدلم، فقط گفتم روز ـ
 دلواپس نشه؛ تو هم در جريان باشی زودتر که چیز خاصی نیست. 

 شرمنده ادامه داد:
 شاءالله. گردم، انای نبود ديگه؛ ببخش، زود برمیچاره ـ

نگاه مشکوک مهرسا هنوز رويش بود. به عادت معمول که تمیز و مرتب بودن 
 کمی عطر زد و نوک انگشتانش را میان موهايش لغزاند.  در اولويتش بود،

 نگران نباش، قرار کاريه.  ـ
اش نگاه کرد. لبخندش را های خوردنیبا رضايت چشم از آينه گرفت و به اخم

های ظريفش حلقه کرد و ی لبش را به دندان کشید، دست دور شانهفرو داد و گوشه
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 طرف در اتاق کشاندش. با خود به
اش حرف طلايی فضول، بیا ناهار بخوريم، بعد دربارهحالا قهر نکن جوجه ـ

 زنیم. می
*** 

ی پاهايش بود و انگشتانی که مدام تار موهای شکلاتی چشمش به حرکت کلافه
ی بلوزش را با دست مرتب کرد و با نگاهی به پیچاندند. يقهرنگش را دور خود می
 تاريکی مقابل لب زد:

 خوای چیزی بگی؟نمی ـ
 اش را به چشمانحوصله و خستهصدايی که از او نیامد، کلافه، نگاه بی

 مضطربش دوخت. 
 اومديم اينجا که فقط سکوت کنی؟ ـ

خورده، آرام گرفت. نفس ضرب يکنواخت نوک کفشش، روی سنگفرش تازه نم
 ها گم شد. لرزانش در صدای تیز جیرجیرک

 ای؟چرا به پرستار گفتی بابای بچه ـ
طور ناگهانی و بدون مقدمه از او هم اينجا خورد، انتظار شنیدن اين جمله را آن

 نداشت. 
هايش را فشرد. بعد از کمی دست شقیقه نگاهش را گرفت و با دو انگشت يک

 مکث لب زد: 
 حالا مشکل کجاست؟ ـ

 مانست. میآهش بغض شد و بغضش صدايی که به فرياد 
اش دوزار مشکل کجاست؟! سرتاپاش مشکله... واسه اون مردک عوضی بچه ـ

وقت تو چرا اين خاطرش حتی خودشو نشون بده... اونارزش نداشت که بخواد به
 کنی چیه؟کنی؟ هدفت از اينکه کمکم میکارو می
 اش درهم آمیخت. هق و گريههق
 ماه با رئیسشیشقضیه اين بچه چیه، چطور پنجپرسه ديروز مامانم ازم می ـ

 کنه. خبريم؟ کلی نفرينم کرده، ديگه تو چشام نگام نمیشرکتت بودی و ما بی
ای ی خفهخواست جیغ شود را با نالهاش ضربه زد و صدايی که میروی سینه

 بیرون داد. 
چی؟ هرشبت رو  ماه خون جیگر خوردن و دم نزدن يعنیشیشفهمی پنجمی ـ
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کشه صبح کردن و جون کندن شه و کارت به کجا میبا استرس اينکه فردا چی می
 تو بلاتکلیفی و پادرهوا بودن يعنی چی؟

 درپیهای پیهای خیس از عرقش را دور بند کیفش مشت کرد و با نفس زدندست
 و لحنی دورگه لب زد:

 ديگه طاقتم سر اومده به خدا. ام... خسته از اين زندگی کوفتی... خسته ـ
های بید مجنونی که در وزش نسیم شبانگاه نگاه پايیزی و نومیدش را داد به شاخه

شدند و به اين فکر کرد که زندگی خودش هم همین بود، درست به هرسو کشانده می
تارش، هرجا ومثل شاخ و برگ بیدی لرزان، در تاريکی شب. روزگار و سرنوشت تیره

 برد. کشید و میخواست آن را میمیکه 
هايش هجوم آورده بودند را با سر پروا پشت پلکهای سمجی که بیاشک

صدای کودکانه و پرهیجان پسر وهايش را سپرد به سرانگشت اشاره پس زد و گوش
دويدند؛ چه ی پارک را میشدهفرششان عرض زمین سنگهايی که دنبال توپبچه

دغدغه و شاد بودند؛ به دنیای کودکی صاف غمی داشتند، چه بیخیال و بیدنیای بی
 شان غبطه خورد. و پاک

ور درونش نشست صدای بم و ملايم راستین، چون آبی زلال بود که بر آتش شعله
 و وجودش را به خلسه برد. 

يد زندگی و شن که شاگاهی تو اوج ناامیدی و يأس، درهايی به روت باز می ـ
 رو کنن، حالا خوب يا بد. رو به اونسرنوشتت رو از اين

ی شبانگاهیی پايانی بر مکالمهی نقطهگرفت و با کف دو دستش، به نشانهدمی
 هايش کوبید و برخاست. شان، آرام بر ران

 شاءلله که خیره. ان ـ
گیج و پرسشگر او های های سیاه غمگینش را به میشیسر چرخاند و تیله

 دوخت. گرفته و آرام لب زد:
 شه. چی تموم میکنیم و همهکنیم، ازدواج میباهم ازدواج می ـ

*** 
مانده قرمزی اش مانده بود به تهی هال نشسته و نگاه خیرهروی صندلی گوشه

 هايش. لاک نشسته بر ناخن
های نئون زرد رنگ، چراغذهنش اما، جايی میان آن شب تابستانی، زير سوسوی 

ی زدهی او و چشمان متعجب و بهتتک کلمات و جملات شوک دهندهمیان تک
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 زد. خودش چرخ می
 کنم براش. آد تو شناسنامم... پدری میت میاسم بچه ـ»

وسعت هايش سنگین بود و محکم؛ اما سیاهی چشمانش، پر بود از غمی بهنفس
بخش، ولی تک جملات اطمینانی تکاندازهی سرش، بهپوش بالاآسمان مشکی

 زد. ملتهبش، درد بود که در لحن کلامش موج می
 کنم با عزت و آبرو بزرگش کنی، ولی... کمکت می ـ
 اش را کامل کرد. ی جملهها، ادامهپشت به او و رو به زمین بازی بچه 
دونم تو اين باش... من خودمم نمیچیز اضافی رو نداشته ازم انتظار هیچ ـ

تونم تو هیچ نقش ديگهچندم، غیر از اونی که گفتم... نمیزندگی لعنتی با خودم چند
 ای بازيگر خوبی باشم. 

داشت، خطاب های محکمش را سمت ماشین برمیطور که گامبرگشت و همان
 خلاص را زد.  به او که هنوز روی نیمکت سرد نشسته و مات جملاتش بود تیر

ازم انتظار نداشته باش برات شوهری کنم، اين ازدواج... فقط يه مصلحت می ـ
 «اينو يادت نره... روش فکر کن و تصمیمت رو بهم بگو. شه بین من و تو؛

طور ناگهانی از با صدای مادرش گويی از آسمان به زمین پرتاب شد که آن
 جايش پريد و نگاهش کرد. 

 کنه. خور... آرومت میبیا اينو ب ـ
نگران بود و اين نگرانی، حتی پشت آن لحن خشک و سردش هم آشکار بود. 
نگاهی به فنجان دمنوش توی دستش انداخت و با چشمانی شرمگین و بغضی 

 گلوگیر، دست دراز کرد و آن را گرفت. 
آنکه اش هدايت کرد و کنارش قرار گرفت. بیشکوه ويلچر را سمت صندلی

رو، با صدايی که سرمايش تا عمق وجودش را چنگ مینگاهش کند، خیره به روبه
 زد، گفت:

 وکاست.کمحالا برام تعريف کن... از اول تا آخرش رو بی ـ
به  خاطر نگاه سرد و هنوز دلخور مادر بود يا شرم خودش، که سردانست بهنمی

ای گرفت و کرد. نفس تازهامتناع می های اوزير انداخته و از نگاه مستقیم به چشم
دار و ای از دمنوش را سرکشید. صدايش خششان جرعهبرای فرار از جو سنگین بین

 ملتهب بود. 
 تريای نزديک خونه هموماه پیش باهم آشنا شديم... تو کافهحدود شش ـ



 نارنگ/  126

 ديديم؛ اولش از يه نگاه شروع شد و بعدش... 
 کرد. نبايد... حداقل الان نبايد گريه مینفسش را فرو داد. 

 بهم پیشنهاد ازدواج داد، همون روز؛ همون جا... گفت ازم خوشش اومده.  ـ
اش به مادر نگاه کرد؛ انگشتانش دور لیوان حلقه شد و از پس نگاه به آب نشسته

م قفلهزور درهای پیر و فرتوتی که بههايش، به دستبه تأسف عمیق و اندوه چشم
يش، نفسش را بريده بود.  شان کرده بود تا در برش نگیرند. بغض چنبره زده بیخ گلو

خواست. جايی که کمی هم که شده آرامش رفته از وجودش دلش آغوش مادر را می
 را به آن برگرداند. 

شش سال سن خر شدم واحمق بودم و ساده، پیشنهادش رو قبول کردم، با سی ـ
کردم، واقعاً دوستم داره، با خودم گفتم يکی پیدا شده که منو کر میو گول خوردم؛ ف

 برای خودم بخواد؛ بدون توجه به اوضاع مالی و انگ بابای معتادم. 
اش را خورد و به دمنوش يخ کرده نگاه کرد. آهی از سینه بیرون داد ی جملهادامه

 ی سخن را به دست گرفت. و دوباره رشته
مدت کوتاه صیغه محرمیت بینمون خونده بشه تا توافق کرديم باهم، برای يه ـ

 بیشتر آشنا بشیم. 
وخیالش پول ی فکرهايش را بست. گفت و نگفت که دخترت همهگفت و چشم

بود و راهی برای رسیدن به آن؛ حالا به هر طريقی که نجابت و پاکی و آبرو برايش 
ه حاضر شد غرور و عزتش را زير پا بگذارد و خود را قدر کارزش کمتری داشت، آن

کمال بسپارد به مردی که تنها چیزی که نداشت وجدان بود و مردانگی؛ گفت وتمام
و بازهم نگفت از راهی که پیش از آن برای کسب درآمد قدم در آن گذاشته بود. اصلًا 

رهم برايش بزند؟ حتی سمدت و پشتهای کوتاهتوانست حرفی از آن صیغهمگر می
خواست که به آن روزهای جهنمی فکر کند، چه برسد که حرفش را به زبان ديگر نمی

 بیاورد. 
 صدايش ضعیف شد و خفه؛ جوری که مطمئن نبود مادرش شنیده باشد. 

ماه بعد از هامون نگفتیم... چون هنوز هیچی بینمون قطعی نبود. يهبه خونواده ـ
 ام. دم... حاملهمحرمیتمون هم فهمی

به اينجای حرفش که رسید نگاه دلخور مادر قلبش را سوزاند، اشکش چکید، 
 هايش. ولی حالا که گوش شنوای او را داشت، بازهم گفت از ناگفته

ی قول و قراراش. دعوامون چی، زير همهوقتی فهمید قبول نکرد. زد زير همه ـ



 127/  شکیبا ظهیری

که اسمش بیاد پدری نکن براش... همینشد، اشک ريختم و افتادم به پاش، گفتم 
ی من حلاله کافیه، زير بار نرفت که مردم بدونن بچهت کافیه، همینتو شناسنامه

 ايستاد. شونه خالی کرد، از زير بار مسئولیتی که بايد مرد و مردونه پاش می
های شکوه کدرتر شدند و صورتش بیشتر رو لحظه چشمگفت و گفت و... هر

کبودی رفت. وقتی به خودش آمد که در آغوش مادر بود و پهنای صورتش خیس به 
کرد کوهی از درد از روی دل و قلبش برداشته شده است. دمی عمیق اشک. حس می

هايش روی هم افتاد. دوست داشت دنیا همین جا از عطر تن مادر گرفت و پلک
 لکه يک فرشته بود. تمام شود، در آغوش زنی که برايش فراتر از يک مادر، ب

 با صدای محزون، ولی محکم او چشم گشود. 
من مادرت بودم الناز، نه يه غريبه، نه دشمنت؛ محرم دلت بودم من، يعنی  ـ

 قدر ارزش نداشتم برات که يه همچین چیز وحشتناکی رو ازم قايم کنی؟اين
 دفاع از خودشاش فرو رفت و هیچ نگفت. يعنی حرفی برای سرش بیشتر توی يقه

 وچرا. چوننداشت که بزند. حرف حق، حق بود، بی
 شرط عقد دائم. پیشنهادشو قبول کن، ولی به ـ

 هايش دوخت. سرش را از روی سینه بلند کرد و نگاه سرخ و گیجش را به مردمک
 چی؟ ـ

 شکوه نفس عمیقی کشید. 
کاری بزرگی در خواد يه همچین فداکه شنیدی، حالا که رئیست میهمین ـ

 حقت بکنه بايد بر اساس قوانین و عرف باشه، محکم و محضری. 
يش گیر کرد.   صدايش خش افتاد و بغض جايی میان گلو

مشورت هرکار دلت خواست بسه هرچی تو اين چند سال مستقل بودی و بی ـ
 ذارم پات به خطا بره. کردی، ديگه من هستم، نمی

 اشک چشمش را گرفت. 
 صفت. چی مادری نکردم برات، که يادم رفت دختری و اين جامعه گرگبسه هر ـ

 هايش را گرفت. خودش را خم کرد و دست
کاری کردی، حماقت کردی و با اين دونی که اشتباه کردی الناز، ندونممی ـ

 سوزونی. حماقتت زندگی دونفر ديگه رو هم داری می
 صدايش دلخور بود و پرسرزنش. 

گفتی... الان پای زندگی يه طفل معصوم اومدی و بهم میوقت میاگه همون ـ



 نارنگ/  128

پروا بری جلو و کار طوری سرکش و بیذاشتم اينذاشتم، به خدا نمیوسط نبود، نمی
 رو به اينجا برسونی. 

 پر را از روی میز برداشت و در سینی گذاشت. لبخند دردناکی زد. لیوان نیمه
آبرويی رو از پدری و بیکشید تا انگ بیوآرزوهاش نمیيه مرد دست از آمال ـ

ی گرگ و نامرد  جوری تو جامعهت برداره، چی فکر کردی؟ آدم اينرو خودت بچه
دونی اگه هرجاش بدشانسی آوردی، اين يه شه. خودتم میحالا، خیلی کم پیدا می

 کنه. بار رو خدا داره بهت رحم می
پروای او سر و چشمانش را بالا گرفت، شکوه نگاه سرد و یزده از کلام ببهت

 های خیس و نادم دخترش بالا کشید. متأسفش را تا روی مردمک
برو خدا رو شکر کن، برو به جون اين پسر دعا کن که حاضر شده بار حماقتتو  ـ

 ی بزرگی و مردونگیش کرد اين مرد. به دوش بکشه. منو شرمنده
*** 

 تهی که تمامی نداشتند. وسره بود و خسته، خسته از فکرهای بیزدنگاهش يخ
شمار سیگارهايی که کشیده بود، از دستش خارج شده بود. پوزخند زد، گردنش 

های نورانی بالای سرش. امشب آسمان را عقب انداخت و نگاهش را دوخت به نقطه
 عجیب صاف بود و پرستاره. 

اش، گويی تلنگری بود بر مغز و قلبش باهم، خواستهتماس ديشب الناز و قبول 
 اش را به او يادآوری کند. تا حیاتی بودن اين تصمیم در زندگی

ای که هنوز نیامده بود و داشت با خوب فکر کرد، به گذشته، به حال، به آينده
 زد. دستان خودش آن را رقم می

شان کرده بود، اما اطرات دفنهايش، آرزوهايی که هرچند در گورستان خبه آرزو
اش، با هنوز هم گاهی در گذر روزگار و سرنوشت، جايی درون قلبش، در تنهايی

حسی از روی روحش برداشته شده بود انديشید. انگار غبار بیها میحسرت به آن
و حالا پس از دو سال، موجی از رؤياهای غريب و دور، باهم به ساحل نگاه ذهنش 

 د. نشستنمی
کرد. در رؤياهای نوجوانی تا جوانی، اغلب به عشق و اشکال مختلفش فکر می

توانستند او را به زندگی شاد و آرام  آمیخته با آن هدايت به مسیرهای قشنگی که می
ای گرم و زنی پاک و نجیب که آغوشش را عاشقانه و تنها برای او میکنند. به خانه

 تپید. اش میشد و قلبی که با عشق برای دلدادهز میگشود، پیوندی که با عشق آغا
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 صدا و پرحسرت. تلخ خنديد، بی
هم گره کرد. نگاهش را داد به بلندای هايش را روی سینه درآهی کشید و دست

مینبرج میلاد، که با ابهت تا آسمان قد برافراشته بود. زمان انگار ايستاده بود و جلو 
در  اشانها هم خسته بودند از تکرار حرکت يکنواخت و همیشگیرفت. انگار عقربه

 مسیر زمان. 
 اش را لمس کرد. برگشت و در سکوت نگاهگرمای دستی، بازوی برهنه

آمیزش را به نگاه نگران خواهرش پیوند زد. مهرسا قدمی جلو آمد و درست استفهام
 رويش قرار گرفت. روبه
ش تو داداش؟ اتفاقی افتاده؟ از وقتی اومديم همه قدر پريشونت کردهچی اين ـ

 خودتی، چیزی شده؟
تر مشغول طرفهايش کدر بودند و تاريک. به مادرش که کمی آنمردمک

شان بود، نگاهی انداخت. چرخید و سمت نیمکتی که نزديکنوشیدن چای بود، نیم
 رفت و با نگاهش او را هم دعوت به نشستن کرد. 

اش را گرفت و پیش از نشستن آن را زير ی تابستانیتکهن مانتوی دومهرسا دام
زده از شالش را که بازيگوشانه در وزش پايش صاف کرد. تار موهای خرمايی بیرون

رفتند، پشت گوش فرستاد و در سکوت و منتظر به او چشم سو میسو و آنباد به اين
 خیره به هلال ماه، آرام لب زد: اش انداخت ودوخت. راستین دست دور شانه

تو اين چندسال توی زندگیمون خیلی چیزا تغییر کردن؛ تو، من، مامان... همه ـ
مون به يه شکلی گم شديم بین حوادث و وسط سرنوشتی که ناخواسته برامون رقم 

 خورد. 
 ای روی سرش کاشت. بوسه
اره از خاکسترمون متولد کنیم، دوباما مهم اينه که برگشتیم و داريم سعی می ـ

ی مشترک و تلخ که تا زندهدوباره کنار همیم، دور هم ديگه، با يه گذشته شیم. هرسه
گیريم که باهاش کنار بیايم؛ چون راه ديگهشه، اما داريم ياد میايم، فراموشمون نمی

 ای نیست و بايد باهاش کنار اومد. هوم؟
 ی امن و گرمش جمع کرد. مهرسا خود را در سینه

 شن. زمانی تموم میشه هنوزم... که اين روزای تلخ، يهباورم نمی ـ
 تکان خفیفی به سرش داد و لبخند محوی زد. 

کردم که دوباره سرپا ببینمت، عطر تن مامان مهینمو، وقتیوقت فکر نمیهیچ ـ
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 کنم. که خنده رو لباشه و ديگه چشاش خیس نیست رو دوباره بو 
 صدايش گرفت و چشمانش تر شدند. 

ای شبای تموم نشدنی اُتاوا... غم غربت و تنهايی، برای منی که تو خونواده ـ
ای حمايتشون رو ازم دريغ نکردن و همیشه کنارم بودن؛ خیلی بزرگ شدم که لحظه

سخت بود راستین، خیلی. من توجه و مهر تو و شايان رو داشتم، چیزی که باعث 
 شد نبودن بابا رو تو زندگیم کمتر حس کنم. می

اش را هدف گرفت. تنش را بیشتر به خود فشرد و در ی راستین شقیقهبوسه
 سکوت گذاشت تا او خودش را خوب خالی کند. 

ام و طور رفتن شايان، شوکی که با مرگش بهمون وارد شد، رفتن يهويیاون ـ
 جدا شدنم از شماها. 

لباسش، قلبش لرزيد، برای خواهری که مثل گنجشکی سرمازده با حس خیسی 
سرگفت، از رازهای های دلش میی آغوشش پناه آورده بود و برايش از ناگفتهبه لانه

  ای از خنده و شادی پنهانش کرده بود.مهر احساسی که دو سال تمام، زير پوستهبه
وقت اينزش کرد. تاامروز هیچی نمناکش را نوادست چپش را بالا برد و گونه

ای فراتر طور ضعیف و شکننده نديده بودش. انگار اين دوری دوساله برايش تجربه
 از يک دلتنگی و غربت ساده بود. 

 صدايش در تار و پود لباسش گم شد. 
ماه تو شوک بودم و تا به که تا چندبدجور زمین خوردم راستین، بد... طوری ـ

سال از مرگ برادر جوون و رشیدم گذشته، يه سال تموم که  ديدم يهخودم اومدم، 
شناس دم. اگه کمک روانیا سر کردم و جز غم چیزی ازش نفهمبدون اون و شماه

و دوستام نبود، محال بود سرپا بشم. به امید بودن تو و مامان با حسای بدم جنگیدم 
  شدم.و دووم آوردم؛ وگرنه که همون روزا نابود می

گردنش را که بالا آورد، نگاهش به نگاه نگران مادر گره خورد. لبخند مهربانی 
 نثارش کرد و با دست روی نیمکت ضربه زد. 

 خانم، بیا. بیا بشین اينجا مهین ـ
اش برداشت و های مادر، مهرسا سرش را از روی سینهبا شنیدن صدای قدم

پرمهر و همیشه دلواپسش را روانه هايش را با کف دست پاک کرد. مهین نگاهاشک
 ی دو دلبندش کرد. 

 کنین، خواهر برادری؟پچ میخبره دو ساعته پچچه ـ



 131/  شکیبا ظهیری

 راستین لبخند بر لب، لپ مهرسا را کشید. 
کم سبکش کرد کرديم باهم؛ دل جوجه طلايی پر بود، خیلی، يهدل میودرد ـ

 جانش. پیش داداش
وقت دنبالش شان، از فرصتی که تا آنهوای بینوگفت و برای عوض کردن حال

 مقدمه رو به او گفت:گشت و حالا ظاهراً پیش آمده بود، استفاده کرد و شوخ و بیمی
 بانو؟خیال. نظرت چیه عروس بیارم برات مهینحالا اينو بی ـ

ماندهاش گرفت از چشمان مبهوت و دهان باز رغم آشوب درونش، خندهعلی
شده و پرسؤال خواهرش. کنج لبش را جويد و لبخندش های گردمادر و مردمکی 
 نرمک لبخندی صورت پیرزن را آذين بخشید و با زيرکیزور قورت داد. نرمبهرا 

 مخصوص خودش گفت:
اش، چی بهتر سامون بگیره و بره سر خونه زندگیومن که از خدامه پسرم سر ـ

 از يه زن اهل و زندگی کن. 
رسید نیافتنی مادرش لبخند زد، رؤيايی که به نظر میبه رؤيای شیرين و دست

 ها فاصله دارد. با نفسی عمیق هوای مطبوعواحوال او و الناز فرسنگبا حال
هايش را به نسیم خوش جاری در فضا دعوت کرد. صدای شامگاهی را بلعید و ريه

انگیز سر های درختان پیچید و توی گوشش آوازی دلمحزون مهین در سايش برگ
 داد. 
ی زندگیم رو با خودشون بردن دوتا از عزيزترينام که رفتن و با رفتنشون همه ـ

خوام جز زير خاک، از دار دنیا فقط تو موندی و مهرسا برام؛ مگه من  پیرزن چی می
 هام؟خوشبختی بچه

 هايش کشید. غرش را بر رانکف دستان لا
کشم؛ وگرنه خیلی وقت پیش، وسط ام و دارم نفس میبه امید شما هنوز زنده ـ

 اومدم. درمیپامريضی داداشت، از اون روزای
 رسید. دار به گوش میاش خشی زخمیصدايش از پس حنجره

 دلسوزه، ولی راستینگفت شايان مهربون و امیر خدا بیامرز، همیشه می ـ
ره وقتايی يادش میبینه و يهپذير و حامیه، جنسش اينه، خودشو سخت میمسئولیت

که برای وجودش، وقت بذاره و ارزش قائل بشه. همیشه هم ورد زبونش بود، خیلی 
مواظب راستینم باش؛ مردايی مثل اون مردونگی و غیرت رو خوب بلدن و براش از 

مو خم کنه. وصیت ؛ نذار فشار مسئولیت و بار زندگی کمر بچهذارنجون مايه می
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 کرد و رفت، ولی... 
 بغضش را فرو داد و آهی کشید. 

ی کار رو برات بگیرم. خودم زودتر از همه شدم، گوشهنتونستم، نشد حتی يه ـ
 هات. بار رو شونه

بر ها و گلويش را حس کرد. نفهمید کی لب گشود و کلمات سوزش چشم
 کشید، گفت:طور که در آغوشش میزبانش جاری شدند. همان

اين حرفو نزن مامان، ديگه نگو... يار و مونس و تاج سرمی قربونت برم، با  ـ
آری و از خجالتش، بانو؛ چیزی رو که وظیفمه تو روم میکنم مهیندنیا عوضت نمی

ارزه، جبران زحمتايی که برام یدنیا برام مدزدی؟ قربون اون نگات که يهچشم ازم می
 طوری نگو. تونم بکنم که... جون راستین ديگه اينکشیدی رو که تا عمر دارمم نمی

 و سرش را طولانی و محکم بوسید:
 اش سايید. اش انداخت و گونه به گونهمهین دست در کمر مرد باغیرت زندگی

آی و يهخیلی خاطرت برام عزيزه راستین، خوشحالم که داری به خودت می ـ
 کنی پسرم. ذره هم به قلب و احساس خودت فکر می

 زنان نگاه مرددی به او انداخت. کمی عقب کشید و لبخند
 البته اگه شوخی نبوده باشه حرف چند دقیقه پیشت. جدی گفتی ديگه نه؟ ـ
چشمان مشتاق و نگاه منتظرش، با سکوت راستین براق و درخشان شدند. دم  

 عمیقی گرفت و به دنبال نگاهش به مهرسا، سؤالی را که در ذهن دخترش هم
 چرخید، پرسید:می

 خانم خوشبختخوای ازش برامون بگی؟ بگو ببینیم کیه اين عروسخب، نمی ـ
 چطور دختريه؟  که دل از شازده پسر سفت و سختمون برده؛

 تر بود که بدون نگاه کردن دردستی به صورتش کشید و بلند شد. راحت
رو کشید و دست ی پیشهای استوارش را سمت منظرههايشان حرف بزند. گامچشم

 ها رو به تاريکی شب آرام و شمرده لب زد:در جیب، کمی دورتر از آن
دخترخوبیه، چند ماه پیش اومد شرکت، منشی قبلی رفته بود و اومده بود برای  ـ

های مورد نظرمون رو داشت. مشغول به کار مصاحبه، همه چیش اوکی بود و آيتم
 شد و... 

 دم عمیقش را بیرون داد. 
نفهمیدم چند روز يا چند ماه گذشت. ديدم رفتار و کاراش مهم شده برام،  ـ
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 شد... که ديرتر میاومد اتاقم و... وقتیقت میوبیووقت
 ای کشید و دست در موهايش فرو برد. پوف کلافه

 است. مدت بعدم فهمیدم اين علاقه دوطرفه گشتم. يهانگار دنبالش می ـ
گفت؛ از احساسی که خودش هم با آن بافت و میدروغ و راست را به هم می

 برد. ای از آن به سر میواقعاً در چه مرحله دانستروراست نبود و نمی
ی سفتی اش، گرهاشتیاق دو عزيز زندگیهای مهربان و پربرگشت و رو به مردمک

زحمت پايین فرستاد. سخت بود بر ملا نکردن رازی که راه گلويش را بسته بود، به
ب او، اويی که امش که در دل پنهان کرده بود و شده بود قانونی نانوشته بین خودش و

بدجور ذهن و روحش را درگیر خود ساخته بود و تا چندی ديگر قرار بود بشود 
 همسر... همدم و همراهی قراردادی و دفتری. 

ی بین کلامش را مهین با لبخندی که به لب آورد، پُر کرد. با لحنی آرام و وقفه
 کننده تنها توانست بگويد:دلگرم
سرم... توکل به خدا، هرچی صلاح و مصلحت باشه، مطمئنم به انتخابت پ ـ

 شاءالله که خیره. ان
*** 

 نچی کرد و کلافه دست در موهايش فرو برد. 
ای که میز شیشهاش زد و درحالیفروشنده نیمچه لبخندی به گیجی و سردرگمی

 رفت.  اتی روی طبقهای بسیار متنوع چیده شدهطرف گلزد بهرا دور می
 چیز خاصی مد نظرتون هست؟ ـ

 نفسش را بیرون داد. 
 کم انتخاب سخته. چیز خاصی که نه، فقط يه ـ
 خواين؟برای چه مناسبتی می ـ

 ی کتش را با شست و اشاره صاف کرد و لب به هم فشرد. لبه
 خواستگاری.  ـ

 مرد جوان لبخندزنان سرتکان داد. 
 شاءالله. سلامتی انبه ـ

های رز قرمز آتشین را برداشت و چشمکی برايش حجیم از شاخهای و دسته
 فرستاد. 

ترين آد، برای خواستگاری مناسبباب کارتونه. مطمئناً خانم خیلی خوششون می ـ
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  داشتنه.دونین، نماد عشق و دوستگزينه است. رز قرمز، ديگه خودتون می
ايستاد تا سبد را آماده کند. کیف اش زد و منتظر ای به پرچانگیحوصلهلبخند بی

که سبد گل پولش را درآورد. مبلغی که گفت را روی پیشخوان قرار داد و درحالی
گرفت، تشکری کرد و بیرون های شکیل و شیک را از دستش میتزئین شده با روبان

 رفت. 
طرفش چرخید. لبخند روی زمان با باز شدن در ماشین بهسر مادر و مهرسا هم

که تر شد، وقتیشان با ديدن سبد گل زيبا و البته رصد سرتاپای رسمی او گشادهلبان
ريش رخش دستی به تهی حرکت شود، مادر خیره به نیمپیش از آنکه آماده ،نشست

 اش را نوازش کرد. مرتبش کشید و گونه
ها اين ريشتیپ و تو دل برو شدی امروز. فقط قدر خوشفدات بشم که اين ـ

 خانوم تو رو... شدی، گوش نکردی که؛ آخه عروسزدی ديگه دومادتر میرو هم می
شد، ی بغل محتاطانه از پارک خارج میزمان که با نگاه به آيینهاستارت زد و هم

 میان حرفش پريد:
 بانو. مهم نیست، زياد روش حساس نشو مهین ـ

 شان بر سر اصلاح صورتشتا ساعتی پیش از آمدنو برای اينکه به بحثی که از صبح 
 داد: پیش آمده بود و قصد تمام شدن نداشت پايان دهد، با لحنی شوخ ادامه

 خانم حتماً شاخ شمشادتو پسنديده که مجوز ملاقات صادر کردهعروس ـ
 ديگه. 

های اين چند روزش زد. واقعیت کاریو در دل نیشخندی به استدلالات و پنهان
 هم برای آن ازدواجاين بود که تصمیمی برای رفتن به خواستگاری نداشت؛ آن

 صوری و خالی از عشق و احساس که مادر و خواهرعروس هم در جريان اصل
گرفت. اش بودند. اگر مادر و مهرسا ايران نبودند قطعاً اين يکی را فاکتور میقضیه

 سامان گرفتن اوواشتیاق سر برای طبیعی جلوه دادن کار جلوی عزيزانش که از
های زيادی را تا پايان اين رغم میلش نقششناختند، مجبور بود علیازپا نمیسر

 انگیز و مسخره، بازی کند. ی غمنمايشنامه
پوفی کشید و با عوض کردن دنده، بر سرعت ماشین افزود. ساعت شش بايد در 

 بودند. ی الناز میخانه
*** 

باردوم، خود را از بالا تا پايین، در آيینه کاويد و لبخند محزونی بر لبانش برای 



 135/  شکیبا ظهیری

رسید، پايش می بهی ملايمی بود که بلندی آن تا مچشکل گرفت. لباسش گیپورگل
تر پوشاند، در روی ساعد با تور زيبايی کمی تیرهها که تا آرنجش را میتنگی آستین

ری بود که شکم کوچک و گردش را د. مدل لباس طوشاز رنگ لباس، از هم باز می
قدر لاغر و ضعیف شده بود که کسی متوجه باردار پوشاند؛ هرچند اين اواخر آنمی

 اش نشود. بودن و سن حاملگی
خیره به آينه فکرش پر کشید به او، به راستین صولت. مردی که تا چند روز آينده 

 شد. رسماً همسرش می
گذشت که حتی از فکر کردن به اين کلمه. مدت زيادی نمیعاشقش بود؟ نه..

ای که از آرش آن رکب احمقانهازگريخت، درست پسی سه حرفی منحوس هم می
خورد. با خودش عهد بسته بود که از آن پس عشق به هر مردی را در دل و روحش 

رقم بزند و در راستای اش را خفه کند، تصمیم گرفته بود با ديدی جديد زندگی آينده
که ها، وقتیی ايناين هدف، بدون شک عشق ديگر برايش معنايی نداشت. با همه

نقص بود که قدر کامل و بیديد که چه از نظر ظاهر و چه باطن، آناين مرد را می
آن، برآل باشد و علاوهبتواند آرزوی هر دختری برای تشکیل يک زندگی مشترک ايده

زد که حاضر شده بود، درجه بالايی ازشرف و مردانگی در وجودش موج می چنان
آرزوهايش جايی وبرای حفظ آبرو و حیثیت زنی مثل او که قطعاً در لیست آمال

گاه دلش غنج مینداشت، دست به چنین عمل جوانمردانه رفت و ای بزند، ناخودآ
توانست منکر قدر که نمیکرد؛ آنمیعنوان يک مرد واقعی تحسین او را از ته قلب به

احساس خوب و غروری شود که با هر بار ديدنش، مثل آبی زلال روح و قلبش را 
 بخشید. داد و طراوت میجلا می

دارش را لمس کرد. در که باز شد آب رسیده های تبنفس عمیقی کشید و گونه
ای روی گونها بست و بوسهبه پشت چشمانش را با پلک زدن مهار کرد. آيلین در ر

 اش گذاشت. 
 چه خوشگل شدی آبجی! ـ

 ريخت. هم هايش را به خنديد و با انگشت چتری
 رسم. به پای خواهر پرنسسم که نمی ـ

ی خودش برای تولد پارسالش بود، به تن ای زيبايی که هديهکت و شلوار فیروزه
 آمد. گندمگونش خیلی می ای و پوستداشت که به اندام لاغر و ترکه

رو اشان روبههای تلخ فراوانی در زندگیسال کم، با واقعیتودخترک با آن سن
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ويژه خواهر های زيادی را تجربه کرده بود. گرچه به لطف مادر و بهشده و سختی
تر تحمل کرده بود و پدری را راحتفرسای فقر و بیترش ايام سخت و طاقتبزرگ
 رواسترس پیشی هموارتری برای پیشرفت تحصیلی و داشتن زندگی کمجاده

اشان را درک رسید که خیلی از حقايق تلخ زندگیقدر هم عقلش میداشت، اما آن
ی سرنوشت با روح و روان خود و خانوادهرحمانههای بیکند و برای چرايی بازی

 و در خلوت افسوس بخورد. کننده بگردد اش به دنبال پاسخی قانع
 الناز، مادر... کجايین شما؟ ـ

اش رخ او بگیرد و از افکار آشفتهصدای شکوه سبب شد که نگاهش را از نیم
بیرون بیايد. الناز شال ست لباسش را بر سر انداخت و کف دست راستش را پشت 

 کمر او گذاشت. 
 بريم عزيزم! الانه که برسن.  ـ

*** 
هايش را بست و به صدای محزون و دور ماگ حلقه کرد؛ چشمهايش را دست

 غمگینش گوش سپرد. 
 گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم

 رنگممثل آفتاب اگه بر من، نتابی سردم و بی
 تر. کامش تلخ شد و دلش فشرده

 همه آهم، همه دردم، مثل طوفان پُر گَردم
 گردممی پیچم دور توباد مستم، که تو صحرا، می
ای ديگر سر کشید. صورتش درهم جمع شد. انگار پوزخند دردناکی زد و جرعه

اش. تلخی قهوه با تلخی اين روزهايش درهم آمیخته و زهر ريخته بودند در معده
گین به کامش می  نشاند. معجونی زهرآ

ش پر بدل شده بود، ثابت ماند و فکروشان ردای که بیننگاهش روی برق حلقه
بهی بلند و پوشیده. به سمت او، با آن پیراهن گلای که گذشت. بهکشید به هفته

 تر شده بودند. رنگ، براقهای نگاهش که در پشت آن دو سايبان سیاهمیشی
 مثل بارون اگه نباری، خبر از حال من نداری

 سوزه... شم دوروزه، دل سنگت برام میتو پرپر میبی
ريخت شد و سفیدی چشمانش از فشار دردی که در خودش میدستش مشت 

که مادر و های آخر شکوه در گوشش تکرار شدند؛ وقتیبه سرخی گرايید. حرف
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ها انجام مهرسا کنار الناز در آن هال کوچک نشسته و سخنان نهايی زده شده و توافق
 هاینگرانیدلشان آخرين ی کوچکگرفته بود، او را صدا زد و در آشپزخانه

 اش را در خفا به زبان آورده بود. مادرانه
 ی جوونمرديتم. بزرگی کردی پسرم، تا عمر دارم شرمنده ـ»

 اشکش چکید. 
دونم ته دلت راضی نیست به ات رو... میجوونیت رو گذاشتی وسط، آينده ـ

 اين وصلت، ولی... 
 اش بغض شد. نفس بعدی

مون، اش، بد کرد با همهتو رو خدا مراقبش باش... بد کرد با خودش و زندگی ـ
مه، تو اين چند سال فکر کردم بزرگ شده ام بُکنه بچهتهش هرچیولی منم مادرم، ته

 ی کوچولو وتونه مثل همون دختربچهقدر که يادم رفت هنوزم میو عاقل، اون
لرزيد پريد تو بغلم و میی بابای معتادش میعربدهزمانی با هر حساسی باشه که يه

وقت ترس و شد. بعد رفتن اون بگم خدابیامرز يا نیامرز، ديگه هیچو ازم جدا نمی
گرفت تا ما محکم باشیم؛ لرزش رو جلومون نشون نداد، خودشو محکم و سفت می

گوشه تو رختخواب، يهديد و کنج اتاق م کابوس میديدم، شبايی که بچهولی من می
 «لرزيد، هنوز جلو چشامه.شد و مثل بید میجمع می

 گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم
 همه آهم، همه دردم، مثل طوفان پر گردم

 همه آهم، همه دردم
 ی قهوه روی میز قرار گرفت. خوردهلیوان نیم

حالا که واقعاً پا گذاشتی وسط و مردونگی کردی، حتی اگه دوستش نداری،  ـ»
کنم هواشو داشته باش. نگاه به ظاهر سختش نکن، الناز خیلی ازت خواهش می

ی يه اسم شوهر که بالا سرشی، بازم مردونگی کن و زير اندازهشکننده و حساسه، به
 م خیلی بزرگواری، ولی تو رو خدادونبالت بگیرش، نذار غصه بخوره، میوپر

 سرکوفتش نزن. 
 نفس عمیقی کشید. 

 الناز ساده است و مهربون، همین سادگیش هم کار دستش داد و نذاشت از نیرنگ ـ
 ی پدر که بالا سر دختر نباشه... خیلی سخته، خیلی. زمونه در امون بمونه... سايه

 دست فرتوتش را روی دستش گذاشت. 
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گم عاشقش باش نه، اگه جلو اومدی و تا تهش هم هستی، نمیحرف آخرم اي ـ
که تا همین جاش هم غیرت و مردونگی به خرج دادی، ولی محبتت رو ازش دريغ 

 «سپرم، پسرم!نکن. دخترم رو به تو می
 گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم...

اش برافروختهی مهری بر گونهزمان دست لطیف و پرصدا خاموش شد و هم
 قرار گرفت. 

 داداش! ـ
چشمانش را گشود و هومی زير لب زمزمه کرد. نوازش انگشتان مهرسا روی 

 صورتش از سر گرفته شد. 
 خوبی؟... نبینم تو حال خودت باشی شادوماد.  ـ

های رغم لبخند پهن روی لبانش، رنگ نگرانی داشتند. دستهايش علیچشم
 اش جمع کرد. های بزرگ و مردانهنجهکوچک و ظريفش را میان پ

 خوبم، عزيزدلم.  ـ
 گن. ولی چشات اينو نمی ـ

 حالش را روح بخشید. کلافه دست میان موهايش برد و لبخند بی
کم خسته شدم امروز، سر زمین بودم؛ کارا به جای حساسش رسیده، فشار يه ـ

 م زود. شرومون زياد شده تو نگران نباش. بخوابم میزون می
های ظريف او شد. اخم ملايمی میان خواست بلند شود که بازويش اسیر پنجه

 دو ابرويش جا خوش کرده بود. 
ت به حرفای امشب مامان که ربطی نداره احیاناً؟ ـ  اين حال 

دانست که حال خراب امشبش های مادر؟ شايد آره و شايد نه. اصلًا نمیحرف
ی شکوه... يا که مخالفت و نارضايتی مادرش مادرانه هایخاطر چه بود؛ درددلبه

با اين انتخاب. هرچند نه به طور مستقیم و آشکار و حتی در شکل و شمايل گفتگو 
هايی اش کاملًا عیان بود و تنها با لبخندبا او؛ بلکه با تمام آنچه که در نگاه ناراضی

 دنش داشت. تصنعی و از سر اجبار در شب خواستگاری سعی در پوشان
 کدام آن شب حرفی نزدند و چیزی به رويش نیاوردند، اما کاملاً بااينکه هیچ

اند. در واقع زده شدهمشخص بود که هم او و هم مهرسا هر دو جاخورده و شوک
ی وقت پول و ماديات را سرلوحهگرايی نبود. نه او و نه پدر هیچمادرش زن مادی

نسل، زندگی مرفهی اندرن قرار نداده بودند. بااينکه نسلشازندگی و سرمشق فرزندان
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ی اجتماعی بالايی قرار داشتند و حتی برای را تجربه کرده بودند و از اين نظر در رده
 وقت ارزش پولکردند، اما هیچوقفه هم میهای مالی بیشتر تلاش بیپیشرفت

کفو همو اخلاق و وجدان نبود. اين های ديگر مثل انسانیتشان بالاتر از ارزشبرای
 تفاوت گذشت. شد، از آن بیبودن دو خانواده بود که از نظر مهین نمی

ی مادرش نخواهند بود؛ کدام سلیقهاش هیچدانست که نه الناز و نه خانوادهمی
چون اصولًا از نظر سطح فرهنگ هم هیچ سنخیتی باهم نداشتند. اين وسط قضیه

گی الناز هم موضوع بغرنج ديگری بود که مخفی نگه داشتن آن از مادر و ی حامل
خواهرش، برای اويی که عادت به دروغگويی نداشت، مثل عذابی بود که فکر کردن 

فهمید درجا آزرد. مهین اگر میگرفت و وجدانش را میی توانش را میذرهبه آن ذره
 کرد. سکته می

طور هم شد. هرچند مورد سؤال و پرسش قرار گیرد و همینمنتظر بود دير يا زود 
هم ها زده شده و توافقات به عمل آمده بودند، آنهمان شب خواستگاری تمام حرف

تنها به احترام راستین و اطمینانی که مهین به درستی انتخابش داشت؛ اما در نهايت 
توانست تر. نمیگر مهمفرزندش برايش از هرچیز دياو يک مادر بود و خیر و صلاح

ساکت بنشیند و شاهد تباهی حاصل عمرش باشد. هر چقدر هم که به تجربه و 
توانست اشتباه و خطايی از او عقلانیتش اعتماد داشت، بازهم يک انسان بود و می
 سر زند که بهايی سنگین برايش به دنبال داشته باشد. 

ود که هنوز هم دير نشده. با تأمل هايش را زده بود و گفته بچند ساعت قبل حرف
و فکر بیشتردرستی تصمیمش را دوباره بررسی کند؛ اما راستین تنها با سکوتش، 

ی احترامی يا پرخاشگری و يا حتی بحث و دفاعی از خود، راه ادامهبدون هیچ بی
 سخن را بر او بسته و با اين کار بر استوار بودن تصمیمش پافشاری کرده بود. 

ا دلخوری و نگرانی که سعی در پنهان کردنش داشت به اتاقش رفته و مهین ب
پز مشغول کرده بود و با اين کار، هر دو به نوعی ومهرسا خود را در آشپزخانه به پخت

زمینه را برای فکر کردن بیشتر او در سکوت فراهم ساخته بودند؛ غافل از اينکه او 
 میمش را گرفته بود. پیش کرده و تصوقتفکرهايش را از خیلی

مورد را نداشت. دلش يک دوش آب سرد میحوصله و توان بحث بیشتر در اين
 اش را آرام سازد. خواست و قرص مسکنی که نبض شقیقه

 ای روی موهايش نشاند. بوسه
برای امروز بسه مهرسا، واقعاً ديگه توانش رو ندارم. بذار بعداً باهم صحبت  ـ
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 کنیم. 
 اش را لمس کرد. برجستگی گونهبا شست 

مکت ک تو اين هفته داريم که براشون رو کلی کار .تو هم بیشتر از اين بیدار نمون ـ
 حساب کردم خواهرجون. 

 *** 
يکی بست و شال سرخ رنگش را روی سر انداخت. های مانتواش را يکیدکمه
مالید، کیفش را از روی تخت برداشت. از هايش را میکه با انگشت چشمدرحالی

 و خیال خواب را به ای نتوانسته بود چشم بر هم بگذارد. فکرديشب حتی ثانیه
ديدگانش حرام کرده بود و امروز از شدت خستگی چشمانش دو گوی قرمز شده 

 پودر توانسته بود پف و ورم زيرشان را بپوشاند. بودند که به لطف کلی ماسک و کرم
وفی کشید و در را باز کرد. قرار بود برای انجام آزمايش خون و گرفتن وقت از پ

کاری ديگر راستین به دنبالش بیايد و برای بعدازظهر، چون وقت محضر و چند ريزه
توانست بیايد با مهرسا برای خريد بیرون بروند. ملاقات مهمی داشت و خودش نمی

گرفتند و چون آن سا، عقد محضری ساده میطبق توافق تا پیش از رفتن مهین و مهر
شان بود، همه ماجرا نبودند و مسلماً انجام جشن عروسی در برنامهنادو درجري

 ساختند. اشان به ايران موکول میبرگزاری آن را به بعد از بازگشت دوباره
 يکچیز را برايش تعريف کرد تا امروز که بعد از تماسی که با مهسا گرفت و همه

وگذشت، حتی يک پیامک ساده هم با يکديگر ردی تلفنی میهفته از آن مکالمه
ترين دوستش بود که شايد در حد و اندازهترين و صمیمیبدل نکرده بودند. نزديک

 خاطرداد که بهشان وجود داشت؛ بنابراين به او حق میآيلین، حس خواهری قوی بینی 
گاه کردن ناگهانی آنازبری و پسخهمه مدت بیاين اش از تصمیم به آن مهمی از آ

 کرد، ولی... اش را درک میدستش رنجیده باشد. دلخوری و ناراحتی
داد، دستپاچه خداحافظی با صدای زنگ گوشی که آمدن راستین را خبر می

 سوار ماشینش شد. کوتاهی با مادرش کرد و پس از خروج از منزل، بسم الله گويان
*** 

ای بر آن، در جواب عاقد نفسی عمیق و طولانی کشید. قرآن را بست و با بوسه
 با لحنی لرزان لب زد:

 ی مادرم، بله. با اجازه ـ
ی او هم در فضا پیچید، اشک در چشمانش حلقه زد. آرام که جواب بلهوقتی
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س کرد. خودش که از کودکی اش را لمماههدستش را روی شکم کشید و جنین پنج
خواست، خوشبختی موجود وخوشی نديده بود، تنها چیزی که میتا اين سن خیر

 شد. گرفت و بزرگتر میلحظه جان میبهگناهی بود که در وجودش لحظهبی
 ای متفاوتدفتر که توسط هر دو امضا شد، راستین انگشتری در دستش نشاند. حلقه

وشان در شب خواستگاری يا به اصطلاح نامزدی که زودتر ردبا ست انگشترهای
بدل شده بود. رينگی ساده، با نگینی ظريف رويش که بنا به اصرار راستین برای 

نماندن عريضه، در اين روز توسط خود او خريده شده بود؛ وگرنه که خودش گفته خالی 
  فنگ نداشت.وهمه دنگاينبود، همان قبلی کافی است. يک ازدواج صوری احتیاجی به 

 شکوه نم روی صورتش را گرفت و او را در آغوش کشید. 
 الله دخترم. شاءخوشبخت شی ان ـ

هايش را دور کمر مادر حلقه کرد و بغضش را فرو داد. شکوه بیشتر به دست
ای را که در دست داشت، سمت هر خودفشردش و سپس فاصله گرفت و دو جعبه

 دوشان گرفت. 
 قابل نیست پسرم. مبارکت باشه.  ـ

آنکه در جعبه را باز کند، آن را روی زانوانش کرد و بیراستین تشکر آرامی 
 اش کاشت. ای بر گونهگذاشت. الناز بوسه

 زحمت کشیدی مامان، ممنون.  ـ
ی ی فیروزهشدهرديف نگین کارلبخند زد. دستبندی ظريف و زيبا بود با يک 

رويش؛ چند روز پیش باهم برای خريدش رفته بودند و هرچه کرده بود، نتوانسته 
بود، شکوه را راضی کند که پولش را خودش بدهد. گفته بود که نگران نباشد و دارد 

 کند. انداز اندکی که برای چنین روزی کنار گذاشته هزينه میاز پس
اندازی در کار نیست و دور از دانست که پسود، اما الناز میاين را گفته ب

چشمش آن جفت النگوی يادگاری زمان ازدواجش را فروخته و پول را جور کرده 
هايش شده اشان در دستدرست يک هفته بود که متوجه جای خالیاست. بااينکه

دار خدشه نفسش پیش دخترشبود، اما سعی کرد به روی خودش نیاورد تا عزت
ی همسر دانست تمام تلاشش را برای بالا بردن عزت دخترش پیش خانوادهنشود. می

منشی که فقط مخصوص شکوه بود و خودش با گندی اش است؛ غرور و بزرگآينده
 که زده بود، به بدترين شکل ممکن از خجالتش درآمده بود. 

آورد. شکوه دستبند را به مچش انگیزش را پوشاند و دستش را جلو پوزخند غم
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های بست و خودش را کنار کشید تا جا برای مهین و مهرسا باز شود. بعد از روبوسی
زد  عنوان هديه به گردنش بست. لبخند ملايمیقیمتی را بهريز گرانمعمول، مهین سینه

 اش را بوسید. و پیشانی
 گم دخترم، خوشبخت بشین. تبريک می ـ

اش ساخت و در همان حال نگاه تر روانهتشکر گرمش را همراه با لبخندی گرمالناز 
رفت، تاب خورد. از وقتی زير به انگشتانش ور میبهاش روی راستین که سرزيرچشمی

گاه بیوهای گريزانش از مادرش شده بود و البته لبخندهای گاهآمده بودند، متوجه نگاه
بیشتر رنگ نگرانی و غم و شايد اندکی دلخوری در خود دارند،  شد گفت،مهین که می

 ی اوج خوشحالی يک مادر در روز ازدواج فرزندش باشد. تا شادی که بايد نشان دهنده
يی از موضوع حاملگی و چیزهای ديگر برده  يک لحظه شَک کرد که نکند بو

کیدی که تا همین خاطری که راستین داده بود و باشد؛ اما با توجه به اطمینان  تأ
ساعاتی پیش مبنی بر افشا نشدن قضیه تا زمان مناسبش کرده بود، دلش کمی آرام 

داد، شان آشکار بود و احتمال میهرحال اختلاف طبقاتی و فرهنگی بینگرفت. به
 نارضايتی پنهان اوبرای همان باشد. 

 فشرد.  هم آهی کشید و لبانش را به
 داداش!مبارکه زن ـ

تر بر ای گرمی پرمهر خواهرشوهر خندانش را با بوسهسر بلند کرد و پاسخ بوسه
 اش داد. گونه
 مرسی عزيزم.  ـ

 هايش انداخت وهای ست گردنبند تقديمی مهین را به گوشمهرسا گوشواره
 تر از قبل فشرد. دستش را گرم

 خانوم. قابلت رو نداره عروس ـ
 و بیخ گوشش با شیطنت زمزمه کرد: 

 هوای داداشمو داشته باشیا، از حالا سپردمش به تو.  ـ
 زد و در مقابل، بازیهمه صداقت و مهری که در چشمانش موج میاز اين

ای که از سر ناچاری با اين مادر و دختر راه انداخته بود، صورتش گر ناجوانمردانه
گرفت و قلبش لرزيد. نگاه پراسترسش را دزديد و پاسخش را در سکوت، با لبخندی 

 عجولانه داد. 
آيلین جلو آمد و النگويی سبک که ظاهری تو پر داشت را توی دستش کرد و با 
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 لب زد.  زوردار، خیره در نگاهش بهچشمانی نم
 گم... خوشبخت شی ايشالله. جون، تبريک میآبجی ـ

ی صحبت را از او گرفت و تنها رو به راستین سری تکان داد بغضش امکان ادامه
ها، خودش را رسوا و دل خواهرش را خون سرعت عقب رفت تا ريزش اشکو به

رتش پاشید و در نکند. الناز لبخند خواهرانه و غمگینش را از همان فاصله به صو
 هايش را آهسته روی هم گذاشت. جهت اطمینان خاطر و آرام بودنش، پلک

هم هايش را درنمود، دستای از سالن، پرهام با جديتی که از او بعید میدر گوشه
بدل کردن هدايای فامیل تمام شود و برای وزير و منتظر ايستاده بود تا ردبهگره کرده و سر

اشان و حق برادری که وچند سالهگفتن پیش بیايد. اگر به رسم رفاقت چندين تبريک
راستین بر گردنش داشت نبود، امکان نداشت پا به جايی بگذارد که در آن شاهد حماقت 
و به گند کشیده شدن زندگی بهترين دوستش باشد. رفیقی که در اين چند سال، همیشه 

اش را نسبت به خودش و ديگران در زندگی ديده و حامی بودن و مردانگی و بزرگواری
تحسین کرده بود و حتی در خفا به آن غبطه هم خورده بود. هنوز هم توی دلش، به 
رياکارانه نبودن روش الناز در نزديکی به او و فريب نخوردن رفیقش شک داشت و فوری 

 کرد. می و مشکوک بودن اين ازدواج را از اين ديد، برای خودش تجزيه و تحلیل
شان را راستین بود که با دو قدم بلند پر کرد. حین دست دادن با او ی بینفاصله

 لبخند برلب کنار گوشش زمزمه کرد. 
 مون بره زير سؤال داداش. سالهچند ومرسی که نذاشتی رفاقت چندين ـ

 ی آرامی به کمرش زد. ضربه
 تیپ. شک نکن به حرمت اون رفاقته که الان اينجام، خوش ـ
 دارش را از سرتاپايشکه نگاه پرتحسین و البته خندهعقب کشید و درحالی 

 گذراند، دمی از هوای سنگین اطراف گرفت. می
 خوشبخت بشی مرد.  ـ
 دار ادامه داد:و با لحنی شوخ و خنده 
 گم، جناب مهندس. ی تبريک میورودت رو به دنیای اسارت و بندگ ـ

چال سرد روح سر تکان داد و پرهام در سکوت به دو سیاهراستین با لبخندی بی
فروغی که نور امید به زندگی خیلی وقت بود، و خاموشش نگاه کرد. به دو گوی بی

 شد. ها ساطع نمیاز آن
 با درپوش ی ظريفبا قرار گرفتن شئی در دستش، به خودش آمد. به جعبه
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 درخشید نگاه کرد. ی طلای تمام بهار آزادی در آن میای شکیل که سکهشیشه
 دونم دلخوری ازم، ولی... می ـ

 اش گذاشت ريز سر تکان داد. زمان با دستی که بر شانهپرهام پوفی کشید و هم
موش تر از برادرم، ببخش و فرانگرانیم برای رفیق نزديکبذار پای شدت دل ـ

کن هرچی تا حالا به دل گرفتی. ايشالله که اين زندگی جديد، برات اومد داشته باشه 
 و از حالا به بعد خوش و خرم ببینمت داداش. 

فهمید. در خلأ عمیقی فرو کرد. حال خودش را نمیسر بالا کشید و تشکر آرامی
ی عربی، چند جملهاش را هم با آن حال نداشتهورفته بود. انگار همان اندک حس

 زد.تفاوتی پرسه میای از بیدر گذر زمان جا گذاشته و در دنیای تازه
اش توی با دور شدن پرهام برگشت و با چشم به دنبال الناز گشت. جای خالی

 زد. سرش را رو به سقف بالا برد و آرام زمزمه کرد: چشم می
 خدايا خودت کمک کن.  ـ

 شان کج کرد.سمتهای بلندش را بهه و فامیل جديدش گامو برای رفتن پیش خانواد
 *** 

ی بار بود که رديف اعدادش بر صفحهی ناشناس نگاه کرد. اين سومینبه شماره
بست. با عذرخواهی کوتاهی از مهرسا که کنارش ايستاده بود، از گوشی نقش می

 گوشی را بین شانه ورفت سمت خروجی میطور که بهسالن خارج شد. همان
 ی شالش را پیش کشید. گوشش قرار داد و لبه

 بالأخره جواب دادی عشقم؟ ـ
 ایصدای آشنای پشت خط اين بار با خنده هايش يخ زدند.قلبش ريخت و دست
 بلند و عصبی ادامه داد: 

 چی شد عشقم؟ زبونت رو موش خورده يا آقای شوهر وايستاده بیخ گوشت؟ ـ
 خفه شو! ـ
 اين را با بغض و ترس و صدای پرخشمی که سعی در کنترلش داشت تا بالا 

 .نرود، بر زبان آورد
 ی کريه آرش قهقهه شد. خنده
ببینم، اين رئیس شرکت فداکار و غیرتیت... نه ببخش آقا شوهر جنتلمنت،  ـ

 صفت و ظاهرفريبش داره يا نه؟کار قبلی زن روباهوخبر ازکسب
ور بود قدر شعلهی وحشتناکش رفته بود، آتش درونش آنحربهخیلی زود سراغ 
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 اش فرود آورد؟رحمانه و با سرعت بر جان خستهطور بیی آخر را اينکه ضربه
گیر به کرد. با ترس و اضطرابی نفسهايش حس میضربان تند قلبش را توی گوش

 پی به ماجرای آن صیغه فهمید، اگری ناخنش افتاد. اگر راستین میجان گوشه
 های... شدن
ای که تصمیم داری همهگم خانوم کوچولو، اون بچهگوش بگیر ببین چی می ـ

خون منه يادت که نرفته؟... اتفاق و  اس، از رگجا جار بزنی بگی پدرش اون مرتیکه
 قشنگ و رمانتیک آشنايیمونم که حتماً يادته ديگه. 

 شنید. اده بودند. انگار صدايش را از ته چاه میهايش به وزوز افتگوش
ی به خیال کشیدهی اتوت رو، رو کنم برای اون مرتیکهقبل اينکه گنداب گذشته ـ

دونی اين بازی ی آبرودارش، هرجور میخودش قهرمان  مرام و مردونگی و خونواده
 مسخره رو تمومش کن... ازش جدا شو، وگرنه... 

اش را ضمیمهی شیطانیالناز جسارت بیشتری گرفت و بازهم خندهاز سکوت 
 ی کلامش کرد. 

 اش،کاره بودی، قبل اينکه تو اون خراب شدهدونه چیبندم نمیشرط می ـ
بینی الناز، بد. نذار اون روی سگ خودت رو تلپ کنی، آره ديگه؟ درسته؟... بد می

 کنه، عروسک.رمار هر دوتون میآرش بالا بیاد که زندگی رو بدجور زه
صدای بوق آزاد که در گوشی پیچید، زانوهايش خم شدند و سرش بین دو دست 

 لرزانش اسیر. سنگینی جملات تهديدآمیزش بغض شد و چسبید بیخ گلويش.
ی شوم نامردش بختک شد که قرار بود روی آرامش را ببیند، سايهدرست زمانی

زندگی نوپايش. چرا شادی و آرامشش دوام نداشت؟ اين چه و اين بار افتاد به جان 
ی کرد؟ سايههايش را زايل میشد و خوشیشانس خرابی بود که مرتب نصیبش می

وقت که اش کنار برود. آنخواست، از روی زندگینحس اين مردک عوضی کی می
اهش ظاهر شده بود، شد، مثل جن سر رگور میوبايد بود، نبود و حالا که بايد گم

 الجوشن؟ذیبنخواست، اين شمرکه چه؟ چه از جانش می
 النازجان! ـ

 صدای ظريف مهرسا از جا پراندش. اخمی توأم با نگرانی میان ابروانش جا
 خوش کرده بود. 

 چی شده عزيزم؟ اتفاقی افتاده؟ ـ
 دستپاچه از جا بلند شد. 
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 م چرا، اومدم هوا بخورم، بلکه بهتر شم. دونکم گرمم شد، نمینه، نه... يه ـ
باز راهرويی که ی نیمهو با لبخندی عجولانه، با گوشی توی دستش به پنجره

 ايستاده بودند، اشاره کرد. 
 شد، ماند. خوب يادشای روی تلفنی که توی دستش فشرده مینگاه مهرسا لحظه

گفت؟ بود که تلفنش زنگ خورد و عذرخواهی کرد و بیرون آمد؛ پس چرا دروغ می
نفس عمیقی کشید و سعی کرد حساس نشود. در دلش به اين خواهرشوهربازی که 

قدر سريع راه انداخته بود، خنديد و خودش را نکوهش کرد از اين حس فضولی اين
آورد؟ لبخند گرمش را بازی در میاگاهجا. اصلًا به او چه که کارناخواسته و نابه

 اش گذاشت. وسعت بخشید و دست بر شانه
 گرفت، اومدم ببینم کجايی.راستین سراغتو می ـ
 اومدم بالا. ممنون؛ داشتم می ـ
 مطمئنی خوبی؟ ـ

 روحش، با اوهوم ضعیفی همراه شد و سر تکان داد. لبخند بی
 بريم. ـ

*** 
شده روی دستبندها انداخت. نچی کرد. آخر او های کارنگاهی به رديف نگین

 حوصله رو به مهرسا سر چرخاند. های دخترانه. بیرا چه به اين فانتزی
 انتخاب کردی؟ ـ

 گیج سر بالا انداخت. 
 شون قشنگن آخه. دونم کدوم رو براش بردارم. همهنه، هنوز نمی ـ

 ی آرامی به ساعتش زد. و ضربهسويش برداشت. مچش را بالا آورد قدمی به
 ها خانوم خوشگله، بايد سر هفت شرکت باشم.شهدير می ـ

 به اصرار او جهت خريد سوغاتی برای دوستانش همراهش آمده بود تا به اصطلاح
هايی هم به چنین خريد. نه اينکه خیلی هم کارشناس بود و علاقمند! آننظر بدهد
ی دخترانه. در شرکت با پیمانکار قرار داشت و بعد کنندهخستههای فنگوپر از دنگ

هم با الناز هماهنگ کرده بود، برای ديدن آپارتمانی که چند روز پیش معاملهاز آن
 اش کرده بود. 

 جا کرد. مهرسا تند و دستپاچه کیفش را روی شانه جابه
 باشه بريم تو، من اينو بردارم.  ـ
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های صورتی ريزی کار شده بود، ند ظريفی که رويش نگینو با انگشت به دستب
 میلی به آن انداخت و همراهش داخل مغازه شد. اشاره کرد. نگاه بی

هايی پر از بدلیجات رنگی و چشمگیر فروشگاه بزرگ و شیکی بود، با ويترين
و  های کريستالی کار شده در سقف مدرن و پرنقش و نگارش، جلاکه در زير نور چراغ

شد. بعد از سلام و احوالپرسی با فروشنده، رخ کشیده میاشان بیشتر بهدرخشندگی
  سمت در کشويی ويترين رفت.مهرسا درخواستش را عنوان کرد. مرد سری تکان داد و به

های ی دستبندی با مهرهمهرسا زيرچشمی نگاهی به راستین انداخت که خیره
 تر شد و با لبخند پرذوقی آرام لب زد: نزديکيشمی و قرمز ياقوتی بود. کمی 

 خوشت اومده؟ خیلی خوشگله.  ـ
ای جا خورد. خودش را عقب کشید چ آرام او بیخ گوشش، لحظهپاز صدای پچ

 و پوفی کرد. 
 کردم. داشتم نگاه می ـ

 و صادقانه ادامه داد: 
 حواسم جای ديگه بود. ـ

اش در آنجا، فکرش هزار جای ديگر دور رغم حضور فیزيکیواقعاً هم که علی
ی مکعبی شکیلی جاسازی زد. حواسش را داد به فروشنده که دستبند را در جعبهمی
 کرد. می

 شه لطف کنین؟ببخشید آقا، اين يکی رو هم می ـ
 راستین نگاهش کرد. داشت از پشت شیشه با انگشت اشاره، آدرس همان دستبند

 ی او ريز سر تکان داد. توجه به نگاه خیرهداد. بیکذايی را به فروشنده می
 های طرح انگوری. آره همونه... بغل اون گوشواره ـ

زده و با احتیاط، با نوک دو مرد دستبند را روی پیشخوان گذاشت و مهرسا ذوق
 انگشت زنجیر ظريفش را کمی بالا آورد. 

 آد.هم خیلی میات حرف نداره، به دستش از نزديک ببین. سلیقه ـ
 اخم درهم کشید. 

 به دست کی؟ ـ
 متعجب سر برگرداند و نگاهش کرد. 

 وا... معلومه ديگه، الناز. ـ
 لبانش را با ناز جمع کرد و سرکنار گوشش برد. 
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 هوا. بهگم، آقای شوهر سرخانوم خوشگلتون رو می ـ
های درهم، همان اخماش را از کیف در آورد. راستین با گفت و کارت اعتباری

 دست روی کارت گذاشت و زير لب غريد: 
 بذارش تو کیف. ـ

 حرف عقب ايستاد. لحن دستوری و تندش جای اعتراض را از او گرفت. بی
 شه جناب؟حسابمون چقدر می ـ

 آلود ايستاد. هم و اخمی دراز مغازه که بیرون آمدند، راستین با همان قیافه
 ش؟برای چی خريدي ـ

 خونسرد نگاهش کرد. 
 چیو؟ ـ

 سعی کرد آرامشش را حفظ کند. 
 مهرسا! ـ

 جور کند. وانعطافش باعث شد، دخترک کمی خودش را جمعصدای محکم و بی
ديدم چشمت رو گرفته، گفتم بخريمش برای النازجون. خانوما خوشحال  ـ

 با اين چیزها سورپرايزشون کنی. شنمی
 ای گرفت.تر شدن، نفس تازهکشید و برای آرامکلافه دست توی موهايش 

چیز را جدی گرفته بودند. خب ها زيادی همهطور که انتظارش را داشت، آنهمان
خواست خودش را دانستند. هرچه میحق هم داشتند، از اصل ماجرا که چیزی نمی

مهمانی مفصلی  شد. مثلی نوبنیاد کند، انگار به طريقی نمیکمتر درگیر اين رابطه
که دو روز بعد عقدشان مهین ترتیب داده بود و چندتايی از خويشان نزديک مثل 

اش که رفت و آمد چندانی هم، باهم نداشتند و تعدادی از دوستان خاله و دايی
اش، دعوت کرده بود. البته که مادر و اشان را برای آشنايی با عروس تازهخانوادگی

ين بودند. بیخواهر الناز هم جزو م  حرف ديگری دست پشت کمر مهرسادعو
گذاشت و او را که انگار از آن برخورد تند لحظات قبلش کمی دلخور به نظر می

 برقی انتهای راهرو هدايت کرد. رسید، سمت پله
ازاين خواست، فکر کند. بیشحرفی جهت تسکینش نداشت. بگذار هرچه می

 ی توضیح دادن.حوصلهنه توان توجیه کردن داشت و نه 
*** 

عقب هل داد. با کنار رفتنش نگاه ای را بهکلید را در قفل چرخاند و در قهوه
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جستجوگر الناز، با بهت روی فضای شیک و بزرگ خانه چرخ خورد. سالن وسیعی 
 ی قدی دلباز در انتهايش. دست راستین آرام پشت کمرش نشست. بود، با دو پنجره

 تو؟ خوای برینمی ـ
 هايش را در آورد. زده از اين تماس هرچند کوتاه، تند سر تکان داد و کفشهیجان

 با کفش برو، مشکلی نیست.  ـ
ها را که نصفه درآورده بود، دوباره پوشید و سمت هال قدم برداشت. کفش

 های طولی ايستاد. کل شهر از آنجا پیدا بود. آرام زمزمه کرد: نزديک پنجره
 شنگه!خیلی ق ـ
 پس دوست داشتی.  ـ

زده و پرشرم چند قدمی فاصله با صدای او جايی نزديک گوشش از جا پريد. هول
اش، خودش هم جا خورد. در واقع گرفت. از اين خجالت و تپش قلب ناگهانی

مهتاب نديده باشد، عادت داشت به نزديکی جنس مخالف؛ دختری نبود که آفتاب
دويد؟ شايد چون هايش میگرفت و خون زير گونهمیپس چرا نزديک او بدنش گر 

گفتند بعد از ی همان مهری بود که میوحال نتیجهاو حالا شوهرش بود و اين حس
 افتد.عقد به دل زن و مرد می

 لب زد: 
 بله... خیلی. ـ
 ها رو هم ببین. خوبه... بريم اتاق ـ
وارد راهروی  پای همبهحس امنیت و آرامش جای شرم را در وجودش گرفت. پا 

هايش را کند کرد و از مانده به اتاق اول، گام ها شدند. دو قدمخواب منتهی به اتاق
های پهنش اش شد. نگاهش روی شانهی قد بلند و سروگردن مردانهپشت سر خیره

ها و ترس درونش توانستند، مأمن خوبی برای تنهايیمیشک هايی که بیماند، شانه
رغم ظاهر محکمش هنوز با آن دست به باشند، ترسی که با آن بزرگ شده و علی

 گريبان بود.
 بیا تو...  ـ

کرد. ترديدش که طولانی ی در ايستاده بود و منتظر نگاهش میراستین در دهانه
و عادی، کاملًا معمولی و دوستانه. شد، پیش آمد و دستش را گرفت، خونسرد 

هاشان زد، شوهرش بود و محرمش. چه نگاهش چرخی کوتاه روی قفل دست
اشکالی داشت کمی، فقط کمی از اين حس شیرينی که لمس دستانش به وجودش 
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تزريق کرده بود، لذت ببرد، حتی اگر عشق و دوست داشتنی در کار نبود، مگر او 
 گشت؟شوم، دنبال امنیت و آسايش واقعی نمیبعد از تمام اين اتفاقات 

توانست همه مردانگی و غیرتی که به خرج داده بود، میترديد اين مرد با آنبی 
اش باشد. لبخندی به نگاه منتظرش زد و همراهش همان جايگاه امن و آرام زندگی

 وارد اتاق شد. 
 را به دهان گرفت و چیدمان فضا ضربان قلبش را بالا برد، از هیجان دستانش

 اش را روی وسايل اتاق چرخاند. زدهنگاه حیرت
شد روی وجود مامان اينا هم نمیجور نشد برای خريد، باهم بريم، يعنی با ـ

های بخش طراحی داخلی شرکت کار اين مسئله مانوری داد. سپردم به يکی از بچه
 خريد و چیدمان رو انجام بده. 

را از سرويس خواب بچه و وسايل و تجهیزات پیرامونش گرفت اش زدهنگاه ذوق
 اش کرد. ای روانهو لبخند قدر شناسانه

 خیلی قشنگ شده ممنون... زحمت کشیدی واقعاً. ـ
حال متوجه آن بههايش را به نمايش گذاشت. چرا تاای چال گونهلبخند مردانه

اش را ديده ايد چون کمتر خندههای رئیسش نشده بود؟ شدو چال دلبر روی گونه
 بود، يا اينکه اصلًا نديده بود.

چیزايی بهش تونی يهخوشحالم که پسنديدی. جنسیت بچه که معلوم شه، می ـ
 اضافه کنی. هرچند وسايل رو طوری انتخاب کردن که نیازی نباشه به اين کار.

 تأثیرحال تحتاين پنج ماهش بود و مطمئناً جنسیت کودکش مشخص شده بود. با
 سرهم اصلًا به اينکه سونوگرافی برود يا حتی جدی پیگیر دکترآن اتفاقات پشت

 چیز را برای کودکشهمهناخواست جبرحالا ديگر می رفتنش شود، فکر هم نکرده بود.
اش در مسیری متفاوت قرار گیرد بايد از بکند، حالا که خدا خواسته بود تا زندگی

ی خوبی برای فرزندش رقم میکرد و آيندهآمده نهايت استفاده را می فرصت پیش
 زد.

گاه اخم هايش درهم رفتند. از بعد از روز محضر به ياد تلفن آرش افتاد، ناخودآ
بینانه فکر کرد که تهديد تو خالی بیش نبوده؛ فقط ديگر تماسی نگرفته بود. خوش

را پرت کرد و سعی کرد به چیزهای اش. حواسش جهت خالی کردن حرص و کینه
 شان با صدای زنگ شکسته شد. منفی فکر نکند. سکوت طولانی بین

 طرف در رفت. راستین سرفه کوتاهی کرد و به
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 احتماًلا مادرت اينان، قرار بود اونام بیان.  ـ
 متعجب دنبالش راه افتاد و قبل از اينکه حرفی بزند، در باز و صورت گرد و

ی آن ظاهر شد. راستین با خندان آيلین و قامت نشسته بر ويلچر مادرش در دهانه
 لبخند خوشامد گفت و شکوه، صمیمی و مادرانه جوابش را داد. 

 زنده باشی پسرم، الناز کو؟ ـ
از پشت سر راستین جلو آمد. افکار درهم و پريشانش را پس زد و با لبخندی که 

 ی مادر جا داد. های گشوده شدهخود را بین دست بر لب داشت،
 خوش اومدی، مامانم. ـ

 ای بر سرش نشاند. بوسه
ی نو رو ببینم؛ مبارک باشه. جان خواست که بیام خونهممنون عزيزم. راستین ـ

 شاءالله. سلامتی انبه
 خانوم. جان، بفرمايین حاجسلامت باشین. سرپا نايست آيلین ـ

ی در ا به داخل هدايت کرد و رو به آيلین که توی دهانهالناز ويلچر مادرش ر
چرخید، می معذب ايستاده بود و هرازگاه نگاه مشتاق و کنجکاوش روی خانه و وسايلش

 آهسته لب زد: 
 بیا تو ديگه. ـ

 ای سمتاش گذاشت. نگاه محتاطانهی دلچسبی روی گونهجلو آمد و بوسه
 راستین که مشغول احوالپرسی با شکوه بود، کرد و آرام بیخ گوشش پچ زد: 

 عجب قصريه! خیلی بزرگ و شیکه. ـ
 چپ نگاهش کرد. چپ
 هیسس، زشته. ـ

ای به الناز کرد. الناز وارد شد و کنارش سمت آشپزخانه رفت و اشارهراستین به
 ايستاد. 
 بله؟ کاری دارين؟ ـ

 کرد، بااشاره به جايی که ايستاده بود، گفت: می را روشنساز که چایدرحالی
 کشی؟میوه و شیرينی خريدم داخل يخچاله، زحمتش رو می ـ

 الناز دستی به شالش کشید و با عجله به آن سمت رفت. 
 حتماً. ـ

 میوه را بیرون کشید.  های پلاستیکیخم شد و کیسه
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 زحمت افتادين. ديگه چرا...مرسی. به ـ
 بل از آنکه چیزی بگويد صدای شکوه آمد. ق
 جان، مادر زحمت نکش، نیومديم مهمونی که.ها. راستینبیايین بشینین بچه ـ

 ی شیرينی را از الناز گرفت و بیرون رفت. جعبه
 خانم، راحت باشین، کاری نیست. چه حرفیه شکوه ـ

مصنوعی  دختر، شکوه اخمروی مادر و ی تکی روبهزمان با نشستنش روی کاناپههم
 کرد. 
خوره پسرم. ايشالله مادر زنده باشن، ولی خانم که بهم برمیديگه نگو شکوه ـ

 منو هم مثل ايشون بدون، مادر صدام کن از حالا به بعد.
 رغم درون متلاطمش خنديد و سر تکان داد. علی 
ز وسايل هنو چشم مادرجان، بفرمايین دهنتون رو شیرين کنین. ببخشید ديگه ـ

 رو کامل نیاوردن؛ يه پذيرايی سرپائیه ديگه.
طور با جعبه روی میز قرار داشت. الناز هم ها بود که هماناش به شیرينیاشاره

طرف شکوه رفت و روی با ظرف میوه آمد. خم شد و آن را روی میز گذاشت. به
 هايش را درهم گرهی کنارش، پهلوی آيلین نشست و انگشتی دونفرهکاناپه

 پارویزير پااش روی راستین که در سکوت، متفکر و سربهکرد. نگاه زيرچشمی
انداخته و با انگشتانش ضرب آرامی روی دسته کاناپه گرفته بود، گذر کوتاهی 

ی خسته و درهمش که غمی اين بار با دقت بیشتری زير نظرش گرفت. به چهره زد.
، خیره شد. به اويی که ناخواسته وارد سرنوشتش شده بود و زدپنهان در آن موج می

منشی که داشت، چشم بر امیال و آرزوهايش بسته و او را با با تکیه بر غیرت و بزرگ
های پنهانش نداشت سُمبهای که خبر از سوراخی خرابش پذيرفته بود؛ گذشتهگذشته

شان زندگی، هرچند قراردادی نوپایکرد، چه بر سر شان میو معلوم نبود اگر کشف
 آمد. می

گاه جمع ی آرش و تهديداتش دلش لرزيد و چهرهاز يادآوری دوباره اش ناخودآ
کرد میوه پوست بگیرند، شد. با صدای او که دوباره به مادر و خواهرش تعارف می

ود، به خودش آمد. برخاست و چای را آورد و همراه با آيلین که به کمکش آمده ب
 مشغول پذيرايی شدند. 

 راستین شیرينی را رد کرد و به جايش فنجانی چای برداشت و خواست که
 کرد، با مکث به حرف آمد. که فنجان را به لبانش نزديک میبنشینند. درحالی
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اينکه خواستم تشريف بیارين اينجا، در واقع هدفم اين بود که هم خونه رو  ـ
 کانتون به اينجا يه صلاح مشورتی باهم بکنیم. مورد نقل مببینین، هم در

روی صحبتش بیشتر با شکوه بود که در سکوت با نگاهی منتظر و البته کمی  
 ی صورتش شده بود. متعجب خیره

 فنجان را روی میز گذاشت و گفت: 
خانم هم بیاين پیش الناز و تو خوام پیشنهاد کنم اگه مايلین، شما و آيلینمی ـ

 چیی کافی هست. وسايل و امکانات هم همهاندازهه... اينجا فضا بهاين خون
 براينکه تا زمان به دنیا اومدن بچه، هم کنار دخترتونین و مراقبفراهمه. علاوه

 احوالش. واوضاع
 ی لبش را به دندان گرفت و همراه با نفسش آن را رها کرد. گوشه 
چیز پنهونی از همديگه نداريم توی اين جمعی که هستیم، در جريان توافقی  ـ

 که قبل ازدواج باهم کرديم هم هستیم، همگی.
رغم آن حس دلسوزی و ترحمی ديد و علیجايی برای تعارف و رودربايستی نمی

عنوان کشید، تصمیم نداشت به هیچکه نسبت به شرايط الناز در وجودش شعله می
ی خانوادگی که راه انداخته بودند، نقش يک شوهر عاشق و دلباخته را مايشنامهدر ن

بازی کند؛ چون اصولًا اهل نقش بازی کردن نبود. هرچه که بود، خوب يا بد، حتی 
اگر چیزی برای بیش از اين باختن در زندگی نداشت. اهل دروغ گفتن به خود و 

 احساسش هم نبود.
 رويش چرخاند. های روبهمختصر روی چهرهسربلند کرد و نگاهش را 

 هرحال در جريانید که محل سکونت من جای ديگه است. پس بهتره کهبه ـ
 الناز يکی رو کنارش داشته باشه؛ خصوصاً در وضعیتی که هست. 

 گفت و انگار که بار سنگینی را از روی دوش برداشت. در نگاه مخاطبینش خصوصاً 
 زد. حسرتی کاملًا آشکار و واضح. شکوه، شرمندگی توأم با حسرت موج می

طوری خواهشم اينه که کنار دخترتون باشین و اين پیشنهاد رو قبول کنین. اين ـ
 کنین. تر میهم شما خیالتون راحته و هم برای من کنترل شرايط رو آسون

 هايش فکر همدادن، به حرفبه زير انداخته بود و در حین گوش شکوه سر 
طور صريح و واضح شرايطش را عنوان کند. داد، اينکرد. البته که حق را به او میمی
عنوان يک پیشنهاد و نه شرط و شروطی اجباری. هم با اين درجه از احترام و تحتآن
یر و مس هرحال در اين بین، اين او بود که نهايت گذشت و فداکاری را به خرج دادهبه
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 هم به بهايی سنگین، به قیمت بخشیدنزندگی دشوار دخترش را هموار ساخته بود؛ آن
 آرزوهايش، کم چیزی که نبود.وجوانی و آمال

هايش ورمیزير و ساکت به ناخنبهباری سمت الناز که سرنگاه مادرانه و اندوه
 رفت، انداخت و با آهی کوتاه سر تکان داد. 

 ی...چی و واقعاً شرمندهخاطر همهبازم ازت ممنونم پسرم، ممنونم به ـ
خوام جان، نخواستم که اينا رو بگین. نه منتی سرتونه و نه میاشتباه نکنین مادر ـ

که چنین برداشتی از حرفام بکنین. فقط خواستم که از حالا، باهم صادق باشیم و 
 روشن کنیم. حدود توقعاتمون رو از همديگهوحد

 سرچرخاند و به الناز اشاره کرد. 
من تموم شرايطمو قبل از ازدواج، با الناز در میون گذاشتم. خودش در  ـ

ه، بچی هست و حتماً براتون قضیه رو باز کرده، ولی هرچه که هستهمهجريان
ده، شخوام که اين قضايا و توافقاتی که بینمون انجام عنوان آخرين خواهش ازتون می

ی اول مادر و خواهرم کاملًا مخفی بمونه و کسی ازش باخبر نشه. منظورم در درجه
نارن، بنابراين زمان زايمی آينده هم از ايران میدونن و هفتههستن، اونا هیچی نمی

 هم اينجا نیستن. 
 الناز بالأخره سکوتش را شکست و مستأصل نگاهش کرد. 

 . آخرش که چی؟ بالأخره که.. ـ
وقت خدا بزرگه. عادت به دروغ گفتن ندارم و يه زمانی که مناسب باشه تا اون ـ

 وجه وقت خوبی نیست. مخصوصاً کنم، ولی الان به هیچحتماً جريانو براشون باز می
 با توجه به بیماری مادرم. 

آن بر فضا حاکم شد، نشان از تأيید حرفای راستین داشت و ازسکوتی که پس
برانگیز دخترش پیشنهادش توسط شکوه که در سکوت به سرنوشت ترحمپذيرش 

سر یی شوهر، فقط يک اسم و سايهانديشید. زنی که از اين پس قرار بود از واژهمی
 یجز دلسوزی و ترحم را به دوش بکشد و البته حمايت و پشتیبانی مالی که

 جوانمردانه، دلیل موجه ديگری نداشت.
*** 

طرف بالا هل داد. اعصابش اش را بهصدا کشید و موهای روی پیشانیزيپ را با 
 ريخت.همه شلوغی به هم میکم از اينداشت کم

 خوای؟کمک می ـ
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 زور لبخند زد: با صدای برادرش سر چرخاند. پوفی کشید و به
 نه داداش... تموم شد ديگه. ـ

که ابروهايش را چسباند و درحالیاش را به درگاه در راستین دست به جیب شانه
 انداخت، گفت: بالا می
 مطمئنی؟ ـ

اش را وپلا در اتاق زد. مهرسا نفس کلافههای پخشای به لباسو با چشم اشاره
 بیرون داد. 

وآشغالا نشستم، هنوزم يه چمدون ديگه مونده... از صبح تا حالا بین اين آت ـ
 همه بار کشیدم دنبال خودم. اشتباه کردم از همون اول اين

 راستین خنديد و سر تکان داد. 
 زن جماعت خاصیتش اينه، سخت نگیر دست خودتون نیست ديگه. ـ

اش زل زد. مهرسا اخمی بر خوردهی حرصگفت و همچنان خندان، به چهره
 هايش را جمع کرد. پیشانی نشاند و لب

باز تو گیر دادی به جنس لطیف؟ اصلًا چرا اينجايی؟ مثلًا زن گرفتی برادر  ـ
بزنی بد نیستا، گناه نکرده زن نوا سر هم به اون بیش ور دل منو مامانی، يهمن، همه

 احساس شده که.بی ئهتو
ای جانانه برايش فرستاد تا به های غنچه شده بوسهو از همان جا باهمان لب

 هايی از فضولی در زندگی خصوصی برادرشکمی از بار منفی حرفش که رگه اصطلاح
 داشت، بکاهد. 

با صدای بلند خنديد و  ی او فقطالعمل دلبرانهراستین در پاسخ به اين عکس
اش به دخترک ادامه داد. عادت داشت که هر لحظه همچنان در سکوت به نگاه خیره

 نشاط دخترانه از جانب او باشد و البته که ازومنتظر حرکتی بچگانه و پر از شور
 برد.اشان لذت هم میمشاهده
اش را از چهارچوب در گرفت و مادر را که تنها در سالن نشسته بود، بلند تکیه
 صدا زد: 
  مامااااان، تنها نشین، بیا اينجا. ـ

 صدای مهین از همان جا آمد. 
 جان و دل مادر! نشنیدم چی گفتی. ـ

 مهرسا سوت بلندی کشید و چشم در حدقه چرخاند. 
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 عسل و مخلفات پشتش؟وپسر، قندخبره بابا! شده نَقل همون پسراووووَه... چه ـ
 ها.شهچشمی هم به دختر جماعت بندازين گناه نمیگوشهبابا يه

ای غرهسويش چشممهین که تقريباً وارد اتاق شده بود، با شنیدن اين حرف به
 مند گفت: رفت و با لحنی متعجب و گله

 زنی؟کنین باهم؟ اين حرفا چیه میتو که تاج سرمی فدات شم. مگه فرقی می ـ
 داری که چشمکی دلنشینی خندههايش دوباره گل کرد و با عشوهدخترانه

اش بود، مشت آرامی به بازوی راستین زد و با اين کار به دو چال روی گونهچاشنی
نشست و لباسی اش را خورد و در حینی که کنارش میی او عمق بخشید. مهین خنده

 زد گفت: را تا می
 شیطونی نکن دختر، به کارت برس. ـ

 اش زد. ی استخوانیی آبداری به گونهمهرسا بوسه
 جونی!چشم مامان ـ

کرد که چقدر اش، به اين فکر های زندگیراستین خیره به عزيزترين سرمايه
ای نبود که کردند و غم و غصهشد اين لحظات ناب تا ابد ادامه پیدا میخوب می

 اين حال خوش را زايل کند.
های ها، ديدن لبخندکشید، اين دور هم بودنچقدر حسرت اين لحظات را می

 ديد و دراش نمیها در چهرهاز ته دل مادرش که خیلی وقت بود، نشانی از آن
ها، از همان چهار سال امروز پوست انداخته بود؛ از خیلی وقت پیشبهانتظارشان تا

تر دو سال بعدش که شايان را از ی شومشنبهی سیاه رفتن پدر و سهقبل، از آن جمعه
سوخت. ياد پدر و برادر گوشهها گرفت، همیشه در انتظار ديدن چنین لحظاتی میآن

های همیوزاند. در اين روزهای قشنگ کنار هم بودن، در اين دورای از قلبش را س
 آمد.جور به چشم میاشان بدنفره، جای خالیسه

های تمام ناشدنی روحش، با همان حس غريبی در خلوت ذهنش، در تنهايی
که چهار سال تمام درونش را به اسارت کشیده بود، به کشمکش افتاد و به دلش 

میی دبش وگوی برادرانهگیر شود. تمام وجودش يک گفتبازهم بهانه اجازه داد که
 هایهای محرمانه و يواشکی پر از خنده و شوخیدلخواست، از جنس همان درد

 ها کهمردانه و گاهی سبک که فقط مخصوص خلوت خودشان بود، همان
شان را برای هم رو میدل زد و گاهی دستشان را بیشتر به هم پیوند میهایبرادرانه

کرد. نفس عمیقی کشید، طولانی و پردرد. تمام تمنای قلبش را همان جا در سینه، 
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تپید، خفه کرد و ديدگان رسواگرش را تا تاب برايش میقرار و بیکه دل، بیجايی
چشمان نگران و پرحرف مادر بالا کشید. چشمانی که دقايقی بود، او را زير نظر 

گیرش ساختند. لبخند تلخی زد و همین شان غافلداشتند و حالا به آنی با نگاه خیره
 ی به ظاهر سخت و محکم چهبرای مهین کافی بود تا بفهمد، پشت اين چهره

تفاوت نشان دهد. دست به کمر گرفت و از غوغايی برپاست. سعی کرد خود را بی
 جا برخاست و رو به مهرسا گفت: 

سامونی هم به چمدون سوغاتیات وجور کن دخترم، يه سروينا رو جمعزودتر ا ـ
 بده، بیا برای شام.

کشید، بیرون مهرسا سر تکان داد و در حینی که چمدان مشکی را روی زمین می
اش را دور صورت او های پرمهر و مادرانهرفت. با رفتنش، مهین پیش آمد و دست

 حلقه کرد. 
 خوبی عزيزدلم؟ ـ

 ای بر انگشتانش نشاند. سرش را کمی کج کرد و بوسه
 چرا بد باشم، قربونت برم؟ نگران چی هستی شما؟ ـ

 اش را در آغوش گرفت و انبوه موهای سیاه وهای پهن و مردانهمهین شانه
 پرپشتش را نوازش کرد. آرام ولی محزون لب زد: 

 ريزی توی خودت راستین؟من پسرمو نشناسم که مادر نیستم. چی رو داری می ـ
 گن.اين چشما بهم دروغ نمی

که سرانگشتان نحیفش همچنان به گفت و کمی از او فاصله گرفت. درحالی
دادند، با دست ديگر اش ادامه میريش نشستهشان بر صورت به تهنوازش مادرانه

ساخت. مادر جوگر خود واش را گرفت و نگاه گريزانش را اسیر چشمان جستچانه
تک حرکات فرزندش حساس، دلواپسی جزئی از وجودش بود. قلب بود و روی تک

رغم خودداری پسر مغرورش، برق که علیتابش در آتش سوخت، وقتیقرار و بیبی
های لرزان چشمانش ديد، حال خودش را نفهمید و سرش را بیاشک را در مردمک

 . درنگ و محکم به سینه فشرد
رفتم، کاش شد نمیلهی من بمیرم و تو رو، تو اين حال نبینم. کاش میا ـ

موندم پیشت. قربون اون دل بزرگ و مهربونت بشم من که هر درد و غمی رو میمی
خاطرش خودت زنی. چی شده عزيز دل مادر؟ چی شده که بهريزی توش و دم نمی

 روز انداختی آخه؟ورو به اين حال
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ی مهین گرفت و پايین سُر داد. زدهو ناراحتش را از ديدگان غم نگاه شرمگین
روز وی حالکارش به جايی رسیده بود که مادر افسرده و تحت درمانش، غم و غصه

 خورد.پريشان و خرابش را می
دم عمیقی از هوای اطراف گرفت و دو دستش را محکم به صورت کشید. سعی 

اش پیچاند و وزخندی بیشتر ختم نشد. دست دور شانهکرد لبخند بزند، هرچند به پ
 سمت در هدايت کرد. او را به آرامی 

دل مادرپسری و يه زده برای يه دردکم تو حیاط بشینیم، دلم لکبیا بريم يه ـ
 چای دبش  قند پهلو کنارش، هووم؟ نظرت چیه؟

 صورت متفکر و درهم مهین، اما باز شدنی نبود. دمغ و گرفته سر تکان داد. 
 آم. چای و دم بذارم می ـ

 ی آرامی به کتفش زد.و با حفظ همان لبخند هنوز نگران، ضربه
*** 

عريان درختان بید را به بازی های نیمهماه شاخهنسیم نسبتاً خنک اواخر شهريور
شان را به نمايش دار فضای سبز حیاط رقص سايههای پايهاغگرفته و در زير نور چر

 گذاشته بود. 
فرش شده بود در گوشهی طرح گلیمروی تخت سنتی نسبتاً بزرگی که با قالیچه

های پتوی ی دنجی از حیاط نشسته بودند. راستین خودش را جلو کشید و لبه
 های مادر تنظیم کرد. مسافرتی را دور شانه

 جان، هوای الان دزده.بپوشون خودت رو مامان ـ
ی انگشتانش را دور فنجان چای سويش انداخت و حلقهمهین نگاه گذرايی به

 توی دستش تنگ کرد. 
 کنی؟حالا برام بگو، اتفاقی افتاده که ازم پنهون می ـ

 ای شکل تکیه داد. نچی کرد و به پشتی استوانه
 تفاقی؟چی بگم آخه فدات شم؟ چه ا ـ

 با کمی مکث ادامه داد: 
 تو اين چند وقته کارام بدجور بهم ريختن.  ـ

ای چای نوشید. سعی کرد آب دهانش را فرو داد و خیره به فنجان، جرعه
يیوگفت برد و جز افزودن بر درد و غم دانست در اصل راه به جايی نمیکه می گو

جور کند. هرچند خودش هم واقعاً نه وطوری جمعمادرش سود ديگری ندارد را يک
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 های تکراری. ی بحثاش را داشت و نه حوصلهتوان روحی و جسمی
ی سنگین با شرکت ماهان برداشتیم. بلافاصله بعدش هم که بحث يه پروژه ـ

کم فشار اومده بهم. وگرنه که مشکل جور چیزا اومد وسط؛ يهخواستگاری و اين
 خاصی نیست. باور کن.

وجه مهین را قانع هیچبه دنبال آن بر لب نشاند به چیزی که گفت و لبخندی که
زمان با نگاهی نکرد؛ اين را خودش هم فهمید، که محض اطمینان مادرش، هم

 اش را کشید. زيرچشمی دست راستش را بالا برد و گونه
نشسته روبهاينا رو ول کن حالا. الان که مامان مهین  گل، سرحال و با روحیه  ـ

 گل بگیم و گل بشنويم. گن...روی شازده پسرش بیا حرفای بهتر بزنیم. چی می
های خالی را توی سینی جا شد. نفسی گرفت و فنجانمهین کمی در جايش جابه

 پوشید، گفت: اش را میهای طبیگذاشت. برخاست و در حینی که دمپايی
يکی جوهایوپسرم، غیر از اين پرسدونی نگرون. خودت میمادرم و دل ـ

ی سپارمت به خدا، ايشالله که خودش گرهآد. میای از دستم برنمیمیون کارديگهدر
کارات رو باز کنه و تنت همیشه سالم و لبت خندون باشه. دعای خیرم برات همیشه 

 همینه نور چشمم.
زد، هنوز هم در آن موج میگفت و در امتداد نگاهی معنادار که ترديد و نگرانی 

 اش تنها گذاشت.او را در جدال با افکار و خیالات تمام ناشدنی
 *** 

 رضا؟ مش ـ
دوان از راهروی منتهی به آبدارخانه بیرون آمد. موهای نامرتبش را با دوان ـ

 دست نظم داد و سريع گفت: 
 جانم آقا، امری داشتین؟ ـ
 رگرد. لحظه بیا تا دم ماشین و بيه ـ

 ی آسانسور را زد و با بالا آمدنش، هر دو وارد شدند. کنار ماشین که رسیدند،دکمه
 های حاوی خريد را مقابلش گرفت. ريموت را زد و در صندوق را باز کرد. کیسه

رم بیرون شهر. لطف کن اينا رو با پیک شرکت بفرست به آدرسی من دارم می ـ
 دم. که بهت می

های خريد را از دستش طور که نايلونتأيید بالا و پايین کرد و همانسری به نشان 
 گرفت، گفت: می
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 چشم. رویبله، به ـ
راستین آدرس را داد و مسیر رفتنش را نگاه کرد. در امتداد نفسی طولانی، میان 

 دو ابرويش را با شست و اشاره فشرد و پشت فرمان نشست.
 *** 

ی به در و بعد به ساعت انداخت. هنوز برای با صدای زنگ، متعجب نگاه
برگشت مادر و خواهرش که به فیزيوتراپی رفته بودند، زود بود. کتاب را بست و به

ماهش تمام بود ای کنار پنجره برخاست. تقريباً ششسختی از روی صندلی گهواره
 و راه رفتن برايش دشوارتر از قبل. 

ماه، به افزايش از ازدواج در طول اين يک دوری از استرس و فشارهای روحی قبل
اشتها و بالطبع وزن گرفتنش منجر شده بود. به خواست راستین، از بعد از عقدشان 

هم ديگر به آنجا نرود و اين رفت و قرار بود تا پس از زايمان ديگر به شرکت نمی
پرهام اطلاعی  جزبراينکه کسی از افراد شرکت بهمدت را خوب استراحت کند. علاوه

تمايلی برای برگشت به سر کار  دانست راستین همشان نداشت و بعید میاز ازدواج
 اش در آن محیط داشته باشد. قبلی

به اتاق خواب رفت و اولین روسری که دم دستش بود را به سر انداخت و در را 
ايش به هم چوب در، ابروهباز کرد. با ديدن پسرک نوجوان و لاغراندام در چهار

های توی دستش را روی نزديک شدند. پسرک سلام کرد و کمی جلو آمد و کیسه
 زمین گذاشت. 

 اينارو از شرکت براتون فرستادن. مهندس دستور دادن برسونم به اين آدرس.  ـ
 پیمانوهای پری پسرک گرفت و نايلونزير افتادهبه نگاه از چشمان محجوب و سر 

 چیده شده مقابل پايش را برداشت. 
 مرسی، صبر کن انعامت رو بیارم.  ـ

 پسر سرخ شد و با عجله سمت آسانسور رفت. 
 زحمت نکشین، ممنون؛ بااجازه.  ـ

 العملگفت و به ثانیه نکشیده از جلوی چشمانش غیب شد. متعجب از اين عکس
 کارگرهايی داشت اين مهندسای بالا انداخت و در را با پشت پا بست. عجب او شانه

 ودل سیر و خجالتی.صولت. چه چشم
 شان را ديد مختصری زد. لبخند پهنی بر لبانشها را بالا آورد و تویخیال کیسهبی

نقش بست. مرد جنتلمن و با مسئولیت اين روزهايش کم نگذاشته بود. انگشت به 



 161/  شکیبا ظهیری

به اين فکر کرد که اين  ی انگورهای درشت و هلوهای آبداردندان گرفت و خیره
شود. رفتارهای روزها چقدر زياد دارد به او و اين طرز رفتارهای خاصش وابسته می

کردند اش میروز بیشتر از قبل شرمندهای که روزبهمسئولانه و توجهات زيرپوستی
 اش دچار تغییر واش را نسبت به او و قلب مهربان و بخشندهو احساسات مرده

ساختند. تغییراتی که البته در عین شیرين بودن، برايش خالی از عذاب ی میدگرگون
  وجدان هم نبودند.

اش ها جا داد، گوشیها را توی يخچال و کابینتاينکه خريدازآهی کشید و بعد 
ترين صندلی در وضعیت راحتی نشست و را از روی کانتر برداشت. روی نزديک

تر شده بود، تر و مردانهالوی جدی او که توی تلفن بم شنیدناش را گرفت. با شماره
 تری گرفت. با مکث سلام کرد. دفعه ضرب تندقلبش يک

 اش در گوشی پیچید. نفس عمیق و کمی خسته
 سلام، خوبی؟ ـ

 یای، از انتظارش برای ادامهجملهاين احوالپرسی تکازسوی خط بعدسکوت آن
رفت، داد. آب دهانش را فرو داد و در حینی که به انگشتانش ورمیصحبت خبر می

 آهسته گفت: 
 اممم... راستش... خواستم بابت خريدای امروز ازت تشکر کنم، لطف ـ

 کردی. ممنون.
دانست چه مرگش شده ی ساده. نمیجانش بالا آمد برای گفتن همین چند جمله

هم با من کردن پیش او را نداشت، آنمن همه تپق زدن واست. از خودش انتظار اين
راستین  جور مواقع.اش جلوی مردها و کم نیاوردنش در اينی پررويیتوجه سابقه

 به کمکش آمد. 
ای احتیاج نداری؟ ببین تو وسايل هرچی کاری نکردم، وظیفه بود. چیز ديگه ـ

 ها برسونن دستت. لیست کن، يه خبر بده تا بعد ازظهر بگم بچه وکسر بود،کم
 چی بود تو خريدا. دستتون درد نکنه.نه، همه ـ
 باشه کاری نداری؟ ـ

گاه بغض را مهمان گلويش کرد. لحن سرد و بی  تفاوتش ناخودآ
 نه. ـ

 خواست با خداحافظی سرسری گوشی را قطع کند که اين بار صدايش زد: 
 الناز! ـ
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 توی صدايش نبود، اما ادا شدن تپش قلبش دوباره اوج گرفت، بااينکه هیچ حسی
های نامش توسط او با آن تُن پرکشش و قوی انگار محرکی بود که جريان خون را در رگ

 ی آرامی که گفت، پرسید:هايش را داغ کرد. به دنبال بلهبدنش سرعت بخشید و گونه
 ديروز نوبت دکتر داشتی، رفتی؟ ـ

 جور کرد. ورا جمعپس يادش بود. بازدمش را رها ساخت و خودش 
چیز خوب بود شکر خدا. برای هشتم ماه ديگه آره، با مامان و آيلین رفتم. همه ـ

 هم نوبت زد برام. 
خدا رو شکر، مواظب خودت باش. راستی توی کشوی میز تلويزيون رو يه  ـ

 ای هم بود، با خودم تماس بگیر.نگاه بنداز. کار ديگه
 باشه، ممنون. ـ

 وت برقرار شد. بازهم راستین اين سکوت را شکست. ای سکلحظه
 خب، پس فعلًا. ـ

و ارتباط را قطع کرد. با لبخند وسیعی که برلب داشت به سالن رفت. خم شد و 
کشوی تلويزيون را بیرون کشید. چشمانش روی کارت بانکی توی کشو ثابت ماند. 

 را باز کرد.  زمان گوشی موبايلش لرزيد. پیامک رسیده از طرف راستینهم
 گفتم، ولی فراموشکشی کارت رو گذاشتم اونجا. بايد زودتر بهت میروز اثاث»

موقع هم لازم شد، بگو تا سريع کردم. برش دار و هرقدر خواستی ازش خرج کن. هر
 « شارژش کنم.

همه احساس اشک در چشمانش جمع شد و همان جا روی زمین نشست. با اين
 کرد؟فشرد، چه بايد میوجدان که قلبش را میی آمیخته به عذاب تازه

*** 
تر از آنی بود که توان سرپا ماندن داشته باشد. جمع شدن بچه را حالش خراب

 کرد. انگار او هم از عذاب دردی که مادرشای از شکمش احساس میدر گوشه
بدن داشت، دستش را روی زنگ کشید، به رنج آمده بود. با آخرين توانی که در می

جانش را در آغوش مهسا که مبهوت و ترسیده فشرد. در که باز شد، هقی زد و بدن بی
داد، آخرين کرد، انداخت. صدای خفه و متعجبش که خطاب قرارش مینگاهش می

 چیزی بود که شنید. 
 الناز! ـ

*** 
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گیر، خسته برگشته نفسی دويی بزرگ و ای را داشت که از مسابقهاحساس دونده
ای ی کذايی از تنش خارج شده، مردهجانش با آن مکالمهوباشد. انگار تمام حس

 انداخت.متحرک بیش نبود. صدای به هم خوردن قاشق در لیوان، میان افکارش خط می
دانست از چه، وحشت و شدند. خودش هم نمیخالی میو چشمانش مرتب پر 

 وجودش خانه کرده بود يا صبر و مقاومتی که پر کشیده، او را اضطرابی که در
کننده رها ساخته بود. هرچه بود مستأصل و درمانده، میان انبوهی از افکار نگران

 تمامی نداشت.
هم جمع باره وارد گلويش شد، صورتش را درشیرينی مايع غلیظی که به يک

زور از حنجره بیرون و ضعیفش را بهکرد. با اکراه خود را عقب کشید. صدای لرزان 
 فرستاد. 
 ور تو رو خدا. اينو ببرش اون ـ

 آلود غريد. مهسا عصبی و حرص
درک، اون بچه چه گناهی کرده؟ بازی نکن. رنگ به روت نیست، خودت بهلج ـ

 بخور بلکه طفل معصوم يه تکونی بخوره، گناه داره به خدا. 
انگیز ناشی ی نفرتهايش از همین کلمهتمام بدبختیپوزخند دردناکی زد. بچه! 

 کردريخته و ناراحت بود که در کمال قساوت و سنگدلی، آرزو میهمقدر بهشد. آنمی
و محبت تازه شکل هرطريقی از شرش خلاص شود. انگار تمام مهر شد، بهکاش می

 باره دود شده و به هوا رفته بود.اش به او، با همان تماس تلفنی کذايی، يکگرفته
 های آرش اشک را دوباره مهمان چشمانش کرد. ياد حرف

حالا که به آرامش رسیده بود، حالا که داشت طعم شیرين زندگی با يک مرد 
ی شوم و نحسش چشید، تقدير دوباره سايهدرشتش را میوهای ريزواقعی و حمايت

 اش بسته بود. اش گسترانیده و کمر به نابودیرا بر بستر زندگی تازه پاگرفته
ی مهسا گم زدهجانش در صدای هولدرد تیزی را زير شکمش حس کرد. آخ کم

 شد. 
 ت شد الناز؟هچ ـ

 اش را گرفت و روی کاناپه به حالت خوابیده، درازش کرد. زير دستان به لرز نشسته
بايد کرد. تا آخر يه بلايی سر خودت کار کم بخواب، آروم بگیر، ببینیم چیيه ـ

 کنی که.و اين بچه نیاری ول نمی
به آشپزخانه رفت و با ظرفی حاوی خرما و کمی مغز پسته بیرون آمد. کنارش 
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 ريخت، با نگاهیدستی میهای خرما را درون پیش که هستهنشست و درحالی
 زيرچشمی به او گفت: 

 خواد از جون زندگیت؟ می شرف؟ چیحالا حرف حسابش چیه بی ـ
خیز شد و موهای چسبیده به صورتش را کنار زد. همراه با با حالی خراب نیم

 بغضی که در صدايش لانه کرده بود، نالید: 
 ذارم کف دستش. ی خرابت رو میگه بايد جدا شی ازش، وگرنه سابقهمی ـ

 اشکش روان شد. 
ش. اون موقع کدوم گوری بود که التماس کنه واسه بچهادعای پدری می ـ

 هام روکردم برگرد و مسئولیت کارت رو به عهده بگیر، اون موقع که تلفنمی
 داد، پدرش نبود؟میون جواب میدريکی

چپاند، با اخم جانش میهای بیزور میان لبکه تکه خرمايی را بهمهسا درحالی
 گفت: 
گی زن و بچه تو هم کم آتو نداری ازش، مگه نمیذاری بترسونتت؟ چرا می ـ

 دونه سر شوهرش کجاها گرمه؟داره؟ خانوم محترمش می
 اش را به هم پیچاند. های عرق کردهتلخ لبخند زد و دست

سر اين ماجرا به زندگی خودم تونم اين کار رو بکنم. يهشه. نمیتونم، نمینمی ـ
جا بند نیست. هم. دستم به هیچبهريزهی خودمم میو راستین وصله. برم بگم زندگ

 نه راه پس دارم نه راه پیش.
دفعه دست زير ظرف خرما زد و میان از زور فشار و استرسی که رويش بود، يک

 صدای شکسته شدنش جیغ کشید. 
کنم خودم رو تا از دست کشم خودم رو، اين بار جدی خلاص میبه خدا می ـ

کبتی راحت شم. ديگه تحملش رو ندارم، ندارم... به خدا قسم که ديگه اين زندگی ن
 توان ندارم. 

زور خودش سوزش در آغوش تنگ مهسا خفه شد. بههق بلند و جانگفت و هق
 دانست چقدر دلشاش اشک نريزد. خدا میرا نگه داشته بود تا مقابل دوست درمانده

 ی اين زن، دوستی که از کودکیهم گره خوردهخون او بود، در عجب بود از تقدير در
اش را از نزديک ديده و حس کرده های زندگیپايش بزرگ شده و تمام تلخی و ناکامیبهپا

  او را نداشت. حقش نبود اين سرنوشت، تاب ديدن اين زندگی متلاطم و ناآرام .بود
 سر جلو برد و آرام کنار گوشش زمزمه کرد: 
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 ششش... آروم... آروم عزيزم.  ـ
 اش انداخت و سرش را به خودش تکیه داد. دست دور شانه

شه به خودش قسم... حالا ببین امیدت رو بده به خدا، اين گره هم باز می ـ
شاءالله... شک نکن تو خیر و خوشی انگذره عزيزدلم؛ بهاينجا کجاست. اينم می

 ، تو النازی، يادت که نرفته؟بدتر از اينا رو پشت سر گذاشتی
 عقب پرت کرد و با چشمانی مستأصل و بارانی گفت: موهايش را با حرص به

دفعه نابود شدن زندگیم حتمیه. من توان گه اينکنه. ته دلم میاين بار فرق می ـ
دوباره بلند شدن و ساختن رو ندارم مهسا، من يه بار شکستم، بدجوری هم شکستم؛ 

خواد، يه زندگی بین يه طوفان و اتفاق تازه رو ندارم ديگه. دلم آرامش میتاب و توا
 خوام. دغدغه و آروم می

مهسا نفس عمیقی کشید و بازويش را نوازش داد. سعی کرد با لحنی منطقی 
 آرامش کند. 

گی طور که میدی قربونت برم؟ راستین اينقدر خودت رو زجر میچرا اين ـ
و فهیمیه، مطمئنم اگه خودت صادقانه اصل ماجرا رو بهش بگی درک و  مرد منطقی

شه، بیداد کنه، اما آروم میوشعور کنار اومدن باهاش رو داره. ممکنه اولش داد
هرچی باشه بهتر از اينه که از زبون يکی ديگه، اونم عشق سابقت اين رو بشنوه هوم؟ 

 گم؟اشتباه می
همراه با بازدم عمیقی از جا برخاست. بايد تنهايش  او را که غرق در فکر ديد،

گیری با خودش بود؛ تلنگری را که گذاشت تا با خودش کنار بیايد. ديگر تصمیممی
عنوان دوستی بايد، به ذهن آشفته و سردرگمش زده بود. تمام آنچه از دستش به

 آمد.نگران برمیشدت دلدلواپس و به
 *** 

کمی صاف کرد و دم عمیقی از هوای مطبوع اوايل پايیز گرفت.  ی پیراهنش رايقه
انداخت، رو به پرهام که آرام کنارش گام که کتش را روی دست ديگرش میدرحالی

 داشت، گفت: برمی
آم دنبالت. فقط به مهندس نعمتی فردا لازم نیست بیای تا شرکت؛ خودم می ـ

 ها نشیم ديگه. رسیديم، معطل نقشهخبر بده رأس ساعت شیش سر پروژه باشه تا 
 و در امتداد پوفی کلافه ادامه داد: 

قوز. از همون اولم اشتباه بالاهمه کار شد، قوزاين پروژه هم که وسط اين ـ
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گرفتیم، کار قبلی رو به يهکرديم استارت حفاری رو اين موقع زديم. بايد مهلت می
 رسونديم، بعد.جايی می

ان داد و با نگاهی معنادار و لبخندی که کنج لبش شکل گرفته بود پرهام سر تک
 رو به او گفت: 

کنه دردسر. آدم تا اشتباه، ببخشید... ازدواج میيهوآره ديگه متأهلیه و هزار ـ
تونه دل بده به کار که، شن، ديگه مثل قبل نمیخود سنگین میبهمسئولیتاش هم خود

 خانومه، يه دلش هم تو شرکت.يه دلش تو خونه پیش 
 نگاه چپی به او انداخت و گفت: راستین نیم

شه نه؟ آخه مرد حسابی، تو اگه يه روز تیکه نندازی اون روزت شب نمی ـ
 دی.پرش هم میودونی اين وسط چیزی نیست که داری بالهیشکی ندونه تو که می

که نمايشی دست بر برد و درحالیزمان با او ايستاد. دست پرهام لبخند زد و هم
 کشید، با کنايه گفت: ی پیراهن رفیقش میيقه

 کنی.گی. منم همون که تو فکر میباشه داداش، تو راست می ـ
هايش قرار داد و چشم و اش را به طرز مضحکی بیخ گوشدو انگشت اشاره

 ابرويی آمد. 
 خوامت.یاينم گوشام، فقط محض خاطر تو که خیلی م ... ـ

و همراه با لبخند بزرگی که بر لبانش آمده بود در مقابل چشمان پرحرص او سوار 
 ماشینش شد و با تکان سر به نشان خداحافظی گازش را گرفت و رفت. 

متأسف سر تکان داد و سوئیچ را از جیبش بیرون کشید. با نگاهی به دو سوی 
رنگ، کاملًا چسبیده به سپر نزی مشکیرو مقابل قدم برداشت. بطرف پیادهخیابان به

قدر غیر عادی ی پارک کردنش، آنجلو ماشینش توجهش را به خود جلب کرد. طريقه
هايش، دار کند چشم ريز کرد و از میان دو خط پلکسو کشبود که نگاهش را به آن

متعجب ی پراخم و آشنای مرد او را به سرنشین پشت فرمان نظری انداخت. چهره
العملی نشان دهد، ماشین دنده عقب آمد سر جايش نگه داشت. قبل از آنکه عکس

عقب هل داد و بعد داری که به سپر جلوی ماشینش زد آن را بهی نسبتاً جانو با ضربه
 آفی از جا کنده و پرشتاب دور شد. با تیک

شرف اينجا چه یهای فکش منقبض شدند. آن بهايش را به هم فشرد و کنارهلب
گاه سمت الناز رفت، تصور کرد، آنمی هم درست جلوی در شرکت؟ فکرش ناخودآ

اش را از جیبش آنکه نکند مزاحمتی برايش ايجاد کرده باشد باعث شد، سريع گوشی
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اش را بگیرد. شد، با اخمی غلیظ شمارهکه سوار ماشین میبیرون بکشد و درحالی
بايل را کنار گوشش   نگه داشت و با انگشتان دست چپش روی فرمان ضربمو

سوی خط مثل اش از آنگرفته گرفت. به بوق دوم نرسیده صدای ظريف و کمی
 پژواکی آرام در گوشش نشست. 

 الو.  ـ
 سلام، خوبی؟ ـ

 موقع او تعجب کرده چون با تأخیر گفت: پیدا بود ازاين حال و احوالپرسی بی
 سلام. بله، ممنون، خوبم. ـ

 اش او را مطمئن کرد که اتفاقی نیفتاده است. لحن آرام و معمولی
 ای کشید. اختیار نفس آسودهبی
 خب. اممم... چیزی احتیاج نداری؟خیلی  ـ
 کشیدی پريروز...  چی که زحمتنه، ممنون. همه ـ

 ا مکث بگويد: ، باعث شد بسوی خطگفت و با سکوت پر انتظارش در آن
 احوالی بپرسم ازت، سلام برسون. فعلًا. اوکی. خواستم يه ـ

آنکه بداند چه حجم از شک و با خداحافظی سرسری تماس را قطع کرد، بی
 هنگام و غیرمعمولش در دل زن جوان ريخته است.تلفن نابه دلواپسی را با اين

*** 
گاه بالا رفت. با عصبانیتی که در رفتارش موج می  زد، صدايش هم ناخودآ

ريز اجرا رو با نقشه چک کنین، بهاين چیه برادر من، مگه من نگفتم ريز ـ
 سرسوزنی اختلاف نداشته باشن باهم.

پشت و قدی متوسط بود، سال با موهای کمتکنسین اجرايی پروژه که مردی میان
ش ود، کرد و دستپاچه کمی در جايباری به سرکارگر که کنارش ايستاده بنگاه شماتت

 جا شد. جابه
جور لحظه بالاسر کار نبودم، رفتم تا پای لودر و بیام، اينشرمنده مهندس، يه ـ

کنیم مورد رو، رفع ندازيم، بررسی میريم، يه نگاه میشد. الان با آقای منفرد می
 الله. شما نگران نباش حله. شاءشه مشکل انمی

 با حرص سر تکان داد. 
جا سازين. کار سنگینه، مسئولیت هم بالا. يهبیشتر دقت کنین، لگو که نمی ـ

 ريزه به هم.رو خطا برين، کل کار می
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 زمان سری بالا و پايین کردند. هر دو مرد هم
 چشم، حتماً.رویبه ـ
ا از روی شرتش رکه سويینگاه تیز ديگری نثار هر دوشان کرد و درحالی 

 داشت، گفت: جالباسی برمی
قبل کلنگ زدن حتماً به مهندس آذری اطلاع بدين بیاد بالاسر کار تا دوباره  ـ

 مشکل پیش نیاد، هماهنگ کنین باهاش، بعد دست به کار بشین.
هايی گره خورده و اعصابی گفت و قبل از اينکه دو مرد دهان باز کنند، با اخم

 داغان بیرون رفت. 
يیهای بلندش را برمیطور که گامنهما  شرت را روی پیراهنداشت، سو

ی خاکستری و سفیدش تن کرد و با میگرنی که دوباره عود کرده بود از خانهچهار
دوتالودر و بلدوزری که پراکنده های کف محوطه و يکیريزهبین گرد و خاک و سنگ

 طرف ماشینش رفت.پارک کرده و مشغول کار بودند رد شد و به
 *** 

ی سوی پنجرهپاهای متورمش را روی میز دراز کرد و خیره به باران پايیزی آن
اش نگاهی ای از شیر گرمش را نوشید. با صدای دينگ گوشیآرام جرعهآرام طويل،

 به آن انداخت. موبايل را برداشت و پیام آمده از طرف آيلین را باز کرد. 
آد شب رو موندگاريم اينجا. طور که بوش میداشتن. اينبرای شام نگهمون »

 «نگران نباش.
 بندش پیام بعدی. و چند استیکر بوس و قلب و دوباره پشت

 «دم.اومدن و نیومدنمون رو خبر می»
 لبخندش عمق گرفت و برايش تايپ کرد. 

 باشه عزيزم، خوش بگذره. ـ
اش در کرج رش به خانه عمهحدود ساعت پنج بعدازظهر بود که مادر و خواه

هفت سال بعد از شش ها بود با او ارتباط نداشتند. در واقعای که سالرفتند. عمه
ها کل قطع شد و حالا پس از مدتی پدری بههم با خانوادهشانمرگ پدر، رابطه

رق خويشاوندی خواستند روابط اشان گل کرده بود و میدوباره حس دلسوزی و ع 
ی بزرگش پیش از رفتن به کربلا به گوشی شکوه زنگ زده ديم را از سر بگیرند. عمهق

و با او خداحافظی کرده بود و شکوه هم بااينکه دل خوشی از فامیل شوهر نداشت 
ای بود، به رسم احترام و ادب برای ادای زيارت پیلهشیلهدل و بیچون ذاتاً آدم ساده
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خاطر شرايط خاص و وضعیت شان رفته بود. او هم بهمنزلقبول، همراه آيلین به 
براينکه از اين فامیل غريبه کسی هم خبر از ازدواج اش در خانه ماند؛ علاوهجسمانی

 و حاملگی دردسرسازش نداشت.
*** 

ی پنجره. خط عمیقی که میان دستش به فرمان بود و آرنج دست ديگرش لبه يک
وار داد که سماجتای میوقفهش کرده بود، نشان از درد بیاش جا خوابروان کشیده

ريخته و عصبی بود که توجهی به اطراف همقدر بهتاخت. آنهای مغزش میبر سلول
هم نبود که نداشت. مادر و خواهرش ديروز رفته بودند و حالا حتی عطر حضورشان

دقتی ی بیبرگرداند. يادآوری دوبارهاش با بويیدنش آرامش را به تن خسته و درمانده
ها داشت، انگاری سرکارگر و آن مردک مثلًا مجری کار و بحثی تندی که با آنو سهل

آن براش شده بود، دردی که علاوهاش را هم گرفته و نتیجهی توان و انرژیآخرين ذره
 پیچید وآور، حالا داشت در شانه و عضلات دست چپش هم میمیگرن عذاب

 رساند.ی صبر و تحملش را به صفر میماندهته
قدر در افکار مختلف غرق بود که نفهمید چقدر زمان گذشته است. وقتی به آن

 ی الناز توقف کرده بود.خودش آمد که جلوی خانه
*** 

با صدای زنگ آيفون از جا پريد و مقداری از شیر داخل فنجان روی لباسش 
ای، فقط چند ثانیهخاصی نبود. اخم درهم کشید و برای لحظه ريخت. منتظر کس

کننده از ذهنش گذشت و ضربان قلبش را بالا برد، تصور ی گذرا فکری ناراحت
 حضور آرش، طعم دهانش را تلخ کرد و زير دلش پیچ خورد.

خورده را روی میز قرار داد. سعی پوفی کشید و با دستانی لرزان فنجان شیر نیم
بر نگرانی و ترس مزاحمش غلبه کند. نفس عمیقی کشید و سخت و کند از جا  کرد

ی آن چشم ريز کرد. با ديدن راستین برخاست. سمت آيفون رفت و روی صفحه
ی قدی زده دکمه را فشرد. سريع به آينهابروهايش بالا پريدند و متعجب و کمی هول

و لباسش را چک کرد. خدا را توی راهرو نگاهی انداخت. دستی به موهايش کشید 
آنکه شالش را از چوب لباسی پای آينه بردارد، همانشکر مرتب و آراسته بود. بی

حجاب، در آپارتمان را گشود و منتظر ايستاد. شوهرش بود و نیازی به طور بی
 حجاب گرفتن نبود.

 ای خسته و درهم از آسانسور بیرون آمد.طولی نکشید که راستین با چهره
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اشان درهم اش ريخته بودند. نگاه خیرهنظم روی پیشانیموهايش آشفته و کمی بی
های توی همش باعث شدند، دست و بدن الناز، گره خورد. چشمان سرخ و اخم

هايش را به لرزه ترس و نگرانی مثل ماری توی دلش پیچید و دست .باهم يخ کنند
 انداخت، نکند آرش... 

 راستین پیش دستی کرد و با صدايی آرام و گرفته لب زد:  خواست حرفی بزند که
 تونم بیام تو؟می ـ

هايش را با های مضطربش را به اويی که کفشحرف عقب کشید و مردمکبی
آنکه نگاهی به او يا اطراف ی در رها کرد، دوخت. راستین بیدقتی تمام در دهانهبی

خود را روی آن رها کرد. الناز کمی در سکوت بیندازد، مستقیم سمت کاناپه رفت و 
اش را درهم پیچاند و بالأخره پاهای سنگینش را تکان داد کردهايستاد. انگشتان عرق

 طرفش رفت. و آرام به
 او را ديد که پاهايش را بالا آورد و با ژست خاصی روی کاناپه دراز کرد.

ته و دستان مردانه و پرمويش را شرت طوسی که تنش بود، بالا رفهای سويیآستین
 اش چسباند،کشیدند. ساعد دست راستش را بالا برد و به پیشانیرخ میبه

های درهم و عضلات جمع که دست ديگرش روی سینه قرار داشت. اخمدرحالی
ی صورتش از همین فاصله هم پیدا بود. اين طرز ورود ناگهانی، نگاه پراخم شده

پروايش روی کاناپه، با توجه به رفتار سفت و سخت و خودمانی و بیودراز کشیدن 
اش رسید که بر دلشورهقدری عجیب به نظر میای که از او سراغ داشت آنکشیدهاتو

 ی آرش بیفزايد.نسبت به بو بردن از قضیه
زمان نسبتاً طولانی در سکوت گذشت. گويی سنگینی نگاهش را حس کرد که 

طرفش سرچرخاند و عمیق، خسته و بازهم ها، کمی بهان حالت دستبا حفظ هم
کم شان کمدار بینبدون حرف، به چشمان مبهوت و نگرانش نگاه کرد. سکوت کش

زور پاهای خشک ی سالن گرفت و بهشد. دمی از هوای خفهدهنده میداشت آزار
که کرد، تا وقتیجور میومعطرف آشپزخانه کشاند. بايد خودش را جاش را بهشده

پرسید. با صدايی که داد يا سؤالی میزد نبايد خودش هم سوتی میاو حرف نمی
 کرد لرزشش را کنترل کند، از همان جا پرسید: سعی می
 خورين يا قهوه؟چای می ـ

کرد. کمی طول هايش احساس میبار نگاهش را از همان فاصله هم بر شانه
 کشید که با صدايی بم و دورگه بگويد: 
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 قهوه.  ـ
پريدهساز را روشن کرد و به دستشويی رفت. چند مشت آب به صورت رنگقهوه

 پاشید و به خودش تشر زد:  اش
 آروم، آروم باش. مردک شارلاتان بعیده به اين زودی سراغش رفته باشه. ـ

 هایشان نقش نگاهآوردند که در تمام ها فکر به ذهنش هجومدر لحظه، ده
آمیز آرش پررنگ و برجسته بود. از دستشويی که بیرون آمد، حالش کمی بهتر تهديد

های تلخ و شیرين در سینی گذاشت ی آماده را با ظرفی پر از شکلاتشده بود. قهوه
ج رو با نفسی عمیق به سالن پذيرايی برگشت. از حالت درازکش لحظاتی پیش خا

گرفته که با دو دست سرش را چسبیده بود، با پايش روی زمین ضرب شده و درحالی
 بود. 

 نزديک شدنش را حس کرد و سرش را بالا کشید. 
 ممنون. زحمت کشیدی. ـ

سری تکان داد و با فاصله کنارش نشست. گرچه همین دو جمله کافی بود تا از 
زد و فکرهای آزارمثل گنجشک می اش کاسته شود، ولی قلبش همچنانحجم دلهره

 کردند.ای رهايش نمیدهنده لحظه
 های خشکش را تر کرد و برای رهايی از آن استرس وحشتناک گفت: لب
 اتفاقی افتاده؟ مامان و مهرسا خوبن؟ ـ

نگاهی جانبش انداخت. به صورت برنزه و آن دو میشی نگرانش، به موهای نیم
اشان از قید روسری شده بود. بود و تازه متوجه آزادیکوتاهش که پشت گوش زده 

 قراری درونش به اجزای صورتش راه يافت. تحت تأثیر دردی که همچنانبی
اش فشرد، مسیر ارادهحال غريبی که قلبش را میوزد و حسهايش را چنگ میشقیقه
برد، انگشتانش را گرفت دستش را پیش  اختیار، يکبست کشیده شد و آرام و بیبه بن
داد که اصلًا انتظار ای بدن الناز، نشان میها را لمس کرد. لرزش يک آن و لحظهو آن

  هايی آرام، لب زد:چنین حرکتی را از جانب او نداشته است. با نگاهی خیره و مردمک
 خوبن همه. تو چرا تنهايی تو خونه؟ ـ

اضطراب و نگرانی و هرچه که داشت، در الناز نگاهش کرد. انگار تمام فشار و 
 آن دود شد و به هوا رفت.ازوار و جملات پسپس همین يک لمس نوازش

با دست آزادش، موهای لخت آمده در صورتش را پشت گوش فرستاد و آرام 
 گفت: 
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ی عمه، تازه برگشته از کربلا. فکر کنم امشب هم مامان اينا رفتن کرج خونه ـ
 ونن. ماونجا می

 هومی زير لب زمزمه کرد و همچنان که سر انگشتانش را در دست داشت،
 پیچید و نبضاش را تلخ نوشید. درد مثل ماری در سرش میای از قهوهجرعه
ساخت. انرژی که از سر انگشتان لرزان توی دستش، به تر میاش را کوبندهشقیقه

 هایرفته وارد بدنش شد و تعداد ضربانشد، مثل مسکنی قوی رفتهپوستش تزريق می
هايش شده در عضلاتش را کاهش داد. چشمانش را بست و پلکشقیقه و درد پخش

اش را حس کرد و بوی خوش عطر ملايمش، مشامش را را به هم فشرد. نزديکی
کنده ساخت.  آ

اختیار نفس عمیقی کشید. اين بوی خنک و دلپذير را دوست داشت. دست بی
تک انگشتانش، آن گرما و رخوت لعنتی به تدريج در نبود وقتی با لمس تک خودش

 کرد.خودش میبیگرفت و از خوداش جريان میهای خستهرگ
شد. اين نزديکی خوب نبود، اصلًا عاقلانه نبود چیزی دائم در مغزش تکرار می

ی مخملی و ظريفش اش را به زنجیر بکشد. صداکه بخواهد به اين شکل پای اراده
 را جايی کنار گوشش شنید. 

 کنه؟ سرت درد می ـ
فقط توانست سر بجنباند. توان سخن گفتن در مقابل اين زن و گرمای ساطع 

 دارش را نداشت.های آرام و کششده از نزديکی نفس
ی ملتهبش را نوازش کرد. عطر الناز خم شد و با دست آزادش، محتاطانه گونه 

های بینی مرد جوان را به بازی گرفت، بوی خوش اژکتاش، شامپو خوردهموهای 
 توت فرنگی، بويی خاص و ويژه. 

دار، تنها توانست پلک ببندد و ی دنبالهکنندهدر واکنش به آن ابراز محبت مست
اش را به گرما و لطافت دستان نوازشگرش بسپارد. زنی که همسرش وتن خستهروح

اش بود و مرز پرهیزش در لذت سیراب خط قرمز احساس سرکوب شدهبود و نبود، 
 هايش.شدن از زنانگی

ی آنکه دستش را از اسارت انگشتان داغ و ملتهب او رها سازد، فاصلهالناز بی
کوتاهی گرفت و شکلات شیرينی را از توی ظرف روی میز برداشت. خیره در نگاه 

 شاره کرد. اش اخمار راستین، با چشم به قهوه
 کنه. بخور تا برم، مسکن هم برات بیارم. چیز شیرين، با قهوه آرومت میيه ـ
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ت کرد تا نگاهش را پايدارتر به او أکه بازهم با سکوتش مواجه شد، جروقتی
 های گريزانش را به دام بیندازد.دوخته و در اين فاصله مردمک

د، چشمانی که برای يک مرد اش شمژهی چشمان مشکی پرپلک نزد و خیره
فهمید چه زيادی زيبا و گیرا بودند. آب دهانش را فرو داد و قلبش تندتر تپید. نمی

فهمید. راستین تکانی خورد و با ملايمت مرگش شده است. حال دگرگونش را نمی
رنگ پیچاند و خیره به آن، لب دست او را رها کرد. انگشتانش را دور فنجان سفید

 زيرينش را به دندان گرفت. 
اش دوخت. به آن استايل اش را به حرکات نرم و با طمأنینهالناز نگاه زيرچشمی

. نوشیداش را میهداشت، قهوآن ای که به خود گرفته بود و تحت پوشش خاص و مردانه
 .خونش ريشه داشتو انگار که جنتلمن بودن در رگ 

اش، نگاهش بالاتر آمد. آمد و نشست بر آن خط کوتاه بین دو ابروی پر و کشیده
 توانستشان، برای غرق شدن در آن آغوش ستبر و امنی که میدلش لرزيد، برای لمس

اش را در آن حل کند و با پناه بردن به آن، های کودکی تا جوانیتمام تنهايی و ترس
نشستن آمال و آرزوهايش بسازد. مگر نه اينکه مردش  جايگاه مطمئنی برای به بار

 اش؟بود؟ سرپناه و حامی زندگی تازه شکل گرفته
ی شوم تواند، سايهخیلی وقت بود به اين يقین رسیده بود که کسی جز او نمی

اش را با جادوی کلام و نگاه حمايتگرش به فنا کشد. اين مرد افتاده به جان زندگی
اش عوض کرده ی زندگیهش را نسبت به بازيگران مرد نمايشنامهکسی بود که نگا

 شکست.بود و داشت با مردانگی و غیرتش، قسمش را برای دوباره عاشق نشدن می
اش در اين خانه و زندگی فهمید جای خالیاشک در چشمانش لانه کرد. تازه می

صدا، خاموش و بی فهمید که حضورش حتیزند، تازه مینوپا چقدر توی چشم می
 بخش و دلگرم کننده باشد.تواند لذتچقدر می

ای به فراموشی هايش را درهم جمع کرد. گذشته و آينده را برای لحظهانگشت
برد رها در آن به سر می سپرد. خطر را به جان خريد و خودش را در حال و ساعتی که

 ساخت. 
اش را که ديد، جسورتر شد و قلبش بیشتر تپید. دست حرکتیتر آمد. بینزديک

 اشزدهسمت خودش چرخاند. نگاه در چشمان بهترخش را آرام بهبرد و نیم
ی لبکه چشم بست و فاصلهدوخت و با دست ديگر صورتش را پايین کشید. وقتی

ز ياد برد و های سرنوشت شومش را اباره تمام تلخیشان را به هیچ رساند، يکهای
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اش داری که از او ديد، در التهاب و گرمای سوزناک پاسخ بوسهبا همراهی فاصله
 غرق شد.

راستین اما، در ترديد و عذاب وجدانی که به آنی بر قلب و مغزش تلنگر زد، 
همید نف گرفتار آمد و مثل تیری که از کمان رها شده باشد، به زمان حال پرتاب شد.

زده و پرحسرت زن جوان که خیسی اشک در مقابل نگاه بهتکه چطور پسش زد، 
باره برخاست. چشمانش مملو از کلافگی و براقش ساخته بود، عقب کشید و يک

کنده از احساسات ضدونقیض، وقتی که سوئیچ و عصبانیت بودند و سر و قلبش آ
و شتابان طرف در کشاند های بلندش را بهموبايلش را از روی میز چنگ زد و گام

 بیرون رفت.
*** 

نگاهش را دوخته بود به عکس نوزاد خندان روی ديوار و هر چند ثانیه يک بار با 
هايش را در حدقه چرخاند و حوصله چشمگرفت. بیپاهايش روی زمین ضرب می

جويد، مکث کرد. پوفی کلافه کشید و کمر خیالی آدامسش را میروی آيلین که با بی
شد که در همان وضعیت نشسته ه صندلی تکیه داد. يک ساعتی میدردناکش را ب

شان کند. با درد های اتاق انتظار و چشم به منشی داشت تا صدایبود، روی صندلی
اختیار آخش در آمد و نگاه نگران آيلین و خانمی که تیزی که در کمرش پیچید، بی

 که او هم باردار بود، پرسید: طرفش کشیده شد. زن جوان کنار دستش نشسته بود، به
 خوبین خانم؟ ـ

 جانی زد. لبخند کم
 دفعه کمرم گرفت. ممنون، چیز خاصی نبود، يه ـ

اش را بیرون قبل از آنکه آيلین حرفی بزند، منشی نامش را خواند. نفس آسوده
 شد.  داد و همراه خواهرش وارد مطب

 دکتر لبخند مهربانش را روی صورتش پاشید. 
 خانوم؟چطوری مامان ـ

های ماهیانهلبخند پراسترسی زد. دست خودش نبود که هروقت موعد معاينه
کرد. انگار دکتر هم اين را فهمیده بود شد، هول و اضطراب در دلش خانه میاش می

های مادرانهبخش سعی در برطرف کردن ترسدر هر ملاقات، با لحنی آرام و اطمینانکه 
ای که ريشه در عشق و محبتی داشت که همراه با بزرگتر داشت. ترس و دلهره اش

هايش را بیدار میکرد و مادرانهلحظه در وجودش رشد میبهشدن جنینش، لحظه




بخشی از فصل دوم کتاب






بی حرف سری تکان داد و هم زمان با بسته شدن در آسانسور و رفتن آن دو گلین به طرف یکی از آثار رفت و با لمس بافت آن توضیحاتش را شروع کرد: 
-این به نمد ترکمن معروفه. برعکس جاهای دیگه که نمد مالی یه کار مردونه است، تو ترکمن صحرا زن ها این کارو انجام می دن. از پشم گوسفند درست می شه و توش از نقش های منحنی که به چشم شتری،قوچ و عقرب زرده معروفه استفاده می کنن.تقریبا در همه جاهم کاربرد داره.  
بعد با لبخند برگشت و روبه نگاه خیره ی او گفت: 
-خونه ی آناجان مادربزرگم پر از ایناست.تو دوره ی جوونی اش خیلی درست می کرد.  
راستین با لبخندی که نا خود آگاه از لحن پر هیجان  او بر لبانش نقش بسته بود، دستی روی نمد کشید و گفت: 
-تو هم درست میکنی یا نه؟ 
 از لحن خودمانی و صمیمی اش که در آن مفرد خطاب شده بود، جا خورد وضربان قلبش یک دفعه اوج گرفت...  
آرام زمزمه کرد: 
-وقتی بچه بودم آنا جان بهم یاد می داد...  
گفت ونیم نگاهی سریع به راستین که دستانش را پشت کمر در هم گره کرده و عادی وخونسرد، کمی جلوتر از او گام برمی داشت و طرح ها را با نگاه با دقتش مرور می کرد انداخت.در ادامه جمله ی قبلش با خجالت افزود: 
-تموم آثاری هم که روی دیوار نصب شدن طراحی خودم هستن! 
راستین بی آنکه تغییری دروضعیت دستها و ژست ایستادنش بدهد ، در حرکتی آنی روی پاشنه پا به عقب چرخید و رو به روی او ایستاد: 
-واقعا؟!!... 
نگاه تحسین آمیزش دوباره چرخی روی دیوارها زد ودراتصال با چشمان عسلی او لبخند زنان گفت:  
-تمامشون؟!! 
گلین نگاه گیجش را از دو فرورفتگی عمیق روی صورت مردانه ی او گرفت. گوشه ی لبش را گزید و فروتنانه زمزمه کرد: 
-بله تمامشون! 
راستین سری تکان داد و قلاب دستانش را از پشت کمر باز کرد.یکی از دستهایش را پیش برد وآرام نقش روی نمد را لمس کرد: 
-خیلی ظریفه!... با جزئیات طرح زده شده...معلومه که خیلی روش کار کردی! 
خب... انگار قرار بود از این پس تو خطاب شود و دفعه ی قبل هم مفرد خطاب شدنش اتفاقی نبوده! 
نفسی گرفت و کمی جلوتر آمد.کنار راستین ایستاد و مثل او خیره به طرح، دست ظریف وکشیده اش را جلوبرد .با نوک انگشت اشاره روی نقش ها و منحنی ها کشید: 
-طراحی یه قسمت کاره! ولی دستایی که اون رو اجرا کردند بهش زیبایی و جان دادن! 
راستین خیره به دست سپید وظریفی که در کنار دست مردانه ی خودش روی نمد قرار گرفته بود پیش خودش  اعتراف کرد" و البته زیبایی دستایی که طرح زدن هم نمی شه نادیده گرفت! "


بی حرف سری تکان داد و هم زمان با بسته شدن در آسانسور و رفتن آن دو گلین به طرف یکی از آثار رفت و با لمس بافت آن توضیحاتش را شروع کرد: 
-این به نمد ترکمن معروفه. برعکس جاهای دیگه که نمد مالی یه کار مردونه است، تو ترکمن صحرا زن ها این کارو انجام می دن. از پشم گوسفند درست می شه و توش از نقش های منحنی که به چشم شتری،قوچ و عقرب زرده معروفه استفاده می کنن.تقریبا در همه جاهم کاربرد داره.  
بعد با لبخند برگشت و روبه نگاه خیره ی او گفت: 
-خونه ی آناجان مادربزرگم پر از ایناست.تو دوره ی جوونی اش خیلی درست می کرد.  
راستین با لبخندی که نا خود آگاه از لحن پر هیجان  او بر لبانش نقش بسته بود، دستی روی نمد کشید و گفت: 
-تو هم درست میکنی یا نه؟ 
 از لحن خودمانی و صمیمی اش که در آن مفرد خطاب شده بود، جا خورد وضربان قلبش یک دفعه اوج گرفت...  
آرام زمزمه کرد: 
-وقتی بچه بودم آنا جان بهم یاد می داد...  
گفت ونیم نگاهی سریع به راستین که دستانش را پشت کمر در هم گره کرده و عادی وخونسرد، کمی جلوتر از او گام برمی داشت و طرح ها را با نگاه با دقتش مرور می کرد انداخت.در ادامه جمله ی قبلش با خجالت افزود: 
-تموم آثاری هم که روی دیوار نصب شدن طراحی خودم هستن! 
راستین بی آنکه تغییری دروضعیت دستها و ژست ایستادنش بدهد ، در حرکتی آنی روی پاشنه پا به عقب چرخید و رو به روی او ایستاد: 
-واقعا؟!!... 
نگاه تحسین آمیزش دوباره چرخی روی دیوارها زد ودراتصال با چشمان عسلی او لبخند زنان گفت:  
-تمامشون؟!! 
گلین نگاه گیجش را از دو فرورفتگی عمیق روی صورت مردانه ی او گرفت. گوشه ی لبش را گزید و فروتنانه زمزمه کرد: 
-بله تمامشون! 
راستین سری تکان داد و قلاب دستانش را از پشت کمر باز کرد.یکی از دستهایش را پیش برد وآرام نقش روی نمد را لمس کرد: 
-خیلی ظریفه!... با جزئیات طرح زده شده...معلومه که خیلی روش کار کردی! 
خب... انگار قرار بود از این پس تو خطاب شود و دفعه ی قبل هم مفرد خطاب شدنش اتفاقی نبوده! 
نفسی گرفت و کمی جلوتر آمد.کنار راستین ایستاد و مثل او خیره به طرح، دست ظریف وکشیده اش را جلوبرد .با نوک انگشت اشاره روی نقش ها و منحنی ها کشید: 
-طراحی یه قسمت کاره! ولی دستایی که اون رو اجرا کردند بهش زیبایی و جان دادن! 
راستین خیره به دست سپید وظریفی که در کنار دست مردانه ی خودش روی نمد قرار گرفته بود پیش خودش  اعتراف کرد" و البته زیبایی دستایی که طرح زدن هم نمی شه نادیده گرفت! "


